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درگذشت ملک الشعرای بهار 

در اول اردیبھشت سال ۱۳۳۰ھجری شمسی میرزا محمد 
تقی بهار ملقب به ملک الشعراء و متخلص به بهارشاعر و نویسنده 
توانای ایران و از رجال سیاسی این مرزو بوم بدرود حیات گفت. 
اشعار بهارزبان حال مردم و نماینده افکار و آمال توده آ زادیخواه 
بود. او با سروده‌هایش ازاوضاع مملکت و امورسیاسی آن دوره | ۱ 
انتقاد می کر د. بهار بعد از در گذشت پدر. ملک‌الشعرای آستان 
قدس رضوی شد و در مشهد روزنامه بهاررا منتشر ساخت. در سال ۱۳۲۶هجر ی شمسی انجمن ادبی 
دانشکده‌را در تهران تأسیس کرد و با دیگرادیبان به فعالیت پرداخت. «د یوان اشعار. تصحیح و تحشیه دو 
متن قدیمی و ارزشمند بنام‌های تاریخ سیستان ومُجِمّل التوار یخ و القصَص و همچنين مختصر تار يخ احزاب 
سیاسی» از مھمترین |ثار بهار به شمار می‌روند. 


درگذشت اقبال لاهوری 

را را دا ها 
مسلمان آگاه متفکر و شاعر پارسی گوی پا کستان,. دارفانی را وداع 
کت ادال لاهوری تحصیلات عالی را در آلمان و انگلستان به پایان 
رب اند اقبال لاهوری از دوران نوجوانی سرودن شعررا آغاز کرد و 
نخستین قطعه شعراو ناله یتیم نام داشت شت. علامه اقبال شاعری متعهد 
بود و دروطنش برای آگاه کردن هموطنان خویش و متحد ساختن 
آنان و دیگر مسلمانان جهان تلاش بسیار کرد ازاین رو از پیشروان و 
اصلاح طلبان بز رگ دینی درهند و از بانیان استقلال پا کستان محسوب 
می‌شود. . «سیر فلسفه درایران, اسرار خودی وارمغان حجاز »از جمله 
اا غ سید افال کک ارو 


در گذشت استاد محمد تقی شر بعتی 
در ۱ ۲فروردین ماه سال ۱۳۶۶ هجری شمسی استاد محمد تقی شریعتی 
مفشرقرآن کریم و اندیشمند عالیقدراسلامی در ۸۰ سالگی به رحمت ایزدی 
پیوست. او درسال ۱۲۸۶ شمسی درمزنیان سبزوار متولد شد و علومی چون 
منطق, فلسفه, فقه واصول را درمشهد مقدس فرا گرفت. استاد محمد تقی 
شریعتی کانون نشر حقایق اسلامی را درمشهد بنیاد نهاد و جلسات سخنرانی 
وتفسیرقر آن را به طورمستمردراین شهربرپا می کرد. ۱ 


روزارتش 

در ٩‏ ۲فروردین ماه سال ۱۳۵۸هجری شمسی ارتش 
ا جمهوری اسلامی ایران برای بیعت با حضرت امام 
خمینی(ره) و تأ کید بروفاداری خویش به انقلاب اسلامی. 
رژه کم سابقه و شورانگیزی درسر اسر کشورب ر گزار کرد. 
مردم از این رژه پرشور استقبال گسترده‌ای کردند. در آن 
روزارتش و مردم یگانگی و همسویی خود را درفداکاری 
تاریخ به بعد این روز روز ارتش جمهوری اسلامی اعلام شد وهرسال به همین مناسیت مراسمی پر گزار 
می شود. روز ارتش رابه همه عز یزان دلاورمان در نیروهای سے گانه ارتش به همه فرماندهان, افسران و 
نیز به همه سربازان افتخار آفرین ارتش جمهوری اسلامی ایران تبریک و تهنیت می گوییم. 


عملیات کر بلای ۱۰ 

در ۰ ۲فر وردین ماه سال ۱۳۶۶هجری شمسی نیر وی زمینی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی عملیات 

کربلای ۰ ۱را با رمز عملیاتی یا صاحب الزمان(عج) اجرا کرد. این عملیات با هدف تصرف و تأمین 
ار تفاعات مسلط برشهرماووت عراق آغازشد و با موفقیت به پایان رسید. 
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/ یادداشت هفته 


۳ ۱ 
محمد امین جوادی 


اعتماد ایجاد کم 


همه ما کمابیش به نوعی در گیر مشکلات اقتصادی 
این روزه اهستیم. تولید کنن د گان و صنعتگر ان از 
7 8 ان بحش: حدم 
همکاری بانک‌ها برای تامین اعتبارات لازم و مسایل 
تحریم سسخن می گویند. کسبه‌وتجار نیزاز کسادی 
بازار و بلاتکلیفی سخن می گویند. کار گران و کارمندان 
را رآسر کے ی 
تورم و گرانی نیز که سال‌هاست گریبان‌ملت ومملکت 
رارها نمی کند.از این گذشته و بیش از همه دولت از 
کمب ود بودجه ومنابع در آمدی هو ناله دارد و کار به 
ای رکه ارم دمم -واهدار ر اف ارانه 
صرف نظر کنندو کشور بز رگ ماایر ان باوجود داشتن 
سرمایه‌های زمینی, زیر زمینی و نیروی انسانی کافی و 
ثروت‌های بی‌شمار خدادادی جزء معد ود کشورهای با 
تورم بالا وریسک بالای سر مایه گذاری‌است.این روزها 
هم که همه در گیر ثبت‌نام یار انه‌هاهستند ودولت هم در 
کشا کش تأمین هزینه‌های خود... 

امامشکل کجاست و چراباوجود اینکه مشکل را 
می دانیم قادر به حل آن نیستیم؟!چراقانون هد فمندی 
بارانهه اواسلاح قیمت حامل هی 8 8 که‌چندین 
سارت ورات های مختلت و همه کارشتا سای بر ان 
اجماع نظر داشته‌اند به روزی افتسادہ که حالابه جای 
آنکه به اصلاح قيمت‌ها بینجامد با پرداخت پارانه‌های 
نقدی حتی وضع رااز قبل هم بد تر کر ده است ؟! 

یک ازم کلات اسان ایا تلاصا ار 
.اق حازم را ےس کے ار 
وجود فساد به خاطر معاملات پنھان است. دیگری 
محر مان ه مان دن ی امحر مان ه خواندن بسیاری‌از 
اطلاعاتی است که هیچ ربطی به امنیت ملی ندارد؛در 
حالی که‌در بسیاری از کشورهای توسعهیافته شفافیت 
اطلاعات مالی و عملکرد مسۇولان و دولتمردان و نیز 
آزادی مطبوعات هم اعتماد آفرین است وهم موجب 
جلو گیری از سوعاستفاده و فساد. 

نکته‌دیگر عدم قاطعیت دولت درتصمیم گیری‌های 
کلان‌اقتصادی است.قاعد تا در این مورداگر اعتماد 
کافی بین دولت ومردم ایجاد شود واگر این دولت‌ها 
صداقت بیشتری می داشتند یاوعده‌نمی دادندواگر 
هم وعده می دادند به آن عمل می کردند قاعد تا بدون 
واهمه از وا کتش‌های منفی اجتماع ی بقاطعیت قادر 
0707 کے ہے ' ٹکٹ" 
انجام دهند و در مسیر اصلاح ساختارهاقدم بردارند. 
به عنوان مثال به همین بحت حامل‌های ان رژی دقت 
ری ار 
۱ بهای حامل‌های انرژی تا ۰ ۹درصد قیمت فوب 
خلیج‌فارس برسد. به همین خاطر بود که مجلس به 
دولت مجوز افزایش قیمت داد. اما چون دولت گذشته 


می‌خواست به مر دم بگوید که هوای آنهاراداردواین 
طرح به تفع آنان است.بد ترین کار ممکن راانجام داد 
یعنی به جایاجرای‌قانون که توزیع تنهانیمی از در آمد 
اج رای این طرح بود وبا تعیین ر قمی غير کارشناسی به 
هر نفر ۵ ۴هزار تومان داد وحال معلوم می شود که حتی 
بیش از کل در آمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌هااز اینسا 
و آنجازده‌وقطع کر ده‌و توزیع نموده است.یعنی قاتق نان 
دولت قاتل جان او شده‌است. 

07 کارا دا بر ال حار 
ثروتمندان جامعه از محل یارانه سوخت سهم به مر اتب 
بیشتری بر می‌دارند و فقرای جامعه از حق خود محروم 
مارا را را و ان با 
بنزین ۰ ٩درصد‏ قیمت جهانی آن می‌شد. قیمت گازوئیل 
و گاز وبرق‌نیز همینطور.امابراساس آمار در حال حاضر 
حدود ۷۰ میلیارد دلار در داخل مصرف می‌شود. شدت 
اک ری رم عمال اس وراه 
پرداختی در این بخش سر به فلک می‌زند. هنوز هم دولت 
اا وارد که فاون عم کنر ما حاطر این 
عدم شجاعت و قاطعیت مردم تاوان آن راپس می‌دهند. 
به عنوان مثال تا مین سلامت وبهد اشت جامعه حق مسلم 
افراداست.امادولت نمی توانددر این بخش به وظیفه خود 
عمل کند. تحصیل رایگان حق مسلم آحاد جامعه است: 
امابخش قابل توجهی از مر دم از بابت هزینه‌های درمانی 
در تنگناو مضیقه به سر می برند, کارمندان و کار گران و 
بازنشستگان باید از حداقل حقوق اولیه بر خوردار باشند. 
ام ااکثر یت از آنان حقوقشان آنقدر کم است که‌حتی 
کف اف تأمین هزینه‌های نیمی از ماه راهم نمی دهد. وقتی 
نگاه‌می کنیم در می‌يابيم که دولت به خاطر هزینه‌های 
بیهوده‌ای که می پردازدودرامداند کی که برایش 
۶۳ سای دای کو کات م کد 
اگر دولت باشجاعت والبته بانمایش صداقت در همین 
بحث حامل‌های انرڑی به قانون عمل کند و با شفافیت به 
مردم اعلام کند که منافع آنان در ارزانی سوخت نیست» 
بلکه در پایین آوردن هزینه‌های تحصیل و به خصوص 
درمان آنهاست.اگر در عمل مردم ببینند که دولت در 
کنارواقعی کردن قیمت سوخت هم با قاطعیت وهم 
باشفافیت وصداقت به وظایف ذاتی خویش از جمله 
لوگ ار توا فا اورا ها ما اف اد 
تأمین هزینه‌ه ای درمانی, بهداشتی و تحصیلی. انجام 
پروژه‌ه ای عمرانی و کمک به بخش تولید ورفع بیکاری 
داردعمل می کند. هیچ مخالفتی نخواهند کرد و کلی هم 
دعاگو خواهند بود. مهم این است که مردم ایمان بیاورند 
ودر عم ل نیز ببینند که افزايش قیمت حامل‌های انرژی 
تنها به سخت تر شدن زندگی آنان نینجامیده و در آمدها 
در جای درست وصحیح آن مصرف می شوندءتولیدرونق 
گر فته» بیکاری کاهش يافته. فضای کسب و کار بهتر شده 
وح ر کت در جهت رفاه جامعه مسیر درستی را می‌پیماید. 
وگرنه باخواهش وتمناونصیحت وقربان‌صدقه رفتن 
وفروتنی نشان‌دادن صرف. گره‌ای باز نمی شود. وقتی 
دولت می بیند که منافع جامعه ومردم و فقرادر اصلاح 
قيمت‌ها و حذف بارانه سوخت است. نباید مماشات به 


خرج دهد و همچنان در مسیر خطا گام بردارد. ِ 


اطلاعات یی ارہ ۳۳۱ 


/نامه‌های بی واسطه 


ڪڪ 


چند کلام از معصومین 
۱ -سخن نیکو بگوی که به نیکی تو را یاد کنند. 
پیامبر اکرم (ص) 
۲- تکبر در برابر متکبر عین تواضع است. 
حضرت علی(ع) 
۳- ارجمندترین مردم کسانی هستند که ادب دارند. 
حضرت علی (ع) 
۴_تواضع. اصل هر شرف و بزر گی است. 
امام صادق (ع) 
۵-هر که فرمان خدا برد. فرمانش برند. 
امام حسن عسگری(ع) 
۶-زیبایی سخن به کوتاهی و اختصار است. 
حضرت محمد (ص) 


آرمان عابد-رشت 
نامه‌ای ډه یک شهید 

نیستی که ببینی چگونه عطر تو در عمق 
لحظه‌هایمان جاریست. چگونه جای تو در جان 
زندگیمان سبز است و نمی دانیم چگونه چند سال 
نگفتن «ندی‌دن» نبودنت را باور کنیم. چگونه باور 
کیم چراغ کاشسانه‌مان برای‌همیشه خاموش است, 
چند سال است نمی دانیم زمین چگونه است و آسمان 
چه سان است. اما هر کجا می‌نگریم تو را می بینیم. 
فقط می‌دانیم هر چه دورتر می روی یادت نزدیکتر 
می آید بدان که خاطراتت در خاطر مان زنده است و 

جای خالیت را هیچ کس برایمان پر نخواهد کرد. 
تقدیمی کوچک بے روح دایی عزیزم شسهید 

عین|... دادای رحیم آبادی 
از طرف خواهرزاده‌ات پریسا رشیدی از هرسین 
سخنی با دو لت تدییر 

با تقدیر و تشکر از دولت تدبیر و امید در خصوص 
سخنرانی سنجیده و دقیق در دفاع از حقانیت همه 
جانبه ملت متمدن و فهیم ایران در همه عرصه‌های 
سیاسی و اجتماعی و اقتصادی دراجلاس دائوس 
در حضور کشورهای بزر گ اقتصادی دنیا که مایه 
مباهاتو شگفتی شنوند گان در آن اجلاس شد جناب 
آقای روحانی شما به نمایند گی از ملت ایران حرف 
دل همه جوانان و پدران و مادران این سرزمین رابه 
گوش همه جهانیان رساندید امید است با درایت 
و تدبیر شماانسان روشن فکر تمامی موانع بر سر 
راه صلح و دوستی ملت ایران با تمام کشورهای 
دنیا برداشته شود. چرا که سخنرانی پر جاذبه شما 
در اجلاس دائوس امید به آینده‌و زندگی رادر دل 
همه ایرانیان زنده کردهاست و ماملت متمدن و 
روشن فکر ايران راحمایت همه جانبه خود از شما 
بی‌صبر آنه منتظر عمل به وعده‌های داده شده در 
انتخابات ریاست جمهوری یازدهم می‌باشیم. از شما 
تقاضا می کنیم که با تو کل به خدااز هیچ احدی ترس و 
واهمه جهت پیشر فت و حل مشکلات معیشتی مردم 


به دل راہ ندھید. 7 
اکبر بزرگمهر -خرمآباد لرستان 


کدام سک مهر ؟ 
سوالی از وزیر محترم راہ و مسکن دارم. 
اسلامشهر هستم که سال ٩۲‏ قرار بود خانه‌ها را 
آماده و تحویل دهند که ۲ بار توسط رئیس جمهور 
آقای احمدی‌نژاد و معاون اول ایشان آقای رحیمی 
افتتاح شد که از طریق صدا و سیما هم افتتاحیه پخش 
گردید. ولی تا کنون ازتکمیل شدن خانه‌ها خبری 
نیست و جدی دا دارند خانه‌هار | تحویل می‌دهند 
که از کاشی و سرامیک درجه ۵ استفاده نموده‌اند. 
حتی امکانات اولیه شامل کولر کے و انت با شیر 
کارها کلی با این تورم امروزی هزینه در بر دارد. حال 
از جناب وزير محترم سوالی دارم که مردم چقدر 
باید هزینه کنند تا بتوانند ساکن این خانه‌ها شوند؟ 
آیا کسی جوابگوی این مشکلات مردم زحمتکش و 


بر نده تور ذمنت تعطیلات 
در برخی از مناطق نور و آمل رسم بر این است که 
هر چه از میوه و شیرینی و اجیل عید باقی ماند همه 
راسیزده نوروز و در سیزده به در می‌خورند و اعتقاد 
بر این است که شگون ندارد از میوه و شیرینی عید 
چیزی بعد از سیزده بدر در خانه بماند. حالا ما که 


پرویز رئیسی -راننده تاکسی 


برای عید میوه و شیرینی و آجیل نخریده بودیم پس 
هم سفره عیدمان خالی و در نتیجه پسماندمان ناچیز 
بود همسفره سیزده بدرمان و.. 
پس اگر مصداقی برای حمایت از طبیعت وجود 
ار آن حامی ماو ا ا 
که با سیزده بدری بدون پسماند کمترین 
آسیب را به طبیعت وارد کردیم پس نه با 
باقی ماندن ته مانده‌ای از شیرینی و اجیل 
عید مشمول بدشگونی حاصل از مات رک 
عید شدیم نه حضورمان در دامن طبیعت 
برای محیط زیست بدشگون و مضر شد 
وباپس‌مان ده ان خوردنی‌های اشرافی 
چهره طبیعت را مخدوش نکردیم و هر 
اندازه که در پذیرایی از مهمانان شب عید 
باادست‌های پر و سفره پر تر از خوردنی‌های 
جورواجور سربلند بیرون نیامدیم عوضش 
در حفظ طبیعت. سربلند و شایسته نشان و 
مدال افتخاريم. ۱ 
قنبر یوسفی - امل 
ضرورت مقابله با فساد 
معیار موفقیت هر حکومت و دولتی 
میزان رضایت مردم است. به خصوص در 
کشور ما افتخار حکومت و دولت این بوده 
است که از یشتوانه مردمی بر خوردار است 
و لذا دولت باید کاری بکند تامردم ناراضی 
نشوند. متأسفانه مسایلی وجود دارد که به 


اعتماد مردم و رضایت آنها لطمه می زند. یکی از آنها 
تورم و گرانی است.سال‌هاست که مردم مابااین پدیده 
غلط دست‌به گریبان هستند. نکته دیگر جلوگیری 
از فساد است. دولت باید کاری بکند تا دزدی‌های 
چندین میلیاردی اتفاق نیفتد. در کشورهای پیشر فته 
نه‌اين همه پرونده قضایی وجود دارد و نه این همه 
دزدی‌های کلان. مردم دراین کشورها کار می کنند و 
جندان به فکر دزدی و سوعءاستفاده هم نیستند. دولت 
هم به شدت مراقبت می کند که جلوی دزدی‌ها را 
بگیرد. ما هم اگر می‌خواهیم رضایت مردم بیشتر 
تأمین شود باید مراقبتمان رابالاتر ببریم واز دامنه این 
مشکلات از جمله تورم و گرانی.فساد و رانت‌خواری, 

رشوه و سوعاستفاده و پارتی‌بازی و... کم کنیم. 
محسن ذوالفقاری از ساوه 

بیماری فرزندم بدهکارم کرد 

اینجانب مادری دارای مسئولیت خانواده هستم و 
بامشکلاتی که برایم پیش امده است دچار بدبختی 
و مشکلات شدید مالی شده‌ام و در حال حاضر ۲ماه 
است که اجاره خانه نداده‌ام. پسرم حدود ۲ ماه پیش 
دچار بیماری شد و نمی‌توانست غذا بخورد او را نزد 
هر دکتر و درمانگاه که بردم نتوانستند بیماری‌اش را 
تشخیص دهند ومن هم پول این که او را به بیمارستان 
خصوصی ببرم نداشتم و مجبور شدم پول قرض 
بگیرم و پسرم را ناچار به بیمارستان سینا بردم و بعد 
از ازمایشات ۱۱ روز بستری بود والان هفته‌ای یک 
بار تحت نظر د کتر است و حالا تقاضای من این است 
که برای پس دادن قرض‌هایم یاری‌ام کنید چون 
یک میلیون و سیصد هزار تومان بدهکارم و از شما 
ن-ورامین 


تصوير ارسالی خوانندگان 
TT‏ 


۷ءء ہی ن۹۳ لمات ہي 


ال تیم 


سس 
باسلامی گرم وصمیمی‌خدمت‌همه شماخوانند گان 

خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا درخواست 

مجدداز همه شماعز یزان برای پر هیز از ارسال نامه‌های 

تکراری یانامه‌ه ای مربوط به سایر بخش‌هابه این 

جانب و نیز باعذرخواهی به خاطر تأخیر احتمالی در 

پاسسخگویی به موقع ومناسب به نامه‌های شما عزیزان 

وفادار وخوب 


¢ 2 و 

٭ پرویز رییسی از تهران 

نامه‌شمارادر شماره ایند چأپ می کنیم. 
سرافراز باشید 

٭ آرمان عابد از رشت 

درست می گویید فقر چیز بدی‌است.ایمان راذره 
ذره می‌خورد وبه کفر کمک می کند و چه خوب است 
که مافرهنگ کمک به نیازمن‌دان رابیش از پیش 
گسترش دهیم. فقط کافی است به فرامین خداوند 
در مورد انفاق و صدقه عمل کنیم و به داد نیازمندان 
برسیم تا دنیای قشنگ تر ی داشته باشیم 

٭ غلامعلی چریکی -گچساران 

باتشکر از نامه خوش خط و خوب شما... در مورد 
گزارش, بد نیست بگویم اگر در حد یک ستون و 
باعنوان جستجوی یک گمشده باشد احتمال چاپ 
بیشتری دارد. امااز شما که سابقه بیشتری دارید 
انتظار داریم مطلع باشید که تا مطلب به دست ما 
نرسد نمی توان در مورد چاپ شدن یانشدن آن نظر 
داد. در موردنامه‌های شمابه بخش‌های دیگر هم 
اکرمطل فایل استفاه وباخد حا همکاران خوشحال 
می‌شوند. به هر حال نامه شما را به بخش نوشته‌های 
ناب و آقای گلیاری دادم تاپیگیری شود و پاسخ 
بگیرید. 

٭ عباس تو کلی شهمیر زادی -قائم شهر 

نمابردسست نویس شما پیر امون پیشنهادی به 
آقای ضرغامی به دستم رسید ابتدااز شماتقاضادار م 
حتما نامه‌هایتان را کمی بافاصله بیشتر بنویسید و 
حتماً نام خود راحتماً در بخشی از صفحه ذ کر کنید. 
در مورد موضوع پیشنهادی شماهم بارهااین موضوع 
از سوی مخاطبان مطرح شده ولی گویا کارشناسان 
0 زار 
موفق باشید. 

٭ محمد جبرائیلی -پلدشت 

باتشکر از دقت نظر شماء دوست دارم باور کنید 
که روزی نیست که همکاران از مرحوم د کتر بھمن 
بهروزی یادی نکنند واز اوذ کر خیری نشود که 
امیدواریم خداوند روح ایشان راقرین رحمت کند. 
در مورد توجه ویژه شمابه پاورقی کلانتر خاطرات 
سرهنگ فروزش و آقای محسن طیب هم باید بگویم 
که خوشحالم مطلبی را در مجله خودتان خوانده‌اید 
که تااین حدبرروی شماتاثیر گذار بوده.ماهم 
ما ار 
خوانند گان آرزو می کنیم. 


دا 


اباب ر 


و 


دا 


دست 


تحمل است و بلند نظر ی 


حطر ت ایر (ع) 


##رهبر معظم انقلاب: مهمترین فاي ده دانش 
هسته‌ای تقویت اعتماد به نفس ملی بود 

٭افزایسش حامل‌های انرژی در فاز دوم کمتر از فاز 
"+٦‏ 

##حمله شیمیایی به “حما “در سوریه ۱۰۰ مصدوم 
بر جای گذاشت 

٭ارتش سوریه و النصره یکدیگر رابه دست داشتن 
در حمله حما" متھم می کنند 

٭د کتر صالحی: قر ار است ۴نیر وگاہ هسته‌ای دیگر 
هم دایر کنیم : 
٭ارتش او کراین مقابله با هواداران روسیه را آغاز 
کرد 

#بخشنامه برای کالاهای غذایی و صنعتی: افزایش 
قیمت ممنوع! 

٭سفر هیأت پارلمانی ایران به بریتانیا قطعی شد 
٭عبدا... عبدا... پیشتاز انتخابات افغانستان 
#مسکو: دلیلی بر ای قطع رابطه ر وسیه باایران و جود 
ندارد 

٭رئیس کمیسیون بهداشت مجلس: گنجایش 
۰ ۰میلیون نفر جمعیت را داریم! 

# به دلیل آلود گی‌های زیر زمینی, حکم حبس برای 
۸ مدیر نفتی صادر شد 

٭احمد خاتمی: علاقه‌ای به کاندیداتوری ندارم 
٭معافیت مالیاتی حقوق تایک میلیون تومان اعلام 
ان 

٭معاون وزیر اقتصاد: حذف خانوار ها در هد فمندی 
راهکار علمی ندارد 

٭سقوط آزاد بورس همزمان بارشد قیمت سکه 
وارز 

٭عملیات ”داعش " برای اشغال منطقه سبز بغداد 
ناکام ماند ِ 

#«مرسی: سیسی رئیس‌جمهوری آین ده مصر 
می شود 

یک سوم بانوانی که مرخصی ۶ماهه زایمان 
رفته‌اند از کار بر کنار شده‌اند 

۶ پیش‌بینی تورم فاز دوم یارانه بر اساس تجربه 
فاز اول 

بخش کنسولی سفارت ایران در لندن باز گشایی 
شد 

٭معاون‌امنیتی وزارت کش ور: از جمشید دانایی‌فر 
اطلاع جدیدی در دست نیست 


٭چادرھای مرزبانی جمع آوری می‌شوند 
٣۴‏ نماین ده در نامه‌ای انتقادی به ضر غامی؛ به 


ماوقت دهید 

۶ج زئیات تم اس تلفنی کمک خلب ان هواپیمای 
مالزی فاش شد 

##طرح مخالفان کویتی بر ای محد ود کردن قدرت 
خاندان حاکم 


#«تظاهرات بی‌سابقه ساکنان تل آویو در اعتراض 
کا 


از جهان سیاست 
سح 


رضا کیان 


از قاهره تا کف: از گشت‌انتف 


او کرایسن, ونزوئلا تایلند, تونس بنگلادش. 
برزیل, تر کیه ومصر.وجه مشتر ک این هشت کشور 
چیست؟ 

تمام این کشورها در حدود یک سال گذشته 
جنبش‌هایی خیابانی به خود دیده‌اند که مشروعیت 
دولت هابی رابه چالش می کشند که درانتخابات پیر وز 
شده‌اند. شاید درباره‌درصد آزاد ومنصفانه بودن 
این انتخابات ها حرف و حدیت‌هایی موجودباشد اما 
در مورد نفس آرای بالاتر طرف پیروز در آنهاشکی 
بااین حساب می‌توان گفت با پدیده‌ای مشخص 
روبروهستیم:بحران دمو کراسی انتخاباتی. یعنی 
نیروهایی قابل توجه در هر کدام از این جوامع بوده‌اند 
و هستند که پیروزی گروهی خاص در انتخابات را 
نمی‌پذ یر ند وبه جای منتظر شدن تاانتخابات بعدی, 
دست به حر کات غیرانتخاباتی برای سرنگونی آن 
موزنند . 

این نیروھادر دو مورد مصر واو کراین, در امر خود 
موفق‌هم بوده‌وسر نگونی دولت راباعث شدہاند.(ھمین 
اتفاق در مورد تونس به صورت مسالمت آمیزتر و 
کنترل‌شده‌تر از طریق توافق رهبران دو طرف صورت 
گرفت). 

این بحران کنونی رامی‌توان بادودهه پس از 
سقوط اتحاد شوروی مقایسه کرد: زمانی که می گفتند 
خور شید دمو کراسی انتخاباتی بر نواحی عظیمی‌هم 
که زمانی پشت پرده آهنین استالینیسم مانده بودند 
تابیده است و به نظر می آید دمو کراسی لیبر ال تافتح 
تمام جهان پیش برود. ۲ 

نهاد "خانه آزادی "در سال ۹۹۵ ۱اعلام کرد که‌از 
حدود ۲۰۰ کشور جهان. ۱۱۳ مورد.یعنی ٩۵درصد.‏ 
”دمو کراسی انتخاباتی ”بەحساب می آیند:برای‌اولین 
بار بخش اعظم کره زمین تحت حکومت نظام سیاسی 
واحدی بود. فرانسیس فو کویاماء نظریه پر داز سیاسی, 
بر این بنیان, مدعی ”پایان تاریخ “شد. 

در وضعیت کنونی اماانگار شاهد با گشت 
انتقام آمیزتا ریخ هستیم کردورہخدیدتاریخی(که 
نقطه آغار آن رامی‌توان حول وحوش بحران مالی سال 
۸ ۲دانست), تلاطم‌های اقتصادی واجتماعی دیگر 
به راحتی پای صند وق‌های رای حل نمی شوند. واژ گانی 
مانند "انقلاب "و" کودتا" که‌انگار ازلفت‌نامه‌های 
سیاسی رایج حذف شده بودند اکنون باز گشته‌اند. 

این دوران جدید چالش‌های مهمی مقابل تمام 
نحله‌های سیاسی قرار داده است. 


+ 


اطلاعات ی ارو ۳۹۰۱ 


لیبرال‌ها و چپ ها 

لیبرال‌هاباوربه‌حکومت‌منتخب راباباوربهحکومت 
قانون ولزوم احترام به یک سری حقوق بنیادین (از 
جمله آزادی بیان و تجمع) تر کیب می کنند. 

مین رویکرد چند سوال چدی رامقابل هر لیبرال 
پیگیری قرار میهد : 

اولااگر قرار است ھمیشے به صندوق‌های رای 
رجوع شود. نابرابری‌های تاریخی که باعث می شود 
بعضی گر وه‌ها در انتخابات ار جحیت داشته باشند. 
چه می شود و چگونه قرار است از میان برود؟ ثانیء 
اگر دولتی به شیوه‌ای عمل می کرد که به طرز آشکار 
برقراری هر گونه حکومت دمو کراتیک راغیرممکن 
می‌ساخت. آیاراھی جز شورش و قیام برای سرنگونی 
ان هست؟ 

مثلالیبرال‌های‌مصری با این سوال مواجه بودند 
که آیا حالا که محمد مرسی, نامز د اخوان مسلمین. در 
انتخابات ر یاست‌جمهوری (در تابستان ۲۰۱۲)پیروز 
شده‌است باید چهار سال منتظربمنند تاد وباره‌شانس 
بر کناری اوراداشته باشند؟ اگر در این مدت نهادهای 
دمو کراتیک از میان رفتند. چە؟ نتیجه شورشی بود 
که مرستی زابر از ول شا من آنساه کرد که 
نظامیان در آن قدرت رابه دست گر فتند -اماحقوق 
معمول سیاسی نه فقط برای اسلام گرایان که برای کلیه 
جریانات سیاسی به کلی از میان رفت. (در رفراندوم 
اغی قانون اساسی به کمپین رای "نه "اجازه فعالیتی 
حتی نمایشی نیز داده‌نشد) ٠‏ ˆ 

درسوی دیگر طیف سیاسی» چپ هانیز باسوال‌های 
کمی مواجه نیستند. رویدادهای کشورهایی که گفتیم 
باعت تشتت در صفوف چپ جهانی شد ه‌است؛ آن‌ها 
در بسیاری موارد خود را در دو سوی مختلف سنگرها 
می‌ابند .ازیک سو,چپ‌هایی‌مثل آنارشیست‌ها 
هسستند که انگار طرف هر گونه ح رکت خیابانی عله 
هر گونه دولتی رامی‌گیر ند .اما آن‌ھااکنون بااین سوال 
مواجهند که چگونه می‌توانند در کنار بنیاد گرایان 
اسلامی در بنگلادش ومصر راست گرایان افراطی در 
ونزوئلاء و یا سسلطنت طلبان ضددمو کراسی در تایلند 
قرار بگیرند؟ 

در مقابل هستند چپ‌هایی که می توان گفت به 
“تلەضد آمریکاگری ژئوپلیتیک " افتاده‌اند.یعنی‌در 
صحنه جهانی از هر دولتی که در تضاد بامنافع جهانی 
آمریکاقرار داشته‌باشد دفاع می کنند -حتی اگر این 
دولت دست به سر کوب آن‌اقشار و ارمان‌هایی بزند 
که چپ مدعی حمایت از آن‌ها است. 


اوکراین 
دولست:ویکت وریانوکووی چ منتخب انتخابات 
ریاست‌جمهوری ۱۲ ۲۰با ۸/۹۵ ۴درصد ارابوداما 
فساد گسترده‌مالی و حر کات سر کوب گرانه باعث 
عدم محبوبیتش بو د. بخصوص در مناطق غربی کشور 
که در انتخابات به رقیب او پولیا تیموشنکو, رای داده 
بودند .مخالفان: گستره مخالفان بسیار متنوع بود. 
از جمله طر فداران حزب ”وطن“ خانم تیموشنکو که 
پیش از یانو کوویچ زمام رادر اختیار داشت و عموما به 
علت فسادمالی وناکار آمدی باعث یاس حامیان خود 
شد؛ناسیونالیست‌های بعضاراست گرای او کراینی که 
بخصوص در مناطق اوکراینی زبان غرب کشور (در 
مقابل مناطق روسی زبان شرق و جنوب) دست بالارا 
دارند؛امابه نظر می رسید عموم معترضان هیچ یک از 
رهبران‌سیاسی اصلی رانماینده خود نمی‌دانند.نشان 
به آن نشان که روی خوشی به سازش احتمالی حزب 
”وطن ”بایان و کوویچ نشان ندادن د ودر آخر نیز با 
یورش به کاخ ریاستجمهوری کار رایکسره کردند . 
ونزونلا 
دولست: دولت نیکولاس مادورو. جانشین هو گو 
چاوز, در انتخابات‌های مکرر پیر وز شده است. از جمله 
در یک سال گذشته در دو انتخابات ریاست‌جمهوری 
(اولی چاوز ودومی‌مادورو) و یک انتخابات شهر داری. 
آقشار متمول‌تر کشور. دولت رامتهم می کنند که با 
اقدامات عامه‌پسند. رای اکثریت فقیر را "خریده" 
است. در سطح وسیع تر اما تورم شدید و تلاطم 
اقتصادی باعث نارضایتو‌های بسیار شده است . 
مخالفان:جنبش خیابانی اخیر شمار چندانی رابه 
خیابان نیاورد و این شمار نیز به نظر بیشتر در محلات 
ثر وتمندتر بودند. حر کات خشونت آمیز آن باعث شد 
که اپوز یسیون اصلی کشور از جمله کاپریلس,خود 
رااز آن مبری شسمارند.اماناآرامی‌های وسیع تر در 
هه مو جود سک نسازی از طر قذاز اند ولیک نز 
می گویند مادورو باید دست به تحولات وسیع تر برای 
تحقق وعده‌های "انقلاب بولیواری " بزند. 
تابلند 
دولت:دولت خانم شیناوات متعلق به آن نیروی 
سیاسی است که در دو دهه اخیر همیشه د ر انتخابات‌ها 
پیروز شده است. مخالفین اما آن رامتهم به پوپولیسم 
برای‌جذب رای فقرامی کنند وعلنامی گویند تایلند 
"آماده" دموکراسی نیست. در ضمن بعضی هواداران 
دولت نیز از عدم برخورد قاطع تر آن با اپوزیسیون 
گلایمندند . 


مخالفان:مخالفان,. که رنگ زرد پادشاهی را 
نماد خود سساختەاند, از نظم سنتی جامعه تایلند دفاع 
می کنند ومی گویند به جای حکومت دمو کراتیک باید 
"شورای مردم "متشکل از تکنوکرات‌ها چند سال سر 
کار باشد تا جامعه آماده انتخابات شود. 

تونس 

دولت:دولت اسلام گرای معتدل حزب نهضت 
در انتخابات اکتبر ۲۰۱۱.درپی سقوط حکومت 
دیکتاتوری,با کسب ۳۷/۰۴درصد آرابه‌قدرت 
رسیدامابااعتراض‌های متعدد به علت اقدامات 
اسلامی‌ساز آن و سد کردن آن‌چه آرمان‌های انقلاب 
خوانده می‌شود روبرو شده است. 

مخعالفان؛چپ‌ها و سکولارها مخالفان اصلی دولت 
بوده‌ان د که بااعتر اضات خیابانی متعدد دولت رابه 
پای میز مذا کره‌نش‌اندند. "اتحادیه‌ عمومی کار گران 
تونس ”از طرف اپوزیسیون بادولت مذاکره کرد و 
آن‌هارابه پذیرش دولتی تکنو کراتیک و بر گزاری 
انتخابات جدید در سال جاری (۲۰۱۴) واداشت. 

بنکلادش 

دولت:از زمان برقراری دمو کراسے انتخاباتی. دو 
نیروبه رهبری‌دوفردباهم در گیر بوده‌اند. "عوامی 
لیگ " به‌رهبری‌شیخ حسینه,نیر وی سکولار دانسته 
می شود و "حزب ناسیونالیست بنگلادش " به رهبری 
خال ده‌ضی اسلام گرا. دولت به علت فقر شدید و 
نابه‌سامانی‌های اقتصادی با اعتراض مواجه بوده 
است.در ضمن محا کمه‌واعدام آن‌دسته از رهبران 
اسلا م گرا که در ماجراهای جنگ استقلال این کشور 
در ۱ ۱۹۷ نقش داشتند باعث تشد ید بحران‌شده 
است. 

مخالفان: اسلام گرایان حزب ناسیونالیست با 
بعضی نیر وهای بنیاد گراهمچون "جماعت اسلامی " 
درائتلاف هستند.دوران حکومت این حز ب باسر کوب 
حقوق سیاسی و اجتماعی همراه بوده است. 

برزیل 

دولت:دولت چپ گرای حزب کار گران ”از 
سال ۲۷۰۰۳ ناہیروزی تاریخی ولاسر کار بو ده انیت 
اعتراضات گس ترده تابستان گذشته به علت افزایش 
قیمت حمل ونقل عمومی‌بود ند اما پایداری‌نابر ابری‌ها 
در جامعه برزیل را هدف گرفتند. 

مخالفان:جنبش مردمی گاه صدها هزار نفر رابه 


۷ وین ۹۳ طلامات مکی 
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خیابان‌ها کشاند اما هیچ یک از احزاب اپوزیسیون 
(ازجمله رقیب اصلی حزب حاکم, ”حزب سوسیال 
دمو کرات ") پیروز روشن این جنبش نبودند. بسیاری 
از شر کت کنند گان در جنب ش از صفوف خود حزب 
کار گران هستند. اکتبر امسال انتخابات جدید 
ریاستجمهوری و پارلمانی بر گزار خواهد شد . 
ترکیه 

دولست:حزب اسلام گرای معتدل "عدالت 
و توسعه ". که گرایش محافظه کارانه دارد از سال 
۰۲ سر کار بوده‌است و آخرین‌بار درسال ۲۰۱۱ 
۶ درصد آرارامال خود کرد. فساد سیاسی, 
افزایش نابرابری وافزایش اقدامات اسلام‌سازی که 
در ضدیت با نظام سکولار تر کیه دیده می‌شوند از 
دلایسل نارضایتی ها عليه آن است که بخصوص در 
بخش‌های غربی واروپابی کشور و کلامناطق شهری 
شدیداست اما محدود به انھانیست . 

مخالفان:جنبش در مخالفت باتخریب‌پار ک 
گزی درم رکزشهراستائبل آغازشدامابه سرعت 
اقشار مختلفی رادر بر گرفت.حزب اصلی اپوزیسیون, 
"حزب جمھوری خواه‌خلق ". که حزب سنتی کمالیسم, 
مکتب بنیانگذار تر کیه‌مدرن. کمال آتاتور ک.است به 
نظر طر فداران بسیاری داشت امانیر وهای چپ متنوع 
و ناسیونالیست‌ها و مخالفان اسلام گرایی نیز حضوری 
گسترده داشتند. 

مصر 

دولت:محمد مرسے, نامزد اخوان المسلمین, در 
تابستان ۲۰۱۲ پیر وز انتخابات شد اماحدود یک سال 
حکومتش با نارضایتی‌های بسیاری مواجه بود. نتیجه 
جنبشی خیابانی موسوم به ”تمر د“ بود که میلیون‌ها 
امضاعلیه دولت مرسی جمع کرد. مرسی در نتیجه با 
اولتیماتوم ارتش کنار زده شد وخود ار تش قدرت رادر 
دست گرفت و آزادیهای سیاسی راسر کوب کرد 

مخالفان:نیروه ای متعدد.اعم از لیبر ال وچپ و 
وضداسلام گرا علیه مرسی به میدان آمدند از جمله 
طر فداران شش خصیت‌های سیاسی همچون حمدین 
صباحی ناصریست ولیبرال‌هایی‌همچون عمرو 
موسی و محمد البرادعی. لب کلام اعم آن‌هاادامه 
انقلاب ژانویه ۱وضرورت "انقلاب دوم" بود. 
امابسسیاری از آن‌ها از حکومت سر کوبگرانه نظامیان 


[ 


, 


جهار جب د صاحان خر د از امت من لازم است 


شنیدن دانش. 


نظ ان انتشاو ان و ده کار ستن ان 


9ح ت محمد (ص ) 


ے 
سەکانه 


شر کت در مراسم دفن فساد 


مطایق قانون تمام وزرای این کشور 
اروپایی بابد کلیه هزینه‌هایی راکه 
در ماه انجام داده‌اند. حتی مسافرتها 
و هدایایی راکه گرفته اند در پایان 


این دوره ۳۰ روزه منتشر کنند ۱ 


تصویب شده تمام مردم این کشور می‌توانند به کلیه 
اسناد رسمی و دولتی دولتشان دستیابی داشته باشند و 
آنهاراملاحظه کنند وبه‌اين تر تیب» دولت نمی تواند 
چیزی از اطلاعات یا مصوبات یا نوشته‌های رسمی و 
صور تحسابهای خود را محر مانه بداند و هر شهر وند 
این کشور می تواند از دولت تقاضا کند که این اوراق 
دراختیارش گذاشته شود تااوهم از آنها مطلع باشد. 
همچنین مطابق قانون دیگری تمام وزرای کابینه این 


اکهی باز ر گانی عز یز ترین 
مو جو ۵ در صدا 9 سیما 
تبلیغات حجیم بازرگانی از حاشیه وارد 
متن برنامه‌های صدا وسیما شده و حتی 
به برنامه‌های کودکان نیز داخل شده. 


اوضاع مالی ظاهرا هیچ مطلوب نیست ۱ 


اوضاع ناخوشایند مالی ساز مان‌صداوسیماظاهر آهر 
روز سخت تراز روز قبل می‌شود و اثرات آن باعث شده 
تاطر حی بر ای نحوه‌ادار سا زمان صداو سیما در مجلس 
شورای اسلامی, تهیه و مورد بررسی باشد. در ایام نوروز 


kianfulladi@yahoo com کیان فولادی‎ 


که دریافت کرده‌اند رامنتشر کنند. 
یک موسسهبین‌المللی به‌نام "مسسه شفافیت 
بین‌الملل " هم هر ساله رده‌بندی کشورهای جهان را 
درباره میزان فساد اداری و مالی اعلام می کند و در 
سال ۱۳۹۲ درابتدای این ر تبه بندی‌چهار کش ور از 
شمال‌ارویاقرار گر فته بودند.دانمار ک, فنلاند. سوئد 
و نروژ. کشورهایی که این مؤسسە سعی کرده تاببینید 
چه دلیلی دارد که توانسته‌اند فساد اداری و مالی رادر 
خود تا کمترین مقدار در بین ۱۷۷ کشور جهان پایین 
آورند. کشورهایی که د رآمد سرانه بالایی 5 
دارند ونرخ بی‌سوادی در انه اتقریبا صفر ا 
است وبی‌سواد ندارند. مهمترین عاملی که این ۱ 
موسسه در پژوهش خود به آن رسیده آزادی 
مطبوعات و آزادی دستر سی به اطلاعات‌بوده 
برای مجازات افراد خاطی وضع شده و مطابق 
قانون کلیه‌هزینه‌های انجام شده تو سط دولتها 
باید منتشر شده‌وهر شهروند حق دستیابی 
به آنها را خواهد داشت. نکته قابل توجه برای 
کشورمان در این تحقیق و آنچه در عمل در 


این چند کشور روی‌داده مسیری است که آنهابرای 
رسیدن به مبارزه‌بافس اد مالی واداری طی کر ده‌اند. 
هدفی که‌سالهاست مورد توجه و آرزوی مدیران 
سیاسی و اقتصادی کشورمان بوده اما بی ان که تحقیق 
وپژوهش ویژه‌ای نیاز باشد می توان احساس کرد که 
شرایط کنونیایرن از نظر فساداداری و مالی مطلوب 
نیست و کش ف چند پر ونده بز رگ فساد اقتصادی, 
نمونه روشنی از این شر ایط است. جالب اینکه بر خلاف 
کشورمان که به طور معمول راههای طی شده برای 
مبارزه‌بافساداداری ومالی در ان تشکیل کمیته‌ها 
وشوراها وس ازمانهای عری ض و طولانی نظارت و 


والبته پس و پیش از آن هجوم تبلیغات وسیع بازر گانی تاروند تولید برنامه‌های‌مورد توجه‌مخاطبان کاهش 


به این سازمان کاملاً مشهود بود وشاید پر کارترین 


یابد.به طوری که بر نامه‌های زنده صبحگاهی در صداو 


بخش این سازمان. همان بخش بازر گانی اش باشد. سیما کاهش یافته و پخش مجموعه‌های تلویزیونی طنز 


تولید برنامه‌هایی که بیشتر جنبه تبلیغ کالا 
وخدمات‌دارند تااطلاع‌رسانی‌وس رگرمی 
و ورود بر نامه‌ه ای تبلیغی و بازرگانی به متن 
برنامه‌های تولید شده در این سازمان.اتفاقات 
تازه‌ای‌ست که هیچ سابقه‌ای به این اندازه 
وسعت نداشته. از سوی دیگر با وجودیکه 
سازمان برای رسیدن به در آمد بیشتر تا آنجا 
که ممکن بوده راه ورود تبلیغات بازر گانی را 
به هر اندازه و شکل به برنامه‌های تولید شده 
باز کر ده‌اما همچنان کمبود بودجه باعث شده 


مطالبه می کنند و گاه به رانند گان پیشنهاد می دھند 
که درمحلهای ممنوع هم می‌توانند پا رک کنندولی 
بادادن‌هزینه‌ای. از جریمه شدن پلیس هم می توانند 
رهایی یابند. مد تی هم این سئوال مطر ح شد که پولهایی 
که به این افراد داده‌می‌ش ود چه ضابطه و 
مقرراتی دارد که هیچ جوابی شنیده نشد. 


ولی دستگاه‌های پار کومتر جای آنها راگرفته‌اند. 
دستگاه‌هایی که از مد تهاقبل نصب شده‌ولی هیچ 
اطلاع رسانی در باره شیوه کار کر د وضمانت اجرای 
آن به مردم انجام نگرفت. در چنین سکوت عجیبی, 


کمین در کنار کوجه‌ها 


پلدس تهران هیچ خبری از این روش 
جدید جریمه به رانندگان نداده و هر روز 


درآمد فراوانی برای خزانه ایجاد می کش 


هیچ گاه‌از زبان هیچ مسئولی بر ای میلیونها شهر وند 
تهران بز رگ توضیح داده نشده که موجوداتی به نام 
پار کب ان چگون هایجاد شدند و کار ووظیفه | نهاچه 
بود و کدام قانون, رفتار آنها را اجازه‌می‌دادو حمایت 
می کرد. ناگهان مر دم صبور و نجیب پایتخت دید ند 
کهدر کنار خیابانهای تهران.مردانی بالباس‌هایی 
ےا داو رایرک روا بل 


خود پار کبانه ا معتقد بودند اگر به آنها پولی 
برای پا رک خودرو پرداخت نشود., پلیس 
خودروی متخلف راجریمه خواهد کرد ولی 
هیچگاه‌این تهدید عملی نشد وسرانجام این 
ماجرای مجهول پار کبانهای تهران در سال 
جدیدباماجرای‌جدید والبته در سکوت 
درآمیخته شد.برخی خیابانه ای اصلی 
تهران دیگر پار کبانهارا در خود نمی بینند 


په و 
لاحات ہی سارہ ۳٦٣٣‏ 


بازرسی وبررسی بوده‌است.در این چند کشور 
موفق.داشتن سازمانهای نظارتی و کنترل کننده 
بز رگ وقدرتمند. رمز موفقیت آ نها در این مبارزه 
نبوده و تولد رسانه‌ها و روزنامه‌ها و مطبوعات 
متعدد که اجازهوحق دستر سی وافشای اطلاعات 
راداشته‌اند توانسته نقش سازمانهای نظارتی را 
بسیار بهتر سریعتر وسیعتر و ارزانتر بازی کند. 
به طوری که در این تحقیق این آزادی دسترسی 
به‌اطلاعات مهمترین ابزاردفن فساداداری و 
مالی دانسته شده. حال اینکه شر ایط مطبوعات 
کشورمان و البته شهروندان عادی در ایران 
برای دسترسی به ساده‌تر ین اطلاعات دولتی. 
بسیار سخت وتااندازه‌ای‌هم ناممکن است و 
دستگاه‌های دولتی به ساد گی حق خود می‌دانند 
که اطلاعات درون سازمان خود رامحر مانه و جز 
اسرار بدانند و اجازه‌دسترسی به آن رابه هیچ 
فرد عادی ندهند. ظاهر | راه ساده‌ای برای مبارزه 
واقعی با فساد اداری و مالی پیش روی دولتمردان 
ایران است.راهی که آزمایش شده و بسیار موفق 
بوده و می‌تواند الگوی ایران باشد تنها اگر اراده 
واقعی برای اجرایش در بلند مرتبه ترین مدیران 
دولت وجود داشته باشد. 5 


جدید در دوره‌سال تقریباً متوقف شده وهیچ پر وہ 
سنگینی مانند آنچه در سالهای گذشته در جریان 
بود در اختیار تهیه کنند گان این سازمان‌نیست. 
می توان احتمال داد که کاهش در آمدهای کشور 
دراثر تحریمای اقتصادی, تأثیر غیرمسستقیم در 
اوضاع مالی صداو سیما گذاشته اما از روسای این 
سازمان و نهادهای ناظر این انتظار می رود که هم 
توصیفی درباره‌حجم سنگین تبلیغات بازر گانی 
به‌مردم ومخاطبان بدهند واعداد وارقامش را 
برای‌مخاطبان با ز گو کنند وهم بگویند که چرا 
برنامه‌های این سازمان بز ر گ» نه تنها به سمت 
بهبود کیفی نرفته بلکه در حال از کف دادن سطح 
کیفیت سالهای گذشته نیز هست. :- 


ناگهان پل س راهنمایی ورانند گی تهران که به 
تا ز گی رئیس جدیدی راهم در رآس خود می‌بیند. 
شروع به جریمه خودر وهایی نموده‌است که در 
محلهایی که پار کومترها نصب شد هاند پا رک 
کرده‌اند و ظاهر آدر عمل مشغول اطلاع رسانی 
به رانند گان تھرانی است. دستگاههایی که به 
راحتی قابل استفاده نیستند و از میلیونها راننده 
تهرانی هم عدد بسیار بزرگی. هیچ اطلاعی از 
رویه جدید پلیس تهران ندارند. به نظر می رسد 
پلیس راهنمایی و رانند گی مسیری ناجوانمر دانه 
رابرای بر خورد با رانند گان در پیش گرفته و قبل 
از انکه‌اطلاع دهد قصد دارد.در امد کلانی را 
برای خزانه دولت ایجاد کند.شیوه‌ای که شایسته 
یک رئیس جدید نیست! ۰ 


قطره‌ای از دریای زبانشناسی 


مصطفی گلیاری سے 


ذوق مردم در زبان فارسی 

فارس زبانان ایران یکی از باذوق ترین مردم پهنه‌ی 
ذوق وسخنان ظریفند.از “اثیر اخستیکی و رود کی بگیر 
تاهمین مردم کوچه بازار خودمان»از ذوقمندان بزر گوار 
بوده‌اند و هستند. هیچکس هم نمی داند که بسیاری از 
سخنان پر ذوق یانیش خنددارراچه کسانی می‌سازند و 
آنهاراچطور سر زبان‌هامی‌اندازند. مثلاً کسی نمی داند 
اولین کسی که گفت: "از آب گل آلود ماهی‌می‌گیره" 
یا گفت: "هرچی سنگه واسے پای لنگه ",چه کسی بود. 
گاه برای‌این که گوینده‌ای برای آن بتراشند,داستانی 
می‌سازند تابه آن ضرب‌المثل یا تکیه کلام بخورد. مثل 
" بیل‌مونشونی‌ها!" یعنی بیل مرانگیری‌ها! داستانش هم 
این است که مردی داشت زمینی رابیل می‌زد. سواری 
از آنجامی‌گذشت. آن مر دبافر یاد. سوار رابانگ زد و 
به سوی خودش آورد. سوار پر سید: چه می‌خواهی؟" 
مرد گفت: بیل‌موتسسوئی‌ها! و آن‌سوار کەفھمیدبا 
ابلهی زیر صفر طرف است. بیلش را گرفت و با خود برد. 
این راوقتی می گویند که کسی دستی دستی خودش رابه 
مصیبتی می اندازد. مثل آن بابابی که دید دو تاپاسبان 
دارندمی روند. دوید وسط آنها راه رفت وبانگرانی گفت: 
"منو کجامی‌برین؟ آخه بگین گناهم چیه؟" 

چند کلمه‌ی ذوقدار:شاید نخستین کسی که 
لغت نام هی خنده‌دار ونکته‌دارساخت.عبید زا کانی 
بود.برخی‌هایش رابخوانید: الطالب العلم: گر سنه‌ی 
ازلی, الدانشمند: خورجین مسائل... امروز می گویند 
داثرهالمعارف متحر ک یا گوگل سرچ. آشنای قاضی: 
الامیر زادہ الگوشه نشین: مفتخور الطبیب: پیک اجل. 
البیمار: تخته مشق طبیبان قسم: نانخو رش دورغگویان: 
الاستغفار: وظیفه‌ی نابکاران, المؤذن: دشمن خواب. 
الدردسر: سلام دائم البیمزه: تعارف بسیار الشاعر: دزد 
سخن,البی‌ریش:زن روباز الریش:دست آویز متفکران, 
التوبه:پشتیبان گناهکاران.و... مردم کوی و برزن نیز از 
این لغت‌نامه‌ها ساخته‌اند ومی‌سازند که بر خی از انها 
بسی شیرین است: آینه :من در آن پیدا شیشه: آن‌ورش 
بیدا مگس.پرویز:آفتابه:منشور گوچه فرنگی«چراغ 
خطردیزی.بادمجان:عزادار خیار ماشین:مراکش. 
راننده‌ی ماشین:فر ماندار مراکش. 

زنگ تفر یح:سوار مسافر کش شدم. رادیو داشت 
اخبار می گفت: استاندار فلان جاو فر ماندار بهمان جااز 
گرفتن یارانه انصراف دادند.. " به راننده گفتم: تو هم 
انصراف دادی؟" بانگاه جسورش زل زد که در آمدم از 
شیش‌صد کمتره که اونم بیشتر ش اسکناس پاره پورس 
وباید صد تومن چسب مصرف کنم که بتونم خرجش 
کنم." گفتم: “مگە نشنیدی فر ماندار فلان جا انصراف 
داد. تتوهم فرماندار مراکشی دیگه.انصراف بدہ!“ 
گفت: آبدم نمیگی... انصراف میدم بلکه ده‌نمکی من رو 
هنرپیشه‌ی فیلم انصرافی‌ها کرد ” 


۷ءء ہی ں۹۳ لمات من 


در ضرب‌المثل‌ها وسخنان حکیمانه‌ای که رواج 
یافته‌ان د. گاه‌ذوق‌ه ای نابی موج می‌زن د طوری که 
جمله‌ای کوتاه کار جمله‌های توضیحی بسیاری راانجام 
می‌دهد و آدم باشنیدن آنهاءقانع می شسود وسکوت 
می کند. چند منال: "که بیلزن بود باغچه‌ی خودشو 
بیل می‌زد...مترادف: کل اگر طبیب بودی, سر خود دوا 
نمودی یا گه‌لالایی بلده جر اخودش خوابش نمی بره. " 
سفره‌ی ننداخته یک عیب دار سفره‌ی انداخته هزار 
عیب... مترادف: تا مرد سخن نگفته باشد. عیب و هنرش 
ونهفته باشد.سعدی‌هم گفته: "زبان در دهان‌ای خر دمند 
چیست:/ کلید در گنج صاحب هنر //چو در بسته باشد. 
چه داند کسی / که گوهر فروش است یا پیله‌ور " یکی 
دیگر: توخوبی کن وبنداز دریاء بالق ندونه, خالق می‌دونه. 
بالق تر کی است ویعنی‌ماهی.اصل ضر ب الل هم درک 
است: ‏ چور کی سال دریایه بالیق بیلمسا خالق بیلر...نون 
روبن داز دریا.ماهی ند ونه, خدامیدونه. "مترادف "تو 
نیکی می کن و در دجله ان داز / که ایزد در بیابانت دهد 
باز " مردم‌مصرع دوم رادستکاری کرده‌اند: " که‌دیزل 
در بیان می‌دهد گاز " یکی دیگر: "خونه‌ی‌بابانون وانجیر. 
خونه‌ی شوور چوب وزنجیر " مترادف "خونه‌ی پدر نون 
پشےخونەی شسوور غم وغصه " که هشداری است به 
دختران که آسایش در خانه‌ی پدر است نه خانه‌ی 
شوهر. و مترادف "خونه‌ی پدر توی هتلی خونه‌ی شوهر 
توی آشسپزخونه‌ی هتلی " نمونه‌ای دیگر: "عنتر هرچی 
زشتترہ بازیش بیشتره یا بھترہ “این را وقتی می گویند 
که دختری بد گل و بدقامت. در جمعی بدرخشد و همه 
راجذب کند. وقتی هم دختری بد گل شوهری توپ به 
چنگ می آورد. دختران زیبای مجر د همین ضرب‌المثل 
را زمزمه می کنند. یکی مانده‌به آخر: "موش باانبان کار 
ندارد.انبان باموش کار دارد " مترادف " کرم از خود 
درخته ”این راوقتی می گویند که کسی کاری می کند تا 
مزاحم‌ها تشویق‌شوند مزاحم‌اوشوند. آخری: ننگ‌امیر 
وم رگ فقیر صدان‌دارد. اگر به نمونه‌هایی که آوردم. 
وبه خیلی‌های دیگر نگاه کنید. می‌بینید هر کدامشان 
حکمت و تجر به و درسی دارند. مثلا وقتی که می گویند: 
رفت“ آدم تاعمق باورش می‌فهمد که بعضی‌ها پند پذیر 
نیستند وچاره‌نیست جز آن که به بند کشیده‌شوند.یا 
دست کم گوسفند رااز جلودندانشان دور نگه‌دارند. 
تعبیرات شاعرانه هم در چنین سخنانی هست.مثلا ببینید 
برای الماس چه تعبیر های جالبی ساخته‌اند: گر دن مااز 
موباریک‌تر. شمشیر شمااز الماس تیز تر /سوز سردی 
مياد که‌مثل الماس می بره /آب این چشمه مثل الماسه... 
نیس, نیش زنبوره. الماس طاقت بر شسکم بستن... یعنی 
الماس بسیار سخت است خش برنمی‌دارد.من‌هم در 
سختی‌ها طاقت دارم وخم به ابرونمی آورم.هفته‌ی آینده 
نفرین ودعای خیر رادر زبان فارسی بررسی می کنم:الهی 
باشی و بسیار باشی / به شرط آن که با ما یار باشی. 


a 


وو 


کسی که دو روز او ساوی 


۰ 


دا 


اشد 


صر ر کر ده است 


۵ حطر ت محمد( ص ) 


3 ایراز 
۳ نیهای یراں زیرنظر: محمود صفادار 


û ڪڇ‎ 


روستای خرو در منطقه کوهستانی در ۲۶ 
کیلومتری شرق طبس دارای جاذبه‌های گردشگری 
طبیعی و تاریخی منحصر به فرد است. این روستا به 
ارتفاعاتی مانند کوه قلعه محدود می‌شود وارتفاع آن 
از سطح دریا ۰ ۴ متراست و اب وهوای آن در 
بهار و تابستان, مطبوع و دل انگیز است و زمستانهای 
سردوطولانی دارد.روستای خرو در یک محدوده 
کوهستانی استقرار یافته وبافت مسکونی متمر کزی 
دارد. این روستااز دو بافت قدیمی و جدید تشکیل 
شده‌است. خانه‌های قدیمی روستا عموماً در یک 
طبقه با مصالح خشت. گل, چوب و بعضاً با تر کیبی از 
| هن ساخته شده‌اند. در ساخت خانه‌های بافت جد ید 
روستااز مصالح آجر. آهن ومانند آن نیز استفاده 
شده‌است. فضای خانه‌های روستایی بانوع معیشت 
و اشستغال مر دم روستا تناسب دارد.روستای خر ودر 
میان‌باغهای انبوەو گسترده‌استقر ار یافته و کوچه‌های 
پیچ در پیج و زیبایی دارد. در میان کوچه‌های روستا 
نهرهای آب روان جاری است. 

آب و هوای بسیار خوب روستا در تابستان باعث 
شده همه ساله عده‌زیادی از مر دم به این روستای زیبا 
سفر کنند و ییلاقات آن به فضای مناسبی برای تفر یح 


و تفرج و گذران اوقات فراغت گردشگران تبدیل 
شوند. روستای خرو دارای تفر جگاههای فراوان, خانه 
پذیرایی. رستورانهای زیبا و فضاهای طبیعی ویژه و 
کمپینگ است. در روستای خر ویک مسیر مخصوص 
کوهنوردی وجود دارد واین روستامحل گردهمایی 
علاقمندانی است که قصد صعود به رشته کوه شتری 
طبس رادارند. 

آب و هوای کوھسستانی روستا باعث شده تا در 
آن‌باغه ای می وه‌از جمله زرد آلو آلبالو گیلاس. 
گردووبادام به چشم بخورند وبیشتر د رآمد مردم 
روستااز فعالیتهای زراعی:باغداری ودامداری تأمین 
شود. گروهی از مردم نیز در بخش خدمات و تولید 
صنایع دستی اشتغال دارند. همچنین دامداری سنتی 
وفرآوری‌انواع لبنیات و محصولات دامی در روستا 
رایج است و گروهی از مردم روستابا تولید صنایع 
دستی به ویژه قالی نقش مهمی در بهبود شرایط 
اقتصادی خانوار روستایی ایفامی کنند. از غذاهای 
خوش طعم و محلی این روستا می‌توان به گندم پلو. 
اشکنه و کشک بادمجان اشاره کرد. 

جذابیتهای گرد شگری 

از جاذبه‌های مهم این روستاءقلعه خرو طاق 
شاه‌عباسی, چشمه آب گرم معدنی مرتضی‌علی (ع)» 
چش مه جعفری. درخت سرو کهن سال و خانه گبر را 
می توان نام برد: 

چشمه مر تضی علی(ع) 

برای رسیدن به چشمه آب گرم مرتضی علی(ع) 
وطاق شاه عباسی بایداز روستای خرو بگذ رید. بعد 
از طی مسافت ۳ کیلومتر جاده آسفالت با خودر وباید 
در محلی بنام چشمه جعفری توقف کرد و بعد وارد 


دهانه دره‌ای می شوید وادامه‌مسیر راه‌باریکی داخل 
دره‌است که‌باید در حدود ۴۵ دقیقه با یای پیاده از 
داخل آب طی کرد. 

در طول راه دیواره‌های بلن د دره‌مانندی در دو 
طرف همراهیتان می کنند که روی آنهاحفره‌های 
کر ناو بز ات خاسی فزاگ لد ند بعضي 
از این حفره‌ها؛ چشمه‌های جوشان اب هستند که 
بزرگترین شان به حمام مر تضی علی(ع) معروف 
شده است. 

یکی از ویڑ گیهای شگفت چشمه مر تضی علی(ع) 
جریان مجزای آب گرم و سرد در بستر این رودخانه 
است که تا مسافت حدود ۰ ۰ متر با هم مخلوط 
نمی‌شوند, به طوری که در یک طرف رودخانه اب 
سرد ودر طرف دیگر آب گرم جریان دارد. 

گفته می‌ شود غلظت بیشتر آب گرم نسبت به آب 
سرد جاری در کف رودخانه موجب ایجاد این پدیده 
نادر و بسیار زیبا در منطقه کویری شده است. 

این چش مه منشاً واحدی ندارد و از دل شیارهای 
دیواره‌دره.جریانهای کوچک آب گرم جاری شدهو 
با جریان اب سردی که از بالادست دره جریان دارد 
مخلوط می شود و گرمای مطبوعی راایجاد می کند. 


گزارش: محمدسروش باز خو 


این چشمه‌های آب گرم. خواص دارویی 
و املاح و مواد معدنی بسیاری دارند ودر 
آرامش جسم و درمان بر خی بیماری‌ها 
این چشمه‌ها می‌تواند گر دشگران زیادی 
رابه این منطقه جذب نماید. 

مبداً آبی که بیشتر مزارع وباغهای 
طبس رامشروب می کند از این ناحیه 

خا کر 

دراین منطقے ودر دی واره‌دره‌ها, 
حفره‌ه او کانالهایی دیدەمی شود که‌با 
نظم خاص و حساب شده‌ای بنا شده و به 
خانه گبر معروف است. 

ص0 
زرتشتی‌های آن زمان بوده و قدمت آن به دوران 
ساسانیان می‌رسد. راه دستر سی به داخل آن تنها 
باوسایل کامل صخر ه نور دی و کوهنور دی و توسط 
کب ربای دحقره ۰ | متری راطی کردتابه یک اتاق 
رسید. این اتاق برای دیده‌بانی ساخته شدہ و گفته 
می‌شود دیده‌بان با تشخیص فر د مهاجم با پر تاب 
سنگ از ورود او جلو گیری می کر ده است. 

طاق شاه عباسی 

درادامه این مسیر.پس از طی حدود ۱۵۰متر 
بعد از چشمه آب گرم. دره تنگی وجود دارد که در 
آن طاق شاه عباسی بناشده است. طاق شاه‌عباسی 
بندی آجری است که از آثار تاریخی دوران صفویه 
محس وب می شود و در زمان شاه عباس برای کنترل 
رای که زا رای رات کی ن 
به شمار بیاید و یکی از جاذبه‌های ف راموش نشدنی 
استان یزد که چندین لقب تکرارنشدنی راهمراه 
خود دارد. 

طاق‌شاه‌عباسی پر ر کوردترین بنای تاریخی ایران 
است!سدی که نه تنها لقب قدیمی ترین و بز ر گ‌ترین 
سد قوسی جهان را با خودید ک می کشد. بلکه به 


مدت ۰سا هم به عنوان بلند ترین سد درجهان 
شناخته می شد. اما سد شاه عباسی یک لقب دیگر هم 
دارد که هنوز هیچ سدی موفق به تصاحب آن نشده و 
آن‌هم ناز کترین سد جهان است که به خاطر عرض 
تاج یک متری‌اش به این نام شناخته می شود. 

طاق بند در قسمت پایین شامل طاقی است آجری 
که پا کار آن بر کوههای سنگی دو طرف رود خانه قرار 
دارد و بلندای طاق تازیر تیزه آن ۱۷ متر وبلندای آن 
۰ متر تخمین زده می شود که این طاق قدیمی‌ترین 
بخش بنا است و دو قسمتی بودن بنا از نظر زمان ایجاد 
آن به خصوص از طرف پشت طاق‌بند به خوبی قابل 
مشاهده است. 

نکته جالب دراین طاق چگونگی قرار گرفتن 
اجرهای ان است که به پهنای معینی محدود نشده. 
بلکه به صورت شعاعی تا بدنه کوه‌ادامه یافته و طاقی 
بامقاومت بسیار زیاد بوجود آوردهوقس مت بالای 
بند هم که با قلوه‌سنگ ساخته شده سومین مر حله 
مرمت یا ایجاد بند است. 

در قسمت بالاء بند حالت قوسی به خود گر فته تا 
بتواند در پهنای‌بیشتر دهانه دره در برابر فشار آب 
مقاومت بیشتری‌داشته باشد و این نکته یکی از راه 
حلهای قابل توجهی است که معماران ایرانی با درک 
صحیح از مقاومت مصالح و مقاومت شکلی بناها آن 
رادریافته وبه کار گرفتهاند که احتمالاباز سازیهای 
آخر به دستور شاه عباس انجام شده است. 

طاق شاه عباسی ۰ ۷۰سال پیش ساخته شدہ و در 
زمان شاه‌عباس این بنامر مت وتاج‌سنگی به آن اضافه 
شده‌است. عرض این سازه‌تاریخی در قسمت پایین ۳ 
متر است و در قسمت بالای آن عرض بیشتر ی دارد. 
اثر طاق‌بند شاه‌عباسی یکی از نمونه‌های خلاقیت. 
دوراندیشی وسخت کوشی‌ایرانی است واین سازه 
اخیر | در فهرست آثار ملی ثبت شد. 

در قدیم در زیر این سازه آبی چشمه‌های آب 
جاری بوده‌و آب آشامیدنی و کشاورزی طبس را 
فراهم می کر ده است. 

ساختار این سازه ابی نادر است و درباره کاربری 
آن در گذشته صحبت‌های مختلفی مطرح است. 
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۷ئ ین ۹۳ مات 


کنترل سیلابھاء ذخیره آب برای استفادہ 
کشاورزی و استفاده به عنوان پل برای 
عبور ومرور از مواردی است که درباره 
کاربردهای این سازه ذ کر می‌شود. 

نوع ساختار قدمت ونوع عملکرد 
جزو شاخص‌های مهم طاق‌بند عباسی 
است.سنگ نگاره‌های بز کوهی حک 
شده‌بر صخره‌های اطر اف طاق شاه 
اس سہار دی او شای ستاو 
معتقدند کە این سنگ نگاره‌هانمادی 
از درخواست فراوانی آب.زایند گی 
و فراوانی نعمت است. عده‌ای هم این 
نقشهارانمادی از فر شتگانی می دانند 
که‌برای‌نگهبانی آب. افزایش وفراوانی 
نعمت بر دیواره‌های طاق دعامی کنند. 

قلعه خرو 

در کنار میدان ورودی روستای خرو. کوهی با 
شیب نسبتا ملایم وجود دارد که در بالای آان؛ قلعه‌ای 
تاریخی بنا شده است. 

گفته می شود این قلعه پناهگاه حا کم طبس بوده 
است در پایین این قلعه قرار دارد. 

قلعه خرو یک قلعه دفاعی مربوط به دوره صفوی 
است. این قلعه که مر بوط به دوره صفوی است از قلوه 
سنگ بر فراز تپه‌ای مشرف به روستاهای خروعلیا 
وخروسفلی‌بامیدان‌دید وسیع بناشده‌ودر ۴۰۰ 
متر مربع زیر بناباابعاد ۱۸ در ۱ ۲متر ودیوارهایی 
با پهنای ۲متر وبر جهایی در چهار گوشه آن ساخته 
شده است. 

قلعه روستای خر و طبس در سال ۱۳۸۶ در 
فهرست آثار ملی ثبت شده است. 

سرو کهنسال 

در میدان روستاء سرو تنومند و زیبایی خودنمایی 
می کند که عمر آن بیش از هفتصد سال است.ارتفاع 
این‌درخت حدود ۵ ۲متر ومحیط تنه آن درار تفاع 
یک ونیم متری به ۶ ونیم متر می‌رسد. این سرو کهن 
نیز در فهرست آثار ملی ثبت شده‌است. 8 
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٭ کنفو سیوس 


این ها همان حفره های منظمی هستند که از آنها چشمه می جوشد 
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بیکار نمی‌نشیند. خیلی زود باشرایط جدید خودش را وفق می‌دهد. آستین همت بالامی ز ند وسعی می کند 


ماشین رابه گاراژبردم. آن‌راخاموش کردہو پیاده 
شدم.درست مثل هر شب در شانزده‌سال گذشته. 
امابایک فرق بزرگ. فرداصبح هیچ شغلی نداشتم 
وهی چ اداره‌ای در انتظارم نبود. منتظر چنین روزی 
بودم اما دانستن این موضوع هم نمی توانست پذیرش 
ان را اسان‌تر کند. در ماشین رامحکم کوبیدم. هر 
شب این موقع باعشق وعلاقه‌ای مثال زدنی خودم 
رابه خانه می‌رساندم.با ذوق بسیار ماشین راپار ک 
می کردم و شتابان به طرف خان ه واعضای خانواده 
می‌رفتم. امشب اما همه چیز فرق داشت. من دیگر ان 
مرد همیشگی نبودم. احساس می کردم وجودم اضافی 
و به درد نخور است. غمی بز رگ سینه‌ام راسنگین 
کرد بود. من رئیس بخش تکنولوژی بانک دولتی 
هستم. نه.. از این به بعد باید می گفتم بودم. حتما زمان 
زیادی طول می کشید تا کم کم به وضع جدیدم عادت 
می کردم. به خودم چندباریاد آوری کردم که‌من 
رئیس بخش تکنولوژی بانک دولتی بودم. البته تاوقتی 
ر کود اقتصادی شدید همه را به زانو در بیاورد. 

من قلب و روح و جسمم رابرای کارم گذاشته بودم. 
شبانه‌روزی تلاش کرده‌بودم تابخش پشتیبانی فنی.از 
بخشی محد ودباچند کارمند.به شبکه‌ای‌بز رگ ومعتبر 
تبدیل شود ودر تمام کشور شاخه داشته باشد. خیلی 
وقت‌هادیر به خانه برمی گشتم و کشیک می‌ماندم و 
تمام‌مدت به تلفن‌هاپاسخ می‌دادم. خر هفته‌هایا 
کریس مس هم فرقی نداشت. ۴ ساعته در دسترس 
بودم تااگر کسی حتی ساعت ٢نیمه‏ شب کریسمس 
مشکلی فنی پیدا کرد من باشم و کمک کنم. 

بچه‌های من که دیگر به نوجوانی رسیده بودند و 
واقعاً به حضور بیشستر من نیاز داشتند. مدام باشوخی 
وخندہمی گفتند پدر حتی سر میزشام هم به تلفن 
همراهش چسبیده است. اما این هم در صور تی درست 
بود که اصلا سر میز شام حضور داشتم. معمولا بشقاب 
غذاراروی دستەمبل یاصندلی می گذاشتم و 
در حالی که لپ‌تاپم راچک می کردم شسامم را 
می‌خوردم. 

اماحالا همه چیز تمام شسده‌بود. گاراژ نیمه 
تاریک راباقدم‌هایم اندازه گرفتم. چند بار بالات 
پایین آن‌رارفتم وبر گشتم. دلم می خواست پایم 
به چیزی بخورد تامحکم به آن ضربه بزنم. دلم 
می‌خواست چیزی رابشکنم وهزار تکه کنم. 
البته مطمئن بودم که با حال و روزی که داشتم. 
وضعم از خیلی‌های دیگر بهتر بود. پاداش قابل 
توجه و درخوری گرفته بودم و می‌توانستم تا 
وقتی شغل مناسبی پیدامی کنم: روی در آمد 


طرحی تازه در اندازد. همین ها موجب تفاوت انسان‌ها و زند گی آنها می‌شود. 


و کمک‌های مالی همسرم میشل که مد تی بود به طور 
تمام وقت به محل کارش باز گشته بود حساب کنم. او 
سر پر ست یک اداره‌بود و حقوق نسبتا خوبی داشت .اما 
از طرفی فکر و خیال رھایم نمی کر د. فقط من و میشل 
نبودیم. بچه‌ها باید به زودی به کالج می‌رفتند. پسرم 
تی جی سال | خر د بیر ستان بود؛دختر هایم.ساراوتاراهم 
کلاس نهم بودند. می‌خواستم بچه‌هابا ارامش درس 
بخوانند و به خاطر موقعیت من یا مشکلات خانواد گی. 
فرصت‌هایی را که سزاوارشان بود. از دست ندهند. 
سرم درد می کر د. خدایا اگر نتوانم برای خانواده‌ام اینها 
رافراهم کنم. به چه دردی می خورم؟ 

چقدر غافل بو دم از همه چیز! 

فکر و خیال‌های گوناگون از همه جاو هیچ جا به 
سرم هجوم می آوردند. بی گمان دلم نمی خواست در 
چنین وضعیتی باشم اما کاری از دستم برنمی آمد.در 
باتلاقی افتاده‌بودم که به نظر می رسید رهایی از ان 
بسیار دشوار است.بهترین راه‌حل این بود که شغل 
جدیدی دست وپا کنم تاسرم گرم شود و باید هر چه 
زودتر این کار را انجام می‌دادم. 

سنگین وخسته به سوی خانه رفتم. چشمم به شکمم 
افتاد.بالا وپایین می‌رفت. مدت‌هابود از خودم‌هم غافل 
شده‌بودم ویادم رفته بود چند کیلو اضافه وزن دارم 
من‌درسال‌هایی که گذشته بود خانه, خانواده خودم 
وخیلی چیزه ای دیگر راازیاد بر ده بودم اماحالا.بااز 
دست دادن شغل وافتادن در شر ایطی بحرانی چگونه 
می‌توانستم به تمام اینها برسم؟ میشل جلو در منتظرم 
بود.مثل‌همیشهامااین انتظارهم بابقیه شب‌ها فرق 


داشت.اومنتظر همسر ی بود که شغلش رااز دست 
داده‌وبسیار غمگین وافسرده‌بود. میشل این بار جلو 
دربرای دلداری این همسر ایستاده‌بود. مرادر آغوش 
گرفت و گفت: اوضاع خوب میشه.با هم از پس این 
مشکل برميایم.راستش.فکر کرد م بهتره یه جلسه 
خونواد گی‌بذاری وبابچه‌هاحرف بزنی واوضاع 
روبراشون شفاف کنی. خیلی نگر ان هستن.نظرت 
چیه عزیزم؟ ”من پدر ب ودم وباید به وظیفه‌ام عمل 
می کردم و نگرانی‌هارااز بین می‌بردم. بچه‌ها که گناهی 
نداشتند. آنها باید از کود کی‌شان لذت می‌بردند. 

باهم به اتاق نشیمن رفتیم. پسرم با دیدنم جلو 
آمد.بامن دست داد و گفت: "متاسفم پدر.می‌دونم 
شغل تون چقدر براتون مهم بود. " همدردی‌اورادر 
صورت دختر ها هم می‌دیدم. خدای‌من.بچه‌ها کی 
آنقدر بز رگ وعاقل شده‌بودند؟ سعی کردم خودم 
راجمع وجور کنم. گفتم: "نگران‌نباشید.اوضاع 
رودرست می کنم. شبانه‌روز تلاش می کنم تا یه 
شغل جدید پیدا کنم وزند گی‌مون روبه‌روزای 
قبل بر گردونم." 

بعد از اینکه بچه‌هابه اتاق‌های خود رفتند. میشل 
"عزیزم مجبور نیستی به خاطر ماعجله کنی ودوباره یه 
شغل پراسترس پیدا کنی. می‌تونیم به مدت با در آمد 
من سر کنیم. فکر نمی کنی به یه همچین فرصتی نیاز 
داشتی تاخستگی این سال‌ها رواز تنت در کنی؟ فکر 
کن دوران استراحتته و اصلاً حقت بوده. " 

دوران‌استراحت میشل‌دان ۱ 2 
می کرد؟ الان وقت این حرف ها نبود. اصلاً من مرد 
کار کنم.حتی به مراتب سخت تر وبیشتر از 


این لحظه‌ها را دریاب! 


عادت نکر ده‌بودم بیشتر از ساعت‌همیشگی 
بخوابم. قهوه را آماده کردم ولپ تاپم راروشن 
کردم. به سایت‌های کاریابی سر زدم. سراغ 
ش رکت‌هایی در منطقه خودم ان رفتم که 
بخش فنی بزر گ وخوب داشتند.به دوستان 
و آشنایانی فکر کردم که ممکن بود با چنین 
شر کت‌هایی ار تباط داشته باشند. به همه آنها 


ایمیل فرستادم. همان موقع میشل و بچه‌ها از خواب 
بیدار شدند و خانه شلوغ شد. میشل حاضر شد تاسر 
کارش برود اماقبل از رفتن دوباره سفارش کرد: "یه 
کم به فکر خودت باش و استراحت کن. این مشکلی 
هیچ نیاز نیست این کار رو بکنی. " 

روز تازه به نیمه رسیده بود که سکوت خانه مرا به 
هم ریخت و دیوانه کرد. دلم برای سر و صدای اداره 
تنگ شده‌بود. "رزومه "ام را کمی اصلاح کردم وبرای 
چند شغل دیگر درخواست فرستادم.حالا بايد چه 
کار می کردم ؟ از خانه بیرون زدم تا هوایی بخورم و به 
مغزم آرامش بدهم. تا پایم به حياط رسید نگاهم به 
باغچه‌ها کشیده شد که مدت‌ها بدون رسید گی مانده 
کنم. شاید در آن لحظه. این تنها کاری بود که از دستم 
پشت یک توپ فوتبال بی‌باد قدیمی پیدا کردم. به 
کک لدم ویک ساعت کار 
نکرده بودم که پشت و بازوهایم به شدت درد گرفت. 
فقط یک قطعه کوچک از باغچه را هرس کرده بودم. 

ازنفس افتادم.راهم راگرفتم وبه حیاط پشتی 
بارهابرنامه‌ریزی کرده‌بودم که آنجارا آن طور که 
می‌خواهم درست کنم اماهر گز فرصت انجامش را 
فکرش می‌بودم و انجامش می‌دادم. 
جد یدی نبود. بچه‌ها نیمه‌های عصر به خانه بر گشتند. 
سارایک ساعت بعد گفت: باباخسته شدم. دیگه 
888۳8۲١۶ ٥7‏ 
خیلی شلوغه. شاید بعدآ. " سرش راتکان دادءاز جایش 
امانمی‌دانم چرانمی‌توانستم روی پیدا کردن شغل 
تمر کز کنم.فکرم مدام به این مسیر کشیده می‌شد 
که چقدر عادت داشتم باسار افوتبال تماشا کنم.البته 
قبل از اینکه سر خودم را آنقدر با کار گرم کنم و همه 
چیزرااز یاد ببرم. منچستر یونایتد تیم دلخواه‌من و 
سارابود. به سایت این تیم سر زدم. فردای آن روز یک 
بازی داشتند. شنبه, ساعت پنج بامداد. قرار نبود بازی 
از تلویزیون پخش شود اما می‌توانستیم بازی رابه طور 


٥۵‏ ا ا ول بر 

بلند ساراراصدازدم وطرحم را گفتم. از شنیدن آن 
هیجان‌زده شد و از ایده‌ام استقبال کرد و برایش مهم 
نبود آن وقت صبح از خواب بیدار شود. فر دای ان روز 
وقتی لپ تاپم راروشن کردم. خورشید زور کی از پشت 
افق به ما نگاه می کرد. نقدر شاد و هیجان‌زده بودیم و 
بلند هورامی کشیدیم که نگران بودم همسرم و بچه‌ها 
از خواب بیدار شوند. سارا خیلی خوشحال بود و بعد از 
پایان بازی. با شادی به اتاقش بر گشت. به او قول دادم 
تماشای مسابقه مثل سابق یکی از بر نامه‌های زند گی ما 
باشد. و این کار را کردم. از همان هفته آینده. 


اتاق خانواده و حریم بچه‌ها 

کم کم به زند گی جدیدم‌خو کر دم.روش جدیدی را 
ازسر گرفته‌بودم‌وتاحدودی‌از آن‌راضی‌بودم.همچنان 
برای‌پیدا کردن شغل,در خواست می‌فر ستادم. هنوز 
هم‌ساعت‌هاپشت کامپیوتر می نشستم وبه سایت‌های 
مختلف کاریابی سر می زدم.اماحالاا فرصت داشتم 
علاقه داشتم آنهارا انجام بدهم اما شغل ۴ ساعته‌ام 
ابیاری جدیدی راهان دازی کر دم و چمنی راطراحی 
کردم که دوست داشتم. فقط چند ساعت برایش وقت 
واقعی شد.از دیدن آن‌بسیار لذت بر دم وانگیزه گر فتم. 
باورزش در باشگاه و کمک گرفتن از متخصص تغذ یه 
توانستم مشکل اضافه وزنم راحل کنم. سال‌هابی آنکه 
به آن توجه کنم در گیرش بودم اماحالا احساس‌بهتری 
داشتم. 

یک روز که کارهایم راانجام داده‌بودم.در خانه 
پرسه می‌زدم که به اتاقی رسیدم که روزی, در دورانی 
که پدر و مادرم زنده بودند. اسمش را گذاشته بودیم 
“اتاق خانواده" و محل بر گزاری شام‌ها یامر اسم ایام 
زیادی‌از آن‌داشتم.رویش راخاک پوشانده‌بود.ناگهان 
فکری به سرم زد. بچه‌ها هميشه از این شکایت داشتند 
که بعد از مد رسه و انجام تکالیفشان. کاری برای انجام 
دادن ندارند و حوصله‌شان سر می‌رود. فکر کردم الان 
وقتش رسیده که از این اتاق استفاده کنیم. در یکی دو 
روز آینده‌اتاق راتمیز کردم وچند بازی ویدیویی جدید 
خریدم.از هفته آینده‌بچه‌ها بعد از مدرسه‌دوستان 


۰ ۰ 


۷ ری ن۹۳ طلاعات ی پا 


خود رابه خانه دعوت می کر دند واوقات خوشی 
رادر آن اتاق که نامش را "حریم بچه‌ها" گذاشته 
بودیم.می گذراندند.امابچه‌ها وقت بازی سر و صدا 
داشتند. گرسنه هم می‌شدند. با خودم گفتم مشکلی 
نیست!بازی که بی سر و صدانمی‌شود. ضمناً می توانم 
برایشان خوراکی‌های خوشمزه بپزم. 

آخر هفته‌ها من ومیشل باهم باغبانی می کردیم. 
باغچه‌ها وافرابهتر وسر حال‌تر شدند. غروب روزهای 
تابستان,پنج تایی در حياط جمع می شدیم. من همان جا 
شام می‌پختم. می گفتیم ومی‌خندیدیم و دور هم شام 
می‌خوردیم. یک روز دیدم پسرم تنها نشسته وغمگین 
است.می‌دانستم نگران ر فتن به کالج ووضعیت من 
است.مشکل کمی نبود. بحث آینده‌اش مطر ح بود. 
چند تااز دوستان صمیمی‌اش سال قبل فارغالتحصیل 
شده‌به کالج رفته بودند و دیگر نمی‌توانست آنهارا 
ببیند. سعی کردم به پسرم دلداری بدهم: "می‌دونم 
از دست دادن خیلی سخته چون خودم اون رو تجربه 
کردم.امیدوارم‌بتونم مشکل روحل کنم اما گاهی 
کاری از دست ماساخته نیست پس بايد همه چی رو 
به خدابسپاری. خودش بهترین راه‌حل رو جلوپات 
میذاره * 

گفت: "می‌دونم پدر.بازیر نظر گرفتن‌ودیدن 
شمااین چیزارو فهمیدم. می‌دونم شما بعد از دست 
دادن شغلتون چقدر نگران بود ین و هنوز هم هستین 
اماهر گز اجازه ندادین این نگرانی روی خانواده اثر 
بذاره. شما خیلی خوب تونستین خانواده رو دور هم 
نگه دارین." 

به‌پسرم خیره شدم. حر ف‌هایش قلبم رابه درد 
آورد. این آخرین روزهایی بود که پسرم در خانه و 
کنار من بود. دخترها هم خیلی زود به کالج می‌رفتند. 
اگر به خاطر از دست دادن شغلم این زمان رابه دست 
نمی | وردم که کنار آنها باشم مطمئنا بعدها حسرت 
این روزها ولحظه‌ها رامی‌خوردم. شاید خداخواسته 
بود اینگونه فرصتی به من بد هد تا قدر خانواده را بدانم 
و فرام وش نکنم که از همه چیز باارز ش‌تر و مهمتر. 
بودن در کنار عزیز ترین افراد زند گی است. خداوند 
به من فرصت داده‌بود تادوبارهشوهر و پدری باشم 
که خانواده‌ام به ان نیاز داشتند. من این شانس را یافته 
بودم که بین کار و سلامتی و خانواده‌ام تعادل برقرار 
کنم. تعادل و توازنی که به یقین می‌دانستم حتی پس 
از یی دا کردن یک موقعیت جدید و شاید فوق‌العاده 
شغلی, نمی خواهم آن رااز دست بدهم وحتماً قدر این 
فرصت باارزش راخواهم دانست. از آن روز به بعد 
دیگر به کار فکر نکر دم وبه خودم گفتم تقاضاهای‌شغل 
راداده‌ام. حالاباید منتظر بمانم تا سم چه می شود 
وسرانجام روزی‌ایمیل ی آمد: "به خاطر تجربیات 
شغلی و تخصصی که دار ید خوشحال می شویم برای 
مذاکره دربارهی ھمکاری ف ماباشر کت ما ملافای 
داشته‌باشیم." وهنگامی که‌برای‌مذا کره‌رفتم.اولین 
شرطم این بود که فقط روزی هشت ساعت کار کنم. 
آخرهای‌هفته‌هم تعطیل‌باشم.و گفتم: "دیگه‌نمی خوام 
لحظه‌های زیبای زند گی رو از دست بدم." 
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در فامیل بز رگ و شیک وبا کلاس ما که هیچکس 
نمی‌دانست از کی و کجا جزو شازده‌های قاجار شدیم. 
پول وثروت حرف اول و آخر رامی‌زند.البته حرف 
آخر راهیچکس جر آت نداشت به زبان بیاورد چرا که 
عم خانم برای خودش یک امپراتور تمام عیار بود. 
دلیلش نیز همان بود که‌اول گفتم.ثروت "عمه‌روح 
ایز از همه فامیل بیشتر بود 

ماجرای ثروتمند شدن یک شبه عمه روح‌انگیز 
هم برای خودش حکایست عجیبی بود واز آن عجیب 
تر ماجرای سهم گیری عمو داریوش بود و تلخ‌ترین 
قسمت داستان. حکایت بی پول ماندن پدر من بود. 
داستانی که پدر مظلوم و بی زبان من هیچ وقت دوست 
نداشت آن راروایت کند.امامادرم بیشتر ازصدبار آن 
حکایت رابرایم گفته بود ومن هم کاملاً آن راحفظ شده 
بودم. آ نطور که مادرم می گفت پدربز رگ مرحوم من 
یعنی پدر پدرم, برخلاف بسیاری از مردان قدیمی که 
شق پسر بودند. آن خدابیامرز که "مش رحیم "نام 
داشت. عاشق د ختر بود. شاید به این خاطر که خودش 
خواهر نداشت ومادرش نیز خیلی زود فوت کرده بود. 
هر چه بود. مش رحیم روز اول که با مادربزر گم ازدواج 
می کند. حرفش راهمان اول می‌زند ورک وراست 
می گوید: ببین زری خانم. همین الان بهت میگم. تسه 
تاشکم زایمان. مجال داری به من دختر بدی.اگه بچه 
سومون‌هم پسر باشه, مطمئن باش سرت هوو میارم! 
امااگه برام حداقل يه دختر به دنیا بیاری, دنیا روبه 
پات می‌ریزم!" ۱ 

-طفلک مادربز رگم بعد از به دنیسا آوردن دو 
پسرش که پدر من اولیش بود آنقدر به در گاه‌خدا 
نذر و نیاز کرد و دوازده امام و چهار ده معصوم را شفیع 
قرار داد تابالاخره قبل از اينکه هوو به سرش بیاید. 
خداناله‌هایش راشنید ودر سومین زایمان, آرزوی 
شوهرش بر آورده و یک دختر نصیب خانواده شد. 

الحق و الانصاف نباید ناگفته بگذارم که پدربز رگ 
به قولش عمل کرد وتاروزی که همسرش زنده بود 
نگذاشت هیچ آرزویی به دلش بماند؛ از دو بار رفتن به 
مکه‌وچند سفر کر بلابگیر تاسالی یکی دومسافرت 
به شهر های مختلف. در کنار اینها؛ طلا و جواهراتی بود 
که برای زنش می‌خرید. با همه این برو و بياها اما همه 
می‌دانستند عشق اول "مش‌رحیم " دخترش است که 
به قول خودش با به دنیا اآمدنش روح مش رحیم تازه 
شد. به همین خاطر نیز مش رحیم اسم تنها دخترش 
را گذاشت روح‌انگیز. 

پدربز رگ ازهمان بچگی طوری باد و پسرش ر فتار 
کرد که همه فامیل فهمید ند سو گلی پدر کسی نیست 
جزدخترش.مخصوصا بعد از م رگ مادربز رگ که 
عمه آن زمان چهارده سالش بود.ر وح‌انگیز شد نور 
چشم مش رحیم.اینطوری بود که عم ه روح انگیز 


هر چه بزرگتر می‌شد بیشستر مورد اعتماد پدربزرگ 
قرارمی گرفت.تاجایی که مش رحیم حتی در مورد 
کارهای تجاری اش هم باروح‌انگیز مشورت می کرد. 
از همان زمان بود که یسر ها فهمید ند کلاهشان پس 
معر که است. امامیان این دوپسر از زمین تا آسمان 
فرق وجود داشت. پدر من که اسمش کورش بود و 
حرفهای پدرش سرباز نمی‌زد. درست برعکس 
عموداریوش که یک نخاله تمام عیار بود به گونه‌ای 
که‌هنوز بیست سالش نشد« بود به داداش بز رگش 
گفتهبود: "فکر کر دی اگریەروزپدربمیرەروزی ما 
می‌افته دست قوزی...؟ " وپدر که اصولاً آدمی ساده 
وپاک بود برادرش رانانجیب می‌دانست وسعی 
می کرد او رانصیحت کند و...اما آخر ماجرا برد باعمو 
دار یوش بود. در یکی از روزهایی که مراسم پاتختی 
دختر خاله‌اش بود و مردها حق نداشتند به مهمانی 
برون د. عمه روح‌انگیز که جزو اقوام درجه یک بود.از 
صبح برای کمک کردن راهی ان مراسم می‌شود. اما 
یک ساعت بعد مش رحیم که سابقه بیماری قلبی 
پیشنهاد می‌دهد که: "بیاقبل از اینکه آبجی باخبر بشه, 
حق خودمون روازارث پدر برداریم و..." اماوقتی‌با 
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اطلاعات کل ارو ۳٣٣‏ 


واکنش کورش روبرو می شود عذرخواهی می کند و 
می‌گوید: "شوخی کردم ".بعد هم پدر رامی فرستد که 
خبر رابه خواهر ش بدهد اما در همان فاصله. سه ب رگ 
مش رحیم راهم پای چکها می‌اندازد و به سرعت 
ازخانه می زند بیرون و ساعتی بعد موقعی که همه 
حسابهای پدربزر گ را خالی می کند. خبر این رسوایی 
بعد از مراسم هفتم مش رحیم به گوش عمه روح انگیز 
رسید.اماروح‌انگیز به‌دودلیل پیگیر بر ادرش نشد.اول 
اینکه نمی خواست آبر ویشان بین همسایه و دوست و 
اشنا برود. و دلیل مهمتر این که پولهای نقدی که عمو 
داریوش از بانک برداشت کرده بود. حتی یک پنجم 
املاک ومغازه‌های مش رحیم نبود. اماعموداریوش 
به همان راضی بود و بعد از مراسم چهلم پدرش نیز 
راهی آمریکا شد و همان جازن گرفت و ماند و... دیگر 
هم تاهمین امروز برنگشت. پدر من امااز همه بیشتر 
که برادر کوچکش بیشتر از او می‌فهمیدابه این خاطر 
که طبق وصیت محضر ی و سند مش ر حیم, دخترش 
روح انگیز مسئول تقسیم ار ثیه بین فرزندانش شد و از 
آن به بعد. پدرم تبدیل شد به یک فرمانبر بدون چون 
و چرا. خواهرش به او گفت برو سربازی, در حالی که 
می‌توانست کفالت بگی ر د. عمه روح انگیز به او گفت 
برود ومعلم آموزش و پرورش شود.در حالی که پدر 
عاشق دانشگاه رفتن بود. گاهی اوقات وقتی این چیزها 
رامی‌شنیدم وسالها بعد که به چشم دیدم. از دست 
کوچکش است اما وقتی یادم می آمد پد ر فقط به خاطر 
رفاه ما بله و چشم می گوید.دلم به حالش سوخت. 
خرید از خانه خودش بزر گتر بود. هر چند سالی یک بار. 
بهترین ماشین رازیر پای پدر می‌انداخت و هر ماه چند 
برابر حقوق معلمی رابه حساب بر ادرش می ریخت 
اما... اما درد ما این بود که عمه روح‌انگیز فقط تازمانی 
به پدر می‌رسید که به او چشم می گفت. کافی بود عمه 
به پدر بگوید: " امسال عید من و شوهر و بچه‌هام قصد 
داریم بریم شیر از: توهم بازن‌ودخترت بامابی...و 
وای به وقتی که پدر می گفت: "ولی من قراره بچه‌ها 
رو ببرم مشهد." 

که در آن صورت. تا چند ماه از پول توجیبی خبری 
نبود و عمه به مشکلات پدر آهمیتی نمی دادو...تا 
دوباره‌پدر گردن کج کند وبرود از خواهر کوچکش 
عذرخواهی کند و...وای که دراین لحظات من چه 
زجری می کشیدم! هر چند که فقط یک دلیل برای 
دوست داشتن عمه روح‌انگیز داشتم. آن‌هم حرفی 
بود که پدر می‌زد. او همیشه می گفت: 

-درسته که روح انگیز خیلی به من ظلم کرده. من 
فقط به خاطر اینکه خواھرم منو به زور نشوند پای سفره 
عقد مادرت. همه گناههاش رو می‌بخشم." : 


رادوست داشت.مادر نیز با تمام وجود عاشق پدر بود. 
البتے فکر نکنید که عمه روح انگیز فقط در مورد پدرم 
این گونه دیکتاتور بود. نه.| گر رفتار عمه راباشوهر 
بیچاره و پنج فرزندش می‌دیدید. آن وقت باور تان 
می‌شد که روح‌انگیز خیلی هم به بر ادرش احترام 
می گذارد. 

بیچارہ آقانادر شسوهرعمه‌ام که یک کارمندسادہ 
بود وبه قول خودش به عشق ثروت روح انگیز عاشق 
او شده‌بود. تاروزی که زنده بودآب خوش از گلویش 
پایین نرفت چون عمه روح انگیز باشوهرش بیشتر 
شبیه به یک نگهبان رفتار می کرد تاهمسر.درنهایت 
نیز شوهر عمه‌ام سر همین رفتارهای عمه دق کرد 
ومرد.اماعمه باز هم درس نگرفت و همین رفتار 
رابا فر زندانش نیز داشت؛ دو دختر عمه و سه پسر 
عمه من.اگر چه در نگاه دیگران خیلی ثر وتمند بودند و 
همیشهلباسهای برند روز می‌پوشیدند.ماشین آخرین 
سیستم زیر پایشان بود و طلا وجواهرات گر انقیمت 
آویزان می کردند و کمترین مسافرتشان دوبی و 
تر که بوده آتها نیز می دانستند اگر یک روز از دستور 
مادرشان نافرمانی کنند. تا چند ماه تنبیه می‌شوند. 

اماعمه‌زاده‌هايم بد بختانه یا خوشبختانه به پدر 
مر حومش آن نر فته بودن د که به خاطر خرد شدن 
غرورشان اشک بریزند. بلکه حاضر بودند به خاطر 
جلب رضایت مادر شان‌واینکه جیبشان راپر کنند.با آن 
سن وسال جلو عمه روح انگیز زانو بزنند ومادرشان صد 
تافحش نثارشان کند. به شرط اینکه پول توجیبی‌شان 
قطع نشود. در بین بچه‌های عمه روح‌انگیز اما حکایت 
" کاوه "باهمه فرق‌داشت.او که فرزند سوم بودویک 
سال از من بزر گتر.روحیه‌ای کاملاً متفاوت با دو خواهر 
ودوبرادرش‌داشت؛غروری‌ارزش مندداشت که 
حاضر بود برای حفظ آن دو سال فقط یک دست لباس 
بپوشد. تنهابه این خاطر که وقتی نوزده سالش بود و 
مادرش جلو دوس تانش سر اوفریاد کشیده‌بود که: 
" کاوه‌مگه بهت نگفتم ساعت ۸ باید خونه باشی؟ " و 
کاوه‌نیز با خونسردی پاسخ‌داده‌بود:" شماممکنه خیلی 
چیزهابگی ومنم به خاطر احترام مادر بودنتون شاید 
سکوت کنم اما معنی سکوتم این نیست که شماعقل 
که ی اک ار 
زیادداشت.به‌یاد دارم سیزده‌بدر چند سال قبل که 
به باغ دماوند عمه رفته بودیم.موقعی که کاوه‌بادو سه 
تااز بچه‌های کشاورزان آن منطقه حرف می‌زد. یک 
مرتبه عمه روح‌انگیز بر سرش فریاد زد: "بابای اینها 
برای من کشاورزی می کنن. اون وقت توباهاشون گرم 
گرفتی؟ کاوه‌هم با خونسردی پاسخ‌داد: "بله‌مادر.... 
به خاطر اینکه وقتی کنار اینهاهستم معنی انسانیت 
روخیلی بیشتر از لحظه‌ای می‌فهمم که کنار خواهر و 
برادرهای زالوصفتم هستم." 

باهمین رفتاره ای کاوه‌بود که عمه روح انگیز 
هراز کم بامیته ۹ گنت رب ته که حلل راد 
بەدائیسش می رہاماانگار توبه جای‌اینکه به‌دایی 
کورش‌ات‌بری,به‌اون دایی داریوش دزد نامردت 
رفتی ”وهر بار کاوه‌می‌خندید واهمیتی به حرفهای 


مادرش نمی‌داد. تااینکه روز گار بازی عجیبی رابرای 
ماشروع کرد. برای من و کاوه و البته پدرا 


عمه روح‌انگیز ۵۷سال بیشتر نداشت اما روز به 
روز ضعیف تر و مریض‌تر می شد. د کتر هم رفته بود 
ومی گفت پزشکان گفته‌اند معده‌ات مشکل دارد. هر 
چه بود این اواخر عمه روح انگیز خیلی اصرار داشت 
عروس آخرین فرزن دش راهم ببین د. کاوه که در 
این دوسال آخر در باغ دماوند جدازند گی می کرد 
برخلاف اصرارهای‌مادرش | نقدرازدواج‌نکرد تادو 
خواه رو برادر کوچکترش نیز ازدواج کردند وحالا 
عمه روح‌انگیز فقط دلش می‌خواست او راهم داماد 
کند. کاوه‌ابتدازی بار حرف مادرش نرفت اماوقتی 
دانشگاهش راهم تمام کرد واز آن جایی که اهل خیلی 
از رفتارهای جوانهای همسن و سال خودش هم نبود. 
ظاهر | پذیرفت که با این خواسته مادرش موافقت کند. 
هر چند که نمی دانست قرار است باچه دختری ازدواج 
کند. اما من می‌دانستم! 

أن شب همه به خانه عمه دعوت بودیم.مادرم 
بعداز ظهر به من گفته بود که عمه روح انگیز قراراست 
امشب دستور ازدواج تو و کاوه را صادر کند. وقتی این 
خبر راشنیدم. قلبم ایستاد چون آن روزها منتظر بودم 
"فرهاد " که در کلاس کامپیوتر بااو اشناشده‌بودم. 
به خواستگاریم بياید. | نقدر عاشق فرهاد بودم که‌در 
این یک سال آخر چند خواستگار خوب راهم رد کرده 
بودم هر وقت هم به فرهاد می گفتم ”پس تو کی میای 
خواستگاری مر وعده‌امروز و فردارامی‌داد. من 
حاضر بودم تاد هسال دیگر م منتظر ش بمانم‌اماناگهان 
دستور عمه صادر شده بود که من عروسش بشوم. 

آن‌روزخیلی فکر کردم تابالاخره‌به یک راه‌حل 
رسیدم که از این ازدواج اجباری خلاص شوم و در 
اتظار مرد محبویم ہمان 

مثل‌هميشه " کاوه" دیرترازبقیه واردخانه مادرش 
شد اماقبل از اینکه از حیاط دنگال ویردرخت آنجا 
بگ‌ذرد.من که به بهانه قدم زدن زیر یکی از درختان 
پردرخت ایستاده بودم. صدايش کردم. کاوه که از 
دیدنم تعجب کر ده بود. وااکنشی نشان داد که فهمیدم 
او هم از ماجراباخبر است چرا که بادیدن من مثل 
هميشه شروع به شوخی‌های مخصوص خودش کرد: 
" چطوری خانم؟ هنوز زن مانشده و نامزدمون نشدہ, 
یاد فیلم‌های هندی افتادی و زیر درخت منتظرم 
وایستادی؟ لابد منم باید مٹسل ”ویجنتی مالا" آواز 
بخونم و دور درخت بگردم و... کاوه مشغول مسخره 
بازی بود که حرفش راقطع کردم: آقا کاوہ تورو خدا 
یک دقیقه اذیت نکن و به حرفهای من گوش بده! 

کاوه جا خورد و مقابلم ایستاد و با نگرانی پر سید: 

-توداری گریه می کنی دختر دایی؟ اتفاقی که 
برای کسی نیفتاده خدای نکرده؟ 

بغض چنان در گلویم پنجه انداخته بود که فقط 
توانستم به علامت نه“ گفتن سرم راتکان بدهم. 
خوشبختانه کاوه آنقدر باهوش بود که نیاز به بحث و 
گفت و گونباشد.چند ثانی ه‌ای نگاهم کر د وبه آرامی 


۷ و رد س۹۳ رطلایاری ما 
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گفت: آهان...فهمی دم.دلت‌جای‌دیگهاست و 
دوست نداری به زور ازدواج کنی. درسته؟ خب این 
حق توئه»اگه فکر می کنی من از دستت ناراحت میشم. 
دراشتباهی.رک بگو کاوه‌رودوست ندارم و آب‌پاکی 
رابریزرودست گادفادری " که‌اين دفعه "گادمادر " 
ماست و هر کاری دوست داره می کنه. 

آهعمیقی کشیدم و گفتم: "مشکل‌همینه پسرعمه. 
اگه من بخوام به مادرت بگم نه عمه خانم بابای بیچاره 
منوتنبیه می کنه. منظورم رو که می‌فهمی ؟ یعنی حق 
پدرم روبهش نمیده. " کاوه که هميشه از شنیدن 
رفتارهای مادرش احساس شر مند گی می کرد سری 
تکان داد و گفت: "همه اینهایی رو که میگی می‌دونم. 

من که‌منتظر همین حرف کاوه‌بودم. بلافاصله 
گفتم: توبگو نه.شاید فکر کنی خیلی پر رو و سوءاستفاده 
گر هستم پسرعمه. شاید حق با توباشه اما مخالفت 
کردن تو با عمه روح انگیز موضوع جدیدی نیست و 
راحت می تونی بگی من از دختردایی خوشم نمیاد و 
خلاص! 

کاوه‌لبخندی زدوهم ان طور که به‌طر ف خانه 
می‌رفت. جمله‌ای گفت که آن روز معنی‌اش را 
نفهمیدم: "باشه تونگران نباش من همه چیز روراست 
ورس می کنم.اماخودت‌باور نکن که‌از توخوشم 
نمیاد دختر دایی... " اینها را گفت و داخل خانه شد. 
من هم از حياط خلوت واردعمارت شدم.خواهر و 
برادران کاوه‌مثل ھمیشے داشتند برای خودشیرینی 
پیش مادرشان سر به سر کاوه می گذاشتند: 

-به به... جناب ژان والژان هم از راه رسید. 

کاوه‌هم که کمی عصبی بود. سعی کردباشوخی 
موضوع راتمام کند: "به به... خانواده شیادان و 
کلاهبردار چطورند...؟ 

-بس کنید دیگه!مثل آدم ساکت باشید تامن 
حرفم رو بزنم. 

این راعمه گفت وهمه ساکت شدند بعد عمه 
ادامه داد و همین که اسم من و کاوه رابه عنوان زوج 
آینده فامیل به زبان آورد. کاوه از جا بر خاست و گفت: 
"منو کشسوندی اینجا که‌اینوبهم بگی‌مادر؟ احترامت 
سرجاش ماد رجون ولی من هروقت دلم بخواد اونم با 
دختری که خودم انتخاب کنم.ازدواج می کنم الانم با 
اجازه‌تون خداحافظ... " عمه روح‌انگیز فریاد کشید: 
“تو غلط می کنی پسره چشم سفید که روحرف من 
حرف می‌زنی. به خدااگه همین الان بر نگردی از 
ارث محرومت می کنم. " کاوه که داشت کفشهایش 
رامی‌پوشید. اشاره‌ای به خواهر و برادرانش کرد وبه 
رفتنت لحظه شماری می کنن! 

کاوه‌این را گفت وخانه به هم ریخت و..امامن 
نفس راحتی کشیدم و به روزهای خوش آینده‌بافرهاد 
فکر کردم. 


انگار خوشبختی سهم من نبود چر | که دوماه‌بعد 
بقیه در صفحه ۶۲ 
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و صدا کار گر متوجه نميشه. 


در دبستانی. معلمی به شا گردانش می گوید 
مطلبی بنویسند از آرزوهایشان, از آنچه که 
می خواهند خدایشان برایشان انجام دهد. هر چه‌دل 


کارگر بالا رو نگاه کنه. 


به کار کردن. 
تنگشان می خواهد بنویسند واز خدایشان بخواهند 
که آن را برایشان انجام دهد. 

شاگردان مداد در دستان کوچکشان. شروع به 
نوشتن می کنند و آرزوهای ریز ودرشت رااز درون 
سینه برروی کاغذ روان می‌سازند. گوبی دل کوچکش ان تنگ بود و آرزوهادیگر 
در لانه دل نمی گنجید واینک که فرصتی یافته بودند از آن تنگنا خارج می‌شد ند و 


روی کاغذ می دویدند. 

آمو زگار کاغذهاراجمع کرد ودر کیفش گذاشت وسپس شا گردان را گفت 
که بروند؛به خانه‌هایشان, نز د پدر ومادرشان و خودش نیز روانه منزل شد تابه 
کارهای خانه برسد. چون کارها به پایان ر سید نگاهی به نوشته‌ها انداخت تانمره‌ای 
بر پایین صفحه بگذارد تا هر یک از دانش آموزانش بدانند در نظر معلم چقدر نوشته 
شان ارزشمند بودہەاست.امایکی ازب ر گه‌هااو راسخت منقلب ساخت وعواطفش 
برانگیخته شد و اشکش سرازیر گشت. 

همسرش در همان لحظه وارد شد و دید که سر شک از دیده‌وی جاری است. 
پرسید: «چه شده؟ اندوهگینی!» خانم معلم جواب داد: «اين انشاء را بخوان؛ امروز 
یکی از شاگردانم نوشته است. گفتم آرزوهایش ان رابنویسند واواین گونه نوشته 
است. چقدر دردناک است.» 

مرد کاغذ رابرداشت و خواند. متن انشاء این گونه بود: 

«خدایاء می‌خواهم آرزویی داشته باشم که مثل همیشه نباشد؛ مخصوص است. 
می‌خواهسم که مرابهتلویزی ون تبدیل کنی.می‌خواهم که جا یشن رابگیرم جای 
تلویزیونی را که در منزل داریم,بگیرم. می‌خواهم که جایی مخصوص خودم داشته 
باشم و خانواده‌ام اطراف من حلقه بزنند.می‌خواهم وقتی که حرف می‌زنم.مراجذی 
بگیر ند؛می‌خواهم که مر کز توجّه باشم وبی آن که سوّالی بپر سند یا حرفم راقطع 
کنند.بگذار ند حرفم رابزنم.دلم می‌خواهد همان طور که وقتی تلویزیون خراب است 
به آن می‌رسند. به من هم برسند و توجٌّه کنند. دلم می‌خواهد پدرم, وقتی از سر کار 
برمی گر دد حتی وقتی که خسته است.قدری بامن باشد. ومادرم.وقتی غمگین و 
ناراحت است.به جای بی تو جهی» به سوی من بیاید. و دوست‌دارم.بر ادرانم برای 
این که با من باشند, با یکد یگر دعوا کنند... دوست دارم خانواده‌هر از گاهی همه 
چیز را کنار بگذارند و فقط وقتشان را با من بگذرانند. و نکته آخر که اهمیتش کمتر 
ازبقیه نیست این که‌مراتلویزیونی کن تابتوانم آن‌هاراخوشحال وس گرم کنم. 
خدایاء فکر نکنم زیاد چیزی از تو خواسته باشم. فقط دوست دارم مثل هر تلویزیونی 
زندگی کنم.»انشاء به پایان رسید. 

مرد نگاهی به همسرش انداخته گفت: «عجب پدر و مادر وحشتنا کی‌اند!» زن 
سرش رابالا گرفت و گفت: داین انشاء را پسرمان نوشته!» 
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روزی مهندس ساختمانی:از طبقه ششم می خواد 
که با یکی از کار گراش حرف بزنه. 
خیلی اونوصدامی زنه»امابه خاطر شلوغی وسر 


بے ناچار مهندس ۰ ١‏ دلار میندازه پایین, تابلکه 


کارگر 2 ادلارروبرمی‌داره‌واون وتوجیبش 
می گذارەوبدون این که‌بالا رونگاه کن شر وع می کنه 


باردوم مهندس ۵۰دلارمی فرسته پایین ودوباره 
کار گر بدون این که بالا رو نگاه کنه که ببینه الان پول 


از کجا اومده. پولو می گذارہ تو جیبش. 


بار سوم مهندس سنگ ( کوچکی) رو میندازه 
پایین و سنگ می‌خوره به سر کار گر. 

دراین لحظه کار گر سر شوبلند می کنه وبالا رو 
نگاه می کنه و مهندس کارشو بهش میگه و حرفاشو 
باهاش می‌زنه. 

این داستان بلاتشبیه زند گی انسان است. خدای 
مھربان همیشه نعمتھاروبرای مامی فرستهاماما 
سپاسگزار نیستیم. 

اماوقتی که سنگ کوچکی بر سرمون میفته که 
در واقع همان مشکلات کوچک زند گی‌اند.در اون 
موقع به خداوند روی می‌آوریم. 

به همین خاطر است:هر زمان که‌از پر ورد گارمان 
نعمتی به مارسید.لازم است که همیشه سپاسگز ار 
باشیم قبل از این که سنگی بر سرمان بیفتد. 


الهی!اسه خصلت است که نمی‌گذار د از در گاهت چیزی بخواهم و فقط 
یک خصلت است که مرابه ان ترغیب می‌کند. ان سه خصلت عبار تند از: 
۱-فرمانی که‌دادای ومن درانجامش درنگ کرده‌ام. ۲-کاری که مرااز 
ان نهی فرمودی ولی من بدان شتافته‌ام ۳ - نعمتی است که عطا فر موده‌ای 
ولی من در شکر گزاریاش کوتاهی کرده‌ام. 

واما تنها مساله‌ای که مرابه سوبت می‌خواند تفضل و مهربانی توبه کسی 
است که به استانت روی آورده و چشم اميد به تو بسته است... 

همی لطف واحسانت ازروی تفضلاست وهمه‌نعمتهایت بی سبب و 
بدون زمینه استحقاق. 

ای آنکه رحم می کنی بر کسانی که بند گانت به آنها ترحم نمی کنند وای 
انکه می‌پذیری بنده‌ای را که هیچ شهری او رانمی پذیر د. و حاجتمندان به 
در گاهت راخوارنمیپ. ازی واصرار کنندگان‌رانامیدنمیکنی و گستاخان 
رااز آستانت نمی رانی و تحفه‌های ناچیز بند گان و کارهای نیک ولی کوچک 
آنهارارد نمی کنی و جزای آن رامی‌پردازی. 

وای آنکه نه تنها از عمل کم تشکر می‌کنی بلکه پاداش بزرگی بر آن در 
نظرمی گیری ای آنکه به هر که به تو نزدیک شود. نزدیک می‌شوی. 

و هر که به تو پشت کند. به سوی خود می‌خوانی. 

وای خدایی که نعمتت را تغییر نمی دھی و در عذاب ما شتاب نمی کنی. 

ودرخت نیکی رابه ثمر مور سانی تادر ثواب بیفزایی واز گناهان‌می گذری 
تامحو شود. آرزوها هنوز به انتهای کر مت نر سیدہ بر آورده شده بر گشتند, و 
ظرف‌های در خواست‌ها از منبع بخشش‌تولبریز شدند.و صفت‌ها به حقیقت 
تونرسیده‌ازهم گسیخته‌اندپس بالاترین برتری‌هاوباش کوه‌ترین همه 


عظمت‌ها بی‌ټر دید از آن توست ... .0 


/خارج از محدوده 


مرتضی شمس 

توهین به شعور مردم تاکجا؟ 

دراین روزهایی که حرف اول مقامات کشوری 
به انصراف ثبت‌نام یارانه برمی گردد. مطابق تمام 
حال و احوال مدیران بله قربان گویی که به میزشان 
چسبیده‌اند. مد یر سازمان لیگ هم برای آن که از قافله 
عقب نماند دست به کار شد واطلاعیه‌ای رابه عنوان 

درراستای کمک به تولید و صنعت کشور جمعی از 
مدیران و بازیکنان ومربیان فوتبال شاغل در لیگ بر تر 
از ثبت‌نام دریافت یارانه‌ها انصراف داده‌اند!! 

الهی من بمیرم بر ای این خادمین وعاشقان و 
جان بر کفان(!) که اینگونه مرد ومردانه قدم جلو 
گذاشسته‌اند می گوین د از ثبت‌نام در یافت یار انهها 


با این همه تر فند و سیاه نمایی و زیر میزی گرفتن و 
ماشین وویلاو آپارتمان و مغازه و هزار کوفت وزهر مار 
دیگر همین سازمان لیگ که بهتر از هر کسی می داند 
بازیکن ان و تیمها برای فرار از مالیات ارقام واقعی 
پرداخت ودریافت‌شان‌رانمی گویند.اعلام کرده‌است 
متوسط حقوق دست اند ر کاران فوتبال در لیگی که 
خاتمه یافت ۲۹۵ میلیون تومان بوده است. 

حالااگریک فوتبالیسست راباخانوادەاش سےەنفر 
در نظربگیریم ماهیان ه ۴۵۵۰۰تومان ×۳۔۱۳۶ 
هزار تومان واگر آن راضربدر ۱۲ ماه کنیم می شود 
۲ میلیون تومان حالا همین پول تجمیع شده را با 
رقم میانگین ۹۵ ۲ میلیون تومان قیاس کنید! 

چه احساسی به شما دست می دھد؟ 

راستی نمی‌خواهید هر چه دم دستتان می آید بر 
سرو کل هاین آقایان که هیچ حداقل به سر و کله 
خودتان بزنید ؟ 

آخر بازیکنی که به طور متوسط سالی ۹۵ ۲میلیون 
تومان (البته بعد از لحاظ کر دن تمام حربه‌ها و جدای 
از محاسبه خودر و ویلاو...) دریافت می کند ۱/۶۰۰۰ 
میلیسون تومان به چه درد او می خورد؟ وقتی بنگر 
می‌گوید: ۰ ۵میلیون تومان قرض کرده‌ام تاطی دو 
سه ماه خرج مایحتاج خورد و خوراک زن و بچه‌ام کنم 
اگر ۱/۶۰۰ میلیون سالانه یا ۱۳۶ هزار تومان ماهیانه 
رانگیرد چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ به راستی این آقایان 
چرابه شعور مردم توهین می کنند؟ 


همین آقایانی که در مجموع سالانه رقمی قریب 
به ۶۰۰-۷۰۰ میلیارد تومان پول این مملکت راحرام 
می کنند و تمام دغدغه شان به روز کر دن پورشه‌شان 
می زنند؟ 

این همه شباهت نوبرہ! 

در آخرین روز رقابتهای لیگ سیزدهم جام خلیج 
فارس:سازمان لیگ اقدام بەانتشار اطلاعات از 
چگونگی مسابقات و بازیکنان کرد. 

طبق اعلام سازمان لیگ مر جع اصلی مسابقات و 
بازیکنان فوتبال لیگ بر تر مابازیکنان ۱۶ تیم حاضر در 
این مسابقات به طور متوسط ۴/۵ کیلومتر در هر بازی 
دوند گی داشته‌اند ومتوسط سنی بازیکنان ۰ ۲سال 
بوده‌است.واز همه درد آور تر اینکه درصد استفاده‌از 
بازیکنان جوان تنها رقم ناچیز نیم درصد بوده است! 
درخصوص جذب تماشاگر هم که به صورت میانگین 
در هر بازی ۵هزار نفر به ورزشگاه‌ها آمده‌اند! حالا بد 
نیست به آمار چند لیگ معتبر نگاهی بیندازیم. 

درلالگابازیکن ان شاغل در این لیگ به طور 
متوسط ۱۱/۵ کیلومتر دوند گی دارند. 

متوسط سن بازیکنان این لیگ ۲۴/۷ سال است. 

و درصد استفاده از بازیکنان جوان هم ۱ درصد. 

در لیگ برتر انگلیس میزان دوندگی بازیکنان 
۱ کیلومتر است. 

متوسط سنی بازیکنان ۲۳/۷ سال است. 

درصد استفاده از بازیکنان جوان ٩‏ ۲ در صد است. 
درخصوص میزان اقبال تماشاگران هم که می دانید 
نفر رادر هر مسابقه خود دارند ما که هميشه تخمینی 
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می‌گوییم هیچ زمانی از متوسط ۵هزار نفر هم تجاوز 
نمی کنیم اما با توجه به سطح زند گی,بازیکنان ما نه 
تنها در کسب در امد چیزی کمتر از بازیکنان اروپایی 
نمی گیر ند بلکه با توجه به سطح متوسط در آمد در 
چندین و چند مورد هم از آنها بالاتریم وسر به آسمان 
سائیده‌ايم. 

در خصوص رعایت اخلاق حرفه‌ای‌هم که عم رآ 
اگ ر آنها به گرد بازیکنان مابر سند!! فقط نیم نگاهی 
به مصاحبه‌های رنگارنگ فوتبالیست‌های خودمان 
بیندازید تادستگیر تان شود چقدر از آنها جلوتریم. به 
حضور پررنگ مدیران فوتبالی خودمان در رسانه‌ها 
نگاه کنید.ا گر آنهابه گرد پای‌مارسید ند مادسته جمعی 
مثل نهنگ‌ها حاضریم خود کشی کنیم. 


۲۷ موری ں۹۳ لمات مکی ہے چ_‫س 
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جناب عبدالحمید خان رمضانی مدیر عامل 
محترم تیم فوتبال پاس همدان که معرف حضورتان 
هست؟ این جناب که بعضاً از دسته مدیران هميشه 
خوداقدام به شاهکاری‌ماندنی کرد که بعید است کسی 
جرأت تکرار یا انجام آن راداشته باشد. 
حاشیه‌های فوتبال مخصوصاً در لیگ یک رادارد در 
گفتگو بابرنامےه لیگ یک وقتی مقابل خبرنگار این 
برنامه قرار گرفت خیلی زودتر از ھمیشے از کورہ در 
رفت وسریعتر از همیشه انتقادهای خود راشروع کرد. 
نظر می رسید در خصوص تیم ومسئولی در این تیم 
حرف می زد که ناگهان امپرش بالارفت و حرفی زد 
که نباید!!! گزارشگر جوان که از شنیدن حرف جناب 
رمضانی شو که شده بود سعی کرد با طر ح سئوالی 
راتغییر دهد. اما جناب مدیرعامل که تازه خونش به 
جوش آمده بود ول کن ماجرا نبود و مجدداً کلمه‌ای 
این مواقع استفاده بهینه از «بوق» است (یکی دیگر از 
خود راجمع و جور کرد و با هزار ویک جور دستپاچگی 
به مصاحبه لطمه می خورد و ما به دلیل رعایت اخلاق 
اجتماعی نمی توانیم آن را پخش کنیم! 

-خودش راپیدا کرد و عذرخواهی کرد؟ 

_سعی کرد با حوصله از این پرسش بگذرد وبه 
اصطلاح قضیه را ماست مالی کرد؟ 
عذرخواهی کرد واز وی خواست این تکه از گفتگویشان 
راسانسور کند؟ 

_تلاش کرد وانمود کند منظور دیگری داشته و 
گزارشگر بد تعبیر کرده؟ 

خیرجناب ‌عبد الحمیدخانر مضانی که‌ازپاسی‌های 
قدیمی است خیلی محکم و استوار در جایگاه مدیریتی 
خویش ایستاد وبه صراحت تمام گفت:اگر اجازه ندی 
حرفھایم رابزنم اصلاً با شما حرف نمی زنم ! 
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و وقتی هم که گزارشگر مات و مبهوت مانده بود 
می گویم. نمی خواهید برو آقاجان من مصاحبه نمی کنم 
که نمی کنم! 

خدا پدر این جناب رمضانی رابیامرزد که قهر کرد 
اشتباهی فکر می کر دیم در ترافیک چهارراه مولوی 


پشت راہ بندان هستیم!! 


سس کم دانستن و گفتن مثل نداشتی وز باد خر ج کر دن است 


٭ لون 


/گزارش خارجی 


۱ ڪڪ 
مترجم: مریم نیک پور 


مردی مبهم‌تر از ابهام! 


" ساتوشی ناکاموتو" در انتهای راه عبور وسایل 
نقلیه ایستاده‌وبه نظر تر سیده‌است. کمی‌هم بی حوصله 
به نظر می‌رسد. یک تی‌شرت پر از چین و چروک, یک 
شلوار جین آبی تیرہ کهنه وجوراب ورزشی سفید, 
لب اس مردی است که می گویند پدر «بیت کوین» 
اس گو با با عجله خانه رات رک کرد که خت فرصت 
نداشته کفش‌هایش رابه پا کند. موھایش آشفته و 
نامر تب است ونگاه خیره و سرخش به نگاه کسی 
می ماند که هفته هانخوابید ه.ظاهر و چهر هاش هیچ به 
مردی که برای مبارزه‌یااعتراض قد علم کرده شسبیه 
نیست.بیشتر شبیه کسی است که مدت‌هاجنگیده 
وهمه چیزش رااز دست دادہ... دو مامور یلیس از 
بخش شهربانی "تمپل سیتی " کنارش ایستاده‌اند. 
آنهاهم گیج ومتعجب به نظر می‌رسند. یکی از آنها 
از من‌می‌پرسد: "آزاین مرد چی می‌خواستی بپرسی؟ 
اون فکر می کنه اگه با تو حرف بزنه تو دردسر میفته." 
می‌گویم: "فکر نمی کنم هیچ مشکلی براش پیش 
بیاد.می‌خوام ازبیت کوین بپر سم.این مر د ساتوشی 
ناکاموتو,مبتکر عجیب ترین پول دنی اس. ”مامور 
پل س می گوید: "واقعاً؟ این همونیه که بیت کوین رو 
ابداع کرده؟ پس چر اسر ووضع محقری‌داره؟میگن 
۶۳ 

من اینجاآمدەام تادربارهنا کاموتووزند گی اش 
چیزهای بیشتری کشف کنم. برایم کمی عجیب است 
کەمردی مثل او که ابداع کننده بیت کوین, موفق‌ترین 
پول رایج دیجیتال دنیاست. و در مواقع اوجش روزانه 
تقریبا ۰۰ ۵میلیون دلار داد و ستد دارد.ناگهان از همه 
چیز کناره‌گیری کند و به خانه خانواد گی شان در تبه 
کوه سن گابریل در لس آنجلس پناه ببرد. 

خیلی سعی می کند از زیر سوال‌ها در برود و به 
آنها پاسخ ندهد. می‌گوید: "من دیگر هیچ ار تباطی با 
بیت کوین ندارم. بنابراین نمی تونم به سوال‌های شما 
جواب بدم. حالا مس_ئولیت به آدمای دیگه‌ای واگذار 
شده‌ومن هیچ ار تباطی باهاشون‌ندارم. "نا کاموتودیگر 


۰0 
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حرفی نمی زند و مامور پلیس با گفتن اینکه مکالمه تمام 
شده کاملاً قضيه راشفاف می کند. اما تحقیق دو ماهه و 
گفت و گو با همه آنهایی که به نا کاموتو نزدیک هستند 
و کسانی که در زمینه توسعه ورواج این پدیده‌جهانی 
خارج از مکان با او کار کر ده‌اند. تا حدودی این نکته را 
روشن می کند که افسانه‌هایی که‌در باره‌مشهور ترین 
پول رایج سری وجود دارد. فقط و فقط افسانه هستند و 
تاواقعیت. فاصله زیادی دارند. ریسمانی که نیوزویک 
یک سر آن‌را گرفت ودنبالش رفت. به ساتوشی 
کسی که به گفته خیلی‌ها ذوق و استعداد بی نظیری در 
جمع آوری مدل‌های قطار داشته و تاامروز مشاغل 
مختلفی رادر شر کت‌های معتبر و بز رگ حتی برای 
ارتش آمریکاء به عهده داشته است. 


ابتکارش را انکار می کند 


برای یافتن کسی که می گوین د مبدع بیت کوین 
است و اسمش ساتوشی نا کاموتوست. جست وجوها 
کردم. در آمریکای شمالی و بیرون از آن چند نفر به 
این اسم وجود دار ند.حتی یکی از آنهاادعامی کند 
میت ۰ ارت زود ر زاین بایغ‌های آن 
رابنیان نهاده. اما به نظر نمی‌رسید هیچکدام از این 
پروفایل‌هانکته ی اطلاعاتی داشته باشند که‌مارا 
قانع کند با خالق بیت کوین طرف هستیم. از طرفی 
انگار تعدادی از اطلاعات موجود در پروفایل‌ها واقعی 
نبودند. نکته دیگری‌هم وجود داشت. ممکن بود 
ساتوشی ناکاموتااسم جعلی فرد باشد. اماچرااین 
فرد باید چنین نام مشخصی رابرای خودش انتخاب 
کا شک و ظا ھت 
پایگاه داده‌ها که حاوی کارت‌های ثبت‌نام شهر وندان 
را فا برای اکا داد ھا 
بی را ت ک جات 
پروفایلش با اطلاعاتی که از مبدع پول دیجیتال انتظار 
می‌رفت.همخوانی داشت. کم کم تصویری روشن و 
دقیق از این فرد در حال شکل گرفتن بود. 

دوهفته پیش از ملاقات ما در تمیل سیتی, در 
جست وجوهایم به ایمیلی مر تبط با ساتوشی نا کاموتو 
برخوردم. من این ایمیل رااز طریق یک شر کت به 
دس ت وردم که این فر داز انجامدل قطار می خریدہ. 
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شاید شما هم شنیده باشید که چند سال ی است پول عجیبی اختراع شده که نمی توانید‎ 
٠ آن‌رابادست بشمارید یا جلوخودتان بگذار ید وا زتماشایش لذت ببرید.این پول.‎ 
بی تکوین نام‌دارد.("بیت" واحد ی کامپیوتر ی است و" کوین" یعنی‌سکه " هر واحد‎ 
۱۲۰۰ این سکه‌ها یکامپیوتری.در سال ۱ ۲۰۱ تقریبا یک سوم دلار بود وسال قبل به‎ 
دلاررسید وحالا هر بیت تقر یبا ۳۰ ۱ دلار معامله می شود.این پول که‌از عجایت‎ 
ی چا‎ 


اودرایمیل خود به جزئیاتی در زمینهاصلاح و تغییر 
مدل‌های بخار به کمک تکنولوژی وابسته به کامپیوتر 
اشاره کرده‌بود. اومی گوی د از دوران نوجوانی به این 
ازژاپن وانگلی س می‌خریده و آنهارابه شسکلی دیگر 
طراحی می کرده. تمام اينها به دانستن مقدار زیادی 
دانش ریاضی نی از دارد که ساتوشی وبقیه اعضای 
خانواده‌اش در آن موفق وبه نوعی‌بر جسته هستند. همه 
آنهادر رشته‌های فنی و مهندسی تحصیل کرده‌اند. 
برادربز رگ تر.یعنی نا کاموتوءاز دانش کده‌پلی‌تکنیک 
لت کالیئ تا ا مدر یف تى ار التحصیل شےہ 
وخمی راانتخاب کرد. همین که پرسش‌های من در 
زمینه بیت کوین آغاز شد. ساتوشی نا کاموتو دیگر به 
ات ا 
در مورد سابقه تحصیلی و شغلی اش پر سیدهبودم چون 
درپروفایل ه.اطلاعات چندانی بەدسست نمی آید. 
اما فقط پاسخ‌هایی ایمیلی دریافت کردم که کاملً 
کرد هاس تت تلاش از طریق بقیه اعضای خانواده هم به 
نتیجه‌ای نر سید. کات ده ی یہ 
رفتم. ات نت 
زنگ دررازدم . کسی بازنکرد. کح ودم رک 
نفر از پشت پنجره نگاه کرد و زود از انجا دور شد. 
برادران ساتوشی معتقدند "او استعداد 
فوق‌العاده‌ای دار د و تمر کز ووسعت فکر ش مثال زدنی 
ببرید.حرفی‌برای گفتن دارد." آنهایک هشدار هم 
دادند:" آنچه که شاید هر گز درباره براد رشان ندانیم 
این است که یک دوره از زند گی او مثل یک ورق کاغذ 
سفید است ونمی‌توان از آن دوره.اطلاعاتی به دست 
آورد زیر خودش همه چیز راانکار می کند. او حتی از 
زیر این مساله که پدر بیت کوین است. در می رود.“ 


مردی که دشمن بانک‌هاست 


کامپیوتری زند گی می کند ومی‌توان آن را به هر 
نقطه‌ای از دنیا فرستاد بدون اینکه مجبور باشید به 


ی ۳ سس 


عجیبش, عجیب ‏ راست. 


منبع: نیوزویک. مارس 11۴ 
گزارش اختصاصی مک کرت گودمن 
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کی 


بانک مراجعه کنید یا کارمزدی بپر دازید.بیت کوین 
یک شبکه مالی آنلاین است که کاربران می‌توانند 
از آن برای فرستادن یا در یافت پول استفاده کنند. 
شاید بیت کوین در ظاهر شبیه پول سنتی باشد اما در 
دو مورد با پول‌هایی مثل دلار یایورو تفاوت اساسی 
دارد: نخست اينکه بیت کوین هیچ مر کزیتی ندارد. 
مت کت ھا موش هک ای دنال کت 
سود هستند توسط شبکه‌هایی مانند ویزا؛مستر کارت. 
ال هد یر یماما پیت کوب مالک اکترل 
کننده‌ای ندارد.بیت کوین یک ساختار فر د به فر د دارد 
که‌بامیلیون‌ها کامپیوتر وهمزمان‌باهم.برای پردازش 
پرداخت‌ه ای بیت کوین کار می کنند. واين 
4> ہگ کہ" 
دنیاست.دومین چیزی که بیت کوین را 
متفاوت می کند این است که بیت کوین» پول 
یاارزمخصوص به خودش رادارد.شبکەھای 
ویزاومستر کارت, تراکنش‌هارابا ارزهای 
سنتی‌مانند دلار باب وروانجام‌می‌دهنداما 
شبکه بیت کوین تراکنش‌ها راباواحد پولی 
جدیدی به نام بیت کوین انجام می‌دهد. 

می توانیدبیت کوین رابه آسانی در تلفن 
همراه‌یا کامپیوتر خود ذخیره کنید تاوقتی 
کر تاس ما رن 
این پول مانند سکه و اسکناس: وجودی ملموس ندارد 
و فقط به شکل کدهای کامپیوتری است.ا گرهارد شما 
ویر وسی یافر مت شود ویااگر کسی حافظه‌هارد شمارا 
سرقت و خالی کند. این پول هم از بین می رود.اگر یک 
نفر رمز عبور و کلید دستیابی به این کدها رابه دست 
بیاورد.می‌تواند پول بیت کوینی شماسرقت کند. 
" گاوین اندرسون".سرپرست فعلی بیت کوین که ۴۷ 
سال دارد می گوید: “این پول مردم را هیجان‌زده کرد 
وخیلی زود رایج شد زیرابیت کوین راہ آسسانی است 
برای داد و ستدهای مالی البته همین اسانی. می‌تواند 
دردسرهایی هم داشته باشد وبهتر است آن رادر 
صندوقی ذخیره کرد که امنیتش مور د اطمینان باشد 
یا آن رادر درایوی نگهداری کرد که به اینترنت وصل 
نیست. به هر حال این پول طوری است که هر کس که 
می‌خواهد به هر جای د نیا پول انتقال بد هد به راحتی 
می‌توان د بابیت کوین این کار راانجام بدهد. کافی 
اسست پشت کامپیوتر ش بنشیند وبه آسانی فر ستادن 
کال ل ادد اک دات ×۷" 
بیت کوین در برابر سرقت‌های بزر گ و کلاهبرداری 
هم بسیار آسیب پذیر است به همین دلیل دیده شده 
قیمت وارزش هر بیت کوین از بیش از ۱۲۰۰ دلار 
در تال کر کک ا دراو ×× سط 
ح تہ 
انا را کرس طلقل ملاک را 
۷)٢") "۶" 09‏ از سهامداران 
"وھ" 

اندرسون می‌گوید: "کار کردن روی کدهای 
مر کزی بیت کوین حقیقتاً ترسناک است. چون اگر 
چیزی را خراب کنید. این پروژه ۸ بیلیون دلاری نابود 


می‌شود. " او نزدیک به 
[ . یک‌سال,چندباردرهفته. 
با پدر بیت کوین ارتباط و 

تبادل نظر داشت. تقریباً 

۰ ساعت در هفته آن‌هم برای تصحیح کد بیت کوین. 
اماھر گز نا کاموتوراندید حتی صدایش راهم نشنید. 
ارتباط آنهاء آن طور که‌اندرسون می گوید. هميشه از 
طریق ایمیل یا پیغام خصوصی در محلی که مخصوص 
این پیغام‌ها در سایت بیت کوین است. انجام می‌شد. 
بر اساس گفته‌های اندر سون» ساتوشی انسان جدی و 
سختگیری است واگر خطایی از تو سر بزند. توراانسانی 
احمق تصور می کند و دیگر هر گز جوابت را نمی‌دهد. 
کا ترس ون اه ا الات ار اکا 
پرنیستون ب امد رک مهندسی علوم کامپیوتر 
فارغالتحصیل شده‌است. اوبه طور اتفاقی در تیم 
رمز گذاران وہر نامه‌نویسانی که به صورت داوطلب 
روی یسک پایگاه تکمیل و بهبود کد بیت کوین کار 
می کر دند. وارد گروه شد و خیلی زود یکی از اعضای 
مهم آنها شد.اندرسون در سال ۹ مش غول 
گشتزنی و خواندن مطلب در وبلاگی بود که مطلبی 
٥۸‏ ی۹ ۹۹۰ آن راخواند و جلذیش شد. 
از طریق یکی از آدرس‌هایایمیل غیرقابل تعقیب 
موسس‌های‌بیت کوین به نا کاموتورسید وبه او پیغام 
داد: ”اید فوق‌العاده‌ای است.دوست دارم با شمادر 
این زمینه همکاری کنم. چه کاری از من برمی آید؟" 
در نوامبر سال ۰۲۰۰۸ کمی پیش از آغاز به کار 
رسمی بیت کوین مقاله‌ای ٩‏ صفحهای در اینترنت 
منتشر شد که‌امضای فر دی به نام ساتوشی نا کاموتورا 
داشت این فر د در مقاله خود استفاده‌ازپول الکترونیکی 
راتوصیه و تاکید کر ده بود استفاده از پرداخت‌های 
آنلاین بدون اینکه به بانک يا مۇسسه‌های مالی نیاز 
باشد.روش فوق‌العاده‌ای‌است که می تواند در دنیای 
پیچیده‌امروزی به کار گر فته شود. شاه کلید این روش» 


1 21 
۷ ین ۹۳ طاعات کی 


جایگزینی کاربران به جای بانک‌ها به عنوان واسطه یا 
دلال معامله بود. 

اراو کشا رمال با میدع 
بیت کوین همکاری کرد. "مارتی‌مالمی " ۲۵ ساله بود. 
کرد. خودش می گوید: "بیت کوین‌هایم رادر سال 
۱ فروختم وبه جای آن یک آپارتمان زیبا 
خریدم.امروز باهمان مقداربیت کوین می توانستم 
چندین آپارتمان بهتر از این بخرم. " 

خان-واده نا کاموتومی گویند او در پیشتر عمرش 
منحص را به دو چیز فکر می کر ده: پول و مخفی کاری. 
ساتوشی نا کاموتودر ۰ ۴سال گذشته هر گز از نام 
شناس نامه ایش استفاده نکر ده.او در ۲۳ سالگی وپس 
از فارغالتحصیلی از د انش اہ پلسی تکنیک کالیفر نیا 
نامش رابه "دورین پرنتیس ساتوشی ناکاموتو" تغییر 
داد و پس از آن به جای استفاده از اسم ساتوشی: 
91010+) و که 
درجولای 9|۹ ۱درشهر "بیو" زاین متولد شد.مادر و 
پدرش درسال ۱۹۵۹ ازھم جداشدند. مادرش مدتی 
بعد مجددآازدواج کرد وبا همسر جدید وسه پسرش 
N ٣‏ 
ساله است ودر تمپل سیتی باپسرش زند گی می کند. 
٣‏ 9 9۶۷۷ درش کت 
ازدواج کردہ که حاصل آن شش فرزند است. 

همسر دوم نا کاموتو درب اره او می‌گوید "آومرد 
بر گشتند و نا کاموتو آنجابه عنوان مهندس کامپیوتر 
درشر کت‌های ار تباط ات و فنآوری در منطقه 
لس آنجلس کار کرد.اودر دهه ۱۹۹۰ دوبار شغل 
خودراازدست داد.از آن پس به شدت دچار مشکلات 
ود زا گرفت ر اکا رة ات کات 
شکست‌ها برای پدرش بسیار گران و دشوار بودند 
و آن تجربه ممکن است به ما بنمایان د که‌نا کاموتو 
نسبت به بانک‌ها ودولت چه تفکر و عقیده‌ای داشته. 
راتشویق می کر ده مستقل باشد و برای خودش کار 
و کاسبی‌راه‌بیندازد وزیر سلطه دولت نباشد.اواز 


بر بالای در علم نوشته شدہ است 


که دادد ۱ 


ان د اشته داسی 


٭ ماکس بلانک 


دولت و مالیات فراری بود و از همه کسانی که مسؤول 
چنین وضعیتی بودند. بیزار بود. دختر نا کاموتو پدرش 
رامردی توصیف می کند که ساعت‌ها کار می کر د. 
او کار خود راصبح خیلی زود.زمانی که هیچ کد ام از 
ای 
ازشب گذشته. از کار دست می کشید.اودراتاتش 
راهمیشه قفل می کرد واگر بچه ه ابه کامپیوترش 
دست می‌زدند. تنبیه می‌شدند. نا کاموتو تمام جزثیات 
خبر های‌سیاسی راد نبال می کر د و مفسر سیاسی بسیار 
خوبی بود. او عاشق تکنولوژی بود. قدیم یا جدید. هیچ 
تفاوتی نداشت. برای خودش کامپیوتری طراحی و 
بقیه در صفحه ۶۲ 


کسورع 2و دوف ره 


خانم زینب بیات 
مشاوره خانواده. کودک ۲ ازدواج 
از هفته آینده روزهای یکشنبه از ساعت 


1 با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ در خدمت 
شماخوانندگان گرامي خواهند بودو مشاوره 
حضوری با تعیین وقت قبلی امکان پذبراست 


سوال: باسلام یکی از خوانند گان قدیمی مجله هستم 
که‌مدت چھارسال پیش ازدواج کردم وزند گی خوبی 
هم دارم و هنوزدر ار تباط با فرزنددار شدن هم تصمیمی 
نگر فته‌ایسم ولی از آنجا که هر دونفرمان شاغل هستیم و 
بعدازظهرها همدیگر را می‌بینیم کمتر به مسایل هم توجه 
داریم ومن مدتی است که متوجه شده‌ام همسر ۰ ۴ ساله‌ام 
گویاافسرد گی دارد وبسیار کم حرف شده و معمولادر 
خودش است وراضی به مر اجعه به مر کز مشاوره در مانی هم 
نیست. به همین منظور از حضور شما تقاضا دارم راهنمایی‌ام 

کنید چه کنم؟ 
مریم-اصفهان 


افسرد گی در مردان 

مردان اغلب تمایل زیادی برای بیان مشکلات 
درونی خودراندارن د ومر تباآن راانکار می کنند.اما 
اینکه چراپذیر فتن افسرد گی در مردان مشکل است؟ 
این مسئله کاملا به مسائل فرهنگی هر جامعه‌ای 
بستگی دار د.اینکه چه رفتارهایی از یک مرد در جامعه 
انتظار می رود. در واقع در پذیرش افسردگی در مردان 
همیشه رد پای انتظارات فرهنگی دیده می‌شود. 

مثلاً از مردان انتظار می رود که مانند یک ابر انسان 
رفتار کنند. همیشه اوضاع راتحت کنترل داشته باشند 
و از ابراز احساسات خود امتناع کنند. 

از نشانه‌های اصلی افنسرد گی در مردان هم 
می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

۱-خستگی: از نمودهای بارز و اصلی افسردگی 
در مردان خستگی است. آنها مدام احساس خستگی 
دارند.مر تب پیشانی خود راروی دست می گذارند 
و چشمان خودر امی‌بندند وم رتبا تکرار می کنند که 

۲-خواب نامناسب اختلال در خواب از نشانه‌های 
مشترک افسردگی در زنان ومر دان به شمار می رود. 
ین اختلال شامل:بیخوابی باه بیدا شدن زود 
هنگام. پر خوابی در طول روز می‌باشد. در مورد مردان 
اختلال خواب اغلب شامل:چرت هایی در طول روز و 
سخت بیدار شدن هنگام صبح است. 

۳ -دردهای جس مانی:از شکایات اصلی مردان 
افسرده. کمر دردهای مزمن, زانو درد. درد مفاصل. 
شکم درد.اختلالات گوارش.سردردهای مزمن. 
احساس گر گرفتگی وعرق کف دست‌هاولرز در 
ناحیه پاها است. 

۴-اخت ال در توجه و تم رکز:از نشانه‌های 
افسرد گی در مردان کاهش قدرت تحلیل و تمر کز بر 


ایا شم 


موضوعات وعدم تمر کز بر مسائل مختلف است. 

۵ - اختلال در حافظه: مردان افسرده 
فراموش کار تر می‌شوند. مر تب وسایل خود را گم 
می کنند و قرارهای کاری خود رافراموش می کنند. 

۶ - کج خلقی: مر دان افسر ده زود رنج می‌شوند. 
نسبت به صحبت‌های دیگران حساس اند و تعبیرهای 
نا عادلانه دارند و سوال ھای اطرافیان رابابی حوصلگی 
و کوتاه پاسخ می‌دهند. 

۷ -عصبانیت :مر دان افسر ده‌احساسات خود رابا 
عصبانیت بر وز می‌دهند. آنها به خاطر هر موضوعی از 
کوره در می‌روند.پرخاشگری‌می کنند. آنهابرای‌اینکه 
یک ام راانکارواثبات کنند که هنوز مقتدر وپابرجا 
هستند از خود عصبانیت و بد خلقی نشان می‌دهند. 

۸-افکار منفی :مر دان افسر ده‌بیشتر از سایر افراد 


تا جابی که ممکن است مسئو لبت‌های 
کوچکی که بر عهسده او بوده راخودبر 


عهده بگیرید و بگذارید اوقاتی راصرف 
رسیدگی به امور خود بکند.و در نهایت 
از بحث و جدل با او امتناع کنید 


غیر افسر ده‌دارای افکار منفی هستند. آنهاهر صحبتی 
از طرف اطرافیان رابه صورت منفی آن تفسیر و هر 
حر کتی را توهین به خود تلقی می کنند. 

٩-ناتوانی‏ جنسی: یکی از پیامدهای اختلال 
افسردگی, بروز نا توانی جنسی است و این دقیقاً همان 
مشکلی است که مردان از اعتراف وابراز و پذیرش 
آن امتناع می کنند. 

۰ ۱-اختلال‌در تصمیم گیری:مردان افسرده 
در تصمیم گیری ناتوان می‌شوند. م رتبا دودلی 
دارند. نمی توانند مسائل رابه درستی تحلیل کنند و 
نتیجه گیری مناسبی داشته باشند. 

۱ ۱-تغییر در اشتها:مردان درهنگام افسردگی 
اغلبدچاربی‌اشتهایی می شوند.البتەتعدادی از مر دان 
افسرده هم هستند که به پر خوری روی می آورند. 

۱۲ - منزوی شدن: مردان افسردہ خیلی سریع 
از جامعه و اطرافیان کنارہ گیری می کنند. 

۳ - مصرف مواد وسیگار:اغلب مردان افسرده 
در صورت طولانی شدن روند افسر د گی ممکن است 
به سیگار و مواد مخدر روی بیاورند. واین مسئله به این 
دلیل است که در واقع از آن به عنوان یک راه‌درمان 
استفاده می کنند. 

۴ ۔افکار ومیل به خود کشی :دا 
کشی یکی از نشانه‌های بارز افسردگی است. 


توصبه‌هایی برای اطرافیان مر دان افسرده: 
نخست اینکه شرایط فعلی اور انادیده‌نگیرند: 
علائم ونشانه‌هایی که در مورد افسردگی ذ کر شد 
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شتن افکار خود 


--: 


ی ارو ۳٦٣٣‏ 


زنگ خطری اسست برای شما. طوری رفتار نکنید که 
مجبور شود افسرد گی خود را پنهان کند 

دوم اینکے او رامتقاعد کنید که برای درمان خود 
از یک متخصص کمک بگیرد. 

سوم اینکه به اوعشق و محبت بدون قید و شرط 
خودرااب راز کنی دوبه‌اویاد آوری کنید که‌در هر 
شرایطی در کار اوخوافید ماند و اؤراحمایت خوافید 
کرد 

چاو اکستارحاقاسوسی راسرعاواد 
دارد یاد آوری کنید وبگویید که اندوەو غمگینی او بر 
روی تمام اعضای خانواده اثر می گذارد. 

پنجم اینکه برنامه‌های‌متنوع وشادراترتیب 
دهید.در کناراوبنش ینید ودر آرام ش‌بایکدیگر 
گفت وگو کنید. 

ششم اینکه تاجایی که ممکن است مسئولیت‌های 
کوچکی که بر عه ده‌اوبوده راخود بر عهده‌بگیرید و 
بگذارید اوقاتی راصرف رسید گی به امور خود بکند.و 
در نهایت از بحث و جدل با اوامتناع کنید.او رابه خاطر 
رفتارهای اخیرش سرزنش نکنید اورادرک کنید و 
بگذارید محیط خانه برایش محیطی امن برای آرامش 
واستراحت باشد. 


۱ دکتر طهمورث فروزین 
چ | جراح و استاد دانشگاه و متخصص تغذبه 
| یکشنبه‌ها از ساعت"! الی ١١‏ با شماره 
تلفن ۲۲۴۰۸۵۸۵ تماس بگیرید 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
چهار شنه ها از ساءے ہہت 
۰ السی ۱۶ با شسماره تلفن: 
۹۳۰۸ء۲ 


آفای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


| چهارشنبه‌ها از ساعت ۱۳ الي ۱۴ با شماره 
| تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ تماس بگیرید 


هر ماه یک ایمپلنت رایگان با قید غرقه 


خانم الهام السادات طباطبایی 

وکیل پایه یک داد گستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقای علی نظیف 

کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ۱۱۲۹ء مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۲۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


خانم سیده شادیه جلالی 

کارشناس ارشد روانشناسی 

دوش نبه ها از ساعت۱ الی ١١با‏ 
ق شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
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کیانا نصرت‌زاده 


فهمی دم توی این خانواده چه مشکلات جدی وجود 


دارد! 


سروش داشت می رفت هند... مثلاً برای ادامه 
تحصیل.اماکی‌باورمی کرد؟!لیسانسش را۶ 
ساله گرفت. آن هم در یک شهر دور افتاده... همه 
بود.موقع امتحان‌هایش عمه کار وزند گی اش راول 
می کرد ومی‌رفت شهرستان که برای سروش غذابپزد 
ومراقبش باشد! 

یک دفعه خبردارشدیم سر وش برای‌ادامه 
تحصیل می خواھد بر ود هند... عمه هم یک مهمانی 
بز رگ گرفت که همه باسروش خ دا حافظی کنند. 
همه جمع بودیم.از عمه‌ها و عموها گر فته تاعروس‌ها 
و داماد های تازه وارد خانواده.... حدود سی نفر بودیم. 
بفروشد وبر ود شمال زند گی کند... من هم که دندان 
درد داشتم فرورفته بودم توی مبل ونای‌بلندشدن 
نداشتم وبرای‌اولین بار بحث جدی خانواد گی راداشتم 
کجامی خواهی بروی؟اگر می خواهی خانه رابفروشی 
همین جایک آپار تمان کوچک بگیر و پیش خودمان 
بمان. 

پدرم پوزخندی زد و گفت: 

“اصلاً آبجی می دونی که این خونه یاد گار آقا جونه 
و بهتره که همین طور دست نخورده بمونه. 

تاآن روز نمی دانستم خانه‌ی عمه در اصل ار ثیه‌ای 
است که به همه تعلق دارد. لابه لای حرف‌ها فهمیدم. 
آقا بز رگ موقع فوتش خانه را به نام عمه کرده... گویا 
در آن‌زمان‌عمه شوهرش فوت کرده‌بود وسروش 
کرده‌بود که عمه راحت زند گی کند.اما از همان موقع 
دلخوری‌هایی وجود داشته. مخصوصاً که عمه دوباره 


شوهر می کند و با این وجود حاضر نمی‌شود خانه راب 
برادرها بدهد... بعد از چند سال از شوهر دومش طلاق 
گرفت و کماکان در خانه ماند. 

شرعاً و قانوناً خانه مال عمه بود ولی آن روز متوجه 
شم همه خواهر و برادرها در این مورد ادعاهایی 
دارند. مخصوصاً که پدر سر وش فوت کر ده بود وارثیه 
خوبی برای سروش گذاشته بود و آنھاعملاً بەاین خانه 
احتیاج حیاتی نداشتند. 

کم کم گفتگوهااز حالت تع ارف در آمد وعمه 
زینب با لحن تندی گفت: 

"حالاهم که سروش دارد می‌رود.اگر خانه‌را 
تقسیم کنیم همه به سهمشان می رسند و زهراهم 
می‌توان د یک خانه کوچک‌تر رای خودش دست و 
پا کند." 

عمه زهرا سرخ شد و ابرویی بالا داد و گفت: 

"خونهبهنام‌منه. کی می گه شماها سهم 
دارین؟“ 

تاحالا ند ده‌بودم فامیل اینجوری به جان هم 
بیفتند. حق هم داشتند. پدرم دلواپس هزینه عروسی 
خواهرم بود. عمویحیی قلبش رامی خواست عمل کند. 
عمه زینب هم که هنوز صاحب خانه نشده بود. 

بحث به جایی رسید که شوهر عمه زهراعصبانی 
شد وبدون خداحافظی رفت... عموهم که سیگار پشت 
سیگارروشن می کرد وزنش هی چشم وابروبالاو 
پایین می کرد تابلکه عمو تمامش کند. پدر من هم مثل 
همیشهراه‌می‌رفت و غر می‌زد. دیگر همه سروش را 
فراموش کر ده‌بودند. بدون اینکه کسی از سروش 
بیچاره خداحافظی کند از خانه عمه زدند بیرون. شاید 
تنها کسی که برای سروش آرزوی موفقیت کرد من 
پوؤادمم : 

این ماجراگذشت.. دیگر عملاً کسی باعمه رفت و 
آمد نمی کرد.از سروش هم خبری نبود. سه چهار سال 
گذشت... خبر می ر سید که عمه یک پایش هند است 
ویک پایش ایران بعد هم باد خبر آورد که سروش 
بایک دختر هندی عروسی کرده. می‌توانستم حدس 
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۰ دین ٩۳‏ رطلا مات کی 


رك 


بزنم عمه چقدر دلخور است ودیگر کسی هم دور و 
برش نبود تا درد دل کند... یک روز وقتی از سر کار 
بر می گشتم بی‌اراده‌راهم را کج کردم ورفتم دیدن 
عمه. از دیدنم شو که شد و کم کم احساس کردم خیلی 
خوشحال است...از ان روز به بعد به عمه سر می زدم 
بدون اینکه راجع به خانه صحبتی شود. یک روز وقتی 
برای دیدن عمه رفتم دیدم سروش با همسر وبچه‌اش 
آنجا هستند. خیلی تعجب کردم. سروش کم موشده 
بودوبه نظرپخته ترهم بود... آزهردری صحبت 
کردیم. بعد حرفمان به ماجرای خانه کشیده‌شد و 
سروش گفت تصمیم دار د دستی به خانه بکشد وهر 
جوانی که در خانواده‌عروسی کرد بیاید همین جا بماند 
تا زند گی‌اش سر وسامان بگیرد تفر بعدی! 

ایده جالبی بود. همه می‌دانند بز ر گ‌ترین سد راه 
از دواج مسکن است.این ایده سروش به هر مدر کی که 
گرفته بود یا نگرفته بود می‌ارزید. 

اولین زوج پسر عمویم بود. که دو سال از عقدشان 
می گذ شت وهنوز نتوانسته بود همسر ش را به خانه 
بیاورد.اینجوری خیلی از مشکلات حل شد. هر جوانی 
که می خواست عروسی بگیر د جشن رادر حیاط خانه 
عمه می گر فتند.یکی دوسال‌هم آنجازند گی می کردند 
تاسر و سامان بگیرند... 

حالااز آن روزی که سروش به هند رفت ۲۷ سال 
می گذرد.عمه‌فوت کر دولی تاآخرین روز عمرش 
تنها نماند وهميشه یکی از خواهر زاده‌ها یا برادر زاده‌ها 
بااوبود... خانه حالامترو که شده. سروش بارها از من 
پرسیده‌باخانه چه کند ومن ھمیشے به‌اين فکرم که 
این خانه اسباب خير ی بود که همه ما به واسطه‌ی آن 
سر وسامان گرفته‌ايم واگر همت کنیم و آن رادوباره 
بازسازی کنیم بچه‌های ما هم می‌توانند در اتاق‌های 
پنج دری آن زند گی مشتر کشان راشروع کنند. گاهی 
حس می کنم این بهتر ین اتفاقی بوده که در این خانواده 
افتاده. چه خوب شد که عمه آن را نفروخت... کاش 
می‌شد در همه مراحل زند گی مان طمع را کنار بگذاریم 
و کارهای بز رگتری را انجام بدهیم.... ۳ 


۱ 


__۔۔ ۳۲ات 


از اشټاهات خود و دریگ ان عر ت نگ 


زر گمیر 


ہے 
سلسلد 'گزارشھای زندان 
<< © 

در شماره قبل خواند ید مددجویی که بااو گفت و گو 
کردیم»مردی بود پنجاه‌ساله که‌از دوران کود کی‌به شرارت 
وسر کشی علاقه داشت وهمین مساله باعث اخراج مدام او 
ازسر کلاس درس می شد. در نوجوانی وجوانی اوبه یکی از 
اشر ار محل تبدیل شد وبرای خودش نوچه وزیردست داشت 
وبه این تر تیب با قدرت نمایی, از خودش شخصیتی قدر به 
نمایش گذاشته بود. بااین وجود و علیر غم همه شرار تهایش. 
به تحصیل علاقه داشت به همین دلیل بعد از گرفتن دیپلم. 
در رشته دندانپز شکی مشغول به تحصیل شد و همزمان با 
دختر خاله اش ازدواج کرد. امااز آنجا که بین مادر و خاله‌اش 
کینه‌ای‌دیرینه وجود داشت.این ازدواج پای دار نماندوبا 
وجود یک فرزند دخترازهم پاشید. مددجوی ما بعداز 
جدایی از همسرش به شدت خودرادر گیر کار کرد تااز 
هجوم مشکلات روحی وروانی جلو گیسری کند. بعد از پنچ 
سال او مجدد ازدواج و زند گی جدیدی را آغاز کرد. اما یک 
اشتباەزند گی اش رااز مسیری که در آن‌قرار داشت.منحرف 
کرد.ماجرازمانی آغاز شد که یکی از دوستان قد یمی‌اش 
به دیدنش آمد وموضوع مشار کت در کاری بین آنهامطرح 
شد. آنها توافشق کردند که مددجوی‌ما؛ سرمایه راکدش 
رادراختیاراوقرار دهد واوباآن پول چرخ خیاطی صنعتی 
خریداری کند و کار گاه سری‌دوزی‌اش را توسعه دهد. قرار 
روزخرید گذاشته شد وآن‌دودست‌هم رابرای شروع کار 
مشترک فشردند غافل از آن که.... 

و اينکه ادامه و پایان ماجرا: 

یکی -دوروز بعد از توافقم بارضاءغروب یک روز 
تابستانی که از قضابیمار هم نداشتم.بارضا تماس 
گرفتم وقرار شد باهم برای خرید چرخ خیاطی صنعتی 
به منطقه‌ای که بورس این نوع از چرخها بود برویم. 

رضا که آمد باهم رفتیم. کمی در منطقه چرخیدیم 
ودرموردقیمت‌ونوع چرخھاسوال کردیم.رضا 
سالها بود که دراین زمینه فعالیت داشت و خیلی‌ها 
در آن منطقه‌اورامی‌شناختند.اماشهاب گویابارضا 
صمیمی‌تر بود.چرا که تاما رادید جلو آمد وسلام و 
علیک خیلی صمیمانه‌ای کرد ورضامرابه اومعرفی 
کرد وبعد هم شاید از روی شوخی, شاید هم به عادت 
گفت که فلانی قبلا از بزن بهادرهای محل بود.از آنها 
که اسمش موبه تن خیلی‌ها سیخ می کر د.حالا هم در 
هیبت یک د کتر ترسناک شده. از همانها که وقتی یاد 
آمپول زدنش بیفتی,دو تا پاداری, دو تاپای دیگر قرض 
می کنی و در می روی! 

شهاب بعد از این مراسم معارفه دستم رابه گرمی 
فشرد و گفت که باعث خوشحالی اش هست که بامن 
آشنا شده! 

بعد هم مارابه یک نوشیدنی - نوشابه -مهمان کرد 
ودر حین خوردن نوشابه آدرس مطبم رااز من پرسید و 
من‌هم کارت ویزیت هر دومطب رابه او دادم و گفتم ا گر 
زمانی نیاز به دندانیزشک داشت. در خدمت هستم. 

آن‌روز گذشت ومن دیگر آقا شهاب راندیدم و 


تنظیم و نگارش:سیده فر یبا زواره ای (بمانی) 
تهیه: مجید شادمان نژاد 


تلفن:۲۹۹۹۳۳۸۲ 
همراه: ۰٩۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴‏ 
این هفته: ندامتگاه‌اوین 
قسمت دوم و پایانی 
مسابقه پیامکی ما همچنان ادامه دار د ا گر شما جای 
این مددجوبودید در مواجهه باچنین موردی, چه 
کار می کردید؟ منتظر پاسخ‌های شما هستیم 


تقریباً در گیر و دار مسسائل روزمره زند گی داشتم او را 
فرام وش می کردم که ... که دوباره یک اتفاق‌مارا به 
هم ارتباط داد. 

بعدازظهر بود و من در مطب نشسته بودم. ساعت 
حدودا دوونیم بود و تاساعت باز گشایی مطب یک 
ساعت ونیم باقی بود. در این حد فاصل زمانی.من 
برای خودم نوشیدنی الکلی ريخته بودم و داشتم کم کم 
می‌خوردم. البته من الکلی نبودم اماھر از چند گاهی 
تفریحی لبی تر می کر دم به عادت در مطب هم یکی 
-دوبطری داشتم و گاهی فقط به صرف تفریح لبی تر 
می‌کردم. خلاصه آن روز هم خلوت کرده بودم که 
زنگ در مطب به صدا در آمد.ابتدا تصور کردم شاید 
یکی‌از بیماران است که از شدت درد نتوانسته تاساعت 
باز شدن مطب تحمل کند. اما وقتی از چشمی در بیرون 
رانگاه کردم متوجه شدم کسی که پشت در ایستاده. 
شهاب. دوست رضاست. شر ایط مطب جوری نبود که 
بخواهم در را باز کنم. 

اماچون فکر کردم مشکل پزشکی دارد.ازهمان 
پشت در گفتم که بهتر است بعد از ساعت چهار بياید. 
شهاب از همان پشت در گفت که برای کار پزشکی 
نیامده حوصله اش سر رفته و آمده تا کمی باهم گپ 
بزنیم. 

من وقتی مشروبات الکلی مصرف می کر دم.دچار 
ذهنی برایم پیش می آمد. چرا که در این حالت به هیچ 
کس نمی‌توانستم آنه " بگویم و یا کاری را که دوست 
ندارم.انجام ند هم. شاید به همین خاطر بود که علی رغم 
شرایط نامناسب مطب. در راباز و شهاب رابه داخل 
دعوت کردم. شسهاب که وارد مطب شد در همان نگاه 
اول فهمید که من برای خودم خلوت کرده بودم. او هم 
آمدونشست ولبی تر کردوبعد هم سر درددلش باز 
شد و پر دهاز مشکلی بزر گ در زند گی اش بر داشت 
می گفت و گریه می کرد از من کمک می‌خواست. او 
برایم گفت که مدتی است مردی مزاحم همسرش 
می‌شود.امااو به خاطر اینکه ان مرد قبلا از اراذل و 
اوباش بوده. جرات نمی کند با او در گیر شود. 

شهاب گفت که حتی می ترسد تابه پلیس مراجعه 
کند. چون اگر نتواند ادعایش راثابت کند. ممکن است 
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افلاعات کک مارہ ۳٣٣‏ 


باتشکراز همکاری قوەقضابیه ریاست محترمندامتگاههای 
اوین» رجایی شهرءقزل حصار و ورامین ریاست محترم 
حفاظت واطلاعات ندامتگاههای فوق الذکر: روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 
کلیه اسامی مستعار است 
چاپ وانتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا 


تا بید موارد مطرح شده در آن نیست. 


آن فرددر پی انتقام جوبی بربیاید وبرایش مشکل 
ساز شود. 

شهاب گفت آن مرد که غلام نام دارد. درشت 
هیکل و قوی بنیه است و در توان اونیست تا با غلام 
در گیر شود. 

برای شسهاب گفتم که من زمانی سرم درد می کرد 
برای دعواودر گیری!فقط کافی ب ودیک نفر چنین 
حرفی می زد تامن دارودسته‌ام راجمع کنم‌وبروم 
سراغش.اماحالادیگر...اولاً شرارت وقداره کشی با 
سن وسال من همخوانی ن دارد.دوم اینکه آن‌زمان 
که من این کارها رامی کردم زن و بچه نداشتم. ضمن 
ایتکه الان شرایط شغلی ام مناسب این رفتارها تیست. 
خانواده خودم و همسرم هم به هیچ وجه با این موضوع 
کنار نمی آیند. خلاصه تمام تلاشم را کردم تااورا 
قانع کنم که نمی‌توانم برایش کاری انجام دهم.اما 
او گویا ازھمان لحظه‌ای که مرادیده‌بودبه‌این امید 
بسته بود که من حلال مشکلاتش هستم وروی کمک 
من حساب ویژه‌ای باز کرده بسود. چون وقتی جواب 
منفی از من شنید. گریه‌اش شدت بیشتری پیدا کرد. 
شرایط روحی -روانی اش اصلاً خوب نبود ومن نگران 
بودم اگر ناگهان یکی از بیمارها از راه برسد آبروریزی 
با يقد به هر حال آتجامخل کارمن بودؤین سا 
دوست نداشتم شرایط محیط کارم مسأله دار وناامن 
شود. به همین دلیل وقتی دیدم شرایط روحی -روانی 
شهاب به هم ريخته. سریع مطب راجمع و جور کردم 
وبه شسهاب گفتم بهتر است از مطب بیرون برویم و 
دور کنم و نزدیک محل کارش از ماشین پیاده کنم. اما 
متاسفانه نشد. یعنی اومر تب صحبت می کر دواشک 
می ریخت و من هم به همان دلیل که قبلاً گفتم خجالت 
می کشسیدم از اوبخواهم از ماشین پیاده شود.بالاخره 
شرایط طوری‌شد که من از روی ناچاری قبول کردم 
بروم وباغلام(طرف دعوای او) صحبت کنم. امید وار 
بودم که حرف زدن من باعث شود که هم شهاب کمی 
ارام شود وهم غلام حساب کار دستش بیاید ودست از 
سر زند گی آ نها بردارد. باراهنمایی شهاب تامنزل غلام 
رفتیم. شهاب نگاهی به اطراف انداخت و گفت غلام 
هنوز نیامدہ خانه. چون اگر منزل بود موتورسیکلتش را 


جلو در خانه‌اش پار ک می کر د. داخل ماشین نشستیم و 
به شهاب سفارش کردم که به هیچ وجه از ماشین پیاده 
نشرد تامن خودم باغ لام صحبت کنم. مدتی منتظر 
شدیم وخبری از غلام نشد. به شهاب پیشنهاد دادم 
که بهتر است دور بزنیم و به کلانتری محل برویم و 
موضوع را با آنها در میان بگذاریم. دقیقاً زمانی که اين 
تصمیم را گرفتیم. سر و کله غلام پیدا شد. شهاب هول 
شد و به تندی گفت: "خودش است!بالاخره آمد "من 
از اتومبیل پیاده شدم و به سمتش رفتم و اورا با نام صدا 
کردم و چند جمله‌لات ولوتی که خودمان معنایش را 
می فھمیدیم بین‌مان رد و بدل شد. از غلام سوال کردم 
که چرامزاحم همسر شهاب می شود؟ او به تندی گفت 
که به توارتباطی ندارد مگر قوم وخویش توست؟ 
عصبانی شدم و گفتم اگر به کس و کار من چپ نگاه 
کنی سرت رار وی سینه‌ات می گذارم. غلام باشنیدن 
این جمله من, به سمت موتورش پرید واز کنار زین 
موتو ر قمه راد ر آورد وبه سمت من حمله کرد.یکی -دو 
ضربه به دست من زد. من کتم راد ر آوردم و دور دستم 
پیچی دم تاجلوی ضر به‌های او رابگیر م بعد هم يقه‌اش 
راگرفتم واو رابه سمت دیوار هل دادم. غلام محکم به 
دیوار خورد وقمه‌اش از دستش افتاد. من سریع آن را 
از روی زمین بر داشتم وبا یخی قمه -قسمتی که پهن 
است- یک ضربه به سر ویک ضربه به کمرش زم. 
قصدم فقط این بوداورابترسانم نه‌اینکه‌اورابکش م یا 
آسیب جدی‌به‌اوبزنم. درست درهمین زمان که تقریبا 
همه چیز به نفع ما بود.نا گهان شهاب از ماشین بیرون 
پرید وبا تیغ موکت بری که گویاهمراهش بود. یک 
ضربه به گردن غلام زد ورفتاضربه‌ای که شاه رگ 
غلام را پاره کرد و باعث مر گ او شد. 

همه چیز دریک چشم به هم زدن اتفاق افتاد.غلام با 
این ضربه نقش زمین شد و شهاب به سرعت برق وباد 
از آنجارفت.رفت که‌رفت که رفت. من هم که ديدم 
اوضاع بدجوری به هم ریخته ناچار از صحنه گریختم. 

مدتی فراری بسودم. اگرچه ذهنم بدجوری در گیر 
ماج رابود.اماجرات اینکه اعتراف کنم رانداشتم.تا 
اینکه مدتی بعد.مادربزر گ همسرم به رحمت خدا 
رفت. مراسم چهلم اوبر سر مزارش در بهشت زھرا 
بر گزار می‌شد و من همراه‌اعضای خانواده‌همسرم در 
مراسم بودیم.پس از پایان مراسم.من.مادرو پدر 
همسرم وخواهرم راسوار ماشین کر دم وفرستادم تا 
رفتند. همین که خودم از جا بلند شدم تا بروم ناگهان 


در پرانتز: 


(گاهی اوقات یک تصمیم نادرست واشتباه 
آدم را تباه می کند. یک اتفاق, یک رودربایستی, 
یک سسکوت نابجاء یسک کلام نابجا. همانطور که 
این مددجواشاره کرد. آن روز در اثر خوردن 
مشروبات الکلی(نوشیدنی شیطانی) دچار نوعی 
حالت شرمند گی و خجالت شد. حالتی که باعث شد 
نتواند "نه " بگویدوسرنوشت خود رافدای دوستی 
کند که جز اسم او چیزی از او نمی دانست. در حالی 
که او می توانست به جای آنکه خود رادر مر کز ثقل 


مامورهادوره‌ام کردند. به اميد آنکه بتوانم فرار کنم به 
سمت خیابان د وید م که مامورها دستور ایست دادند 
ومن بی‌توجه همچنان به امید فرار می‌دویدم که به 
وبا صورت افتادم روی سنگ‌هاو دستگیر شدم. بعد از 
انتقال به آ گاهی همه آنچه را که اتفاق افتاد بود.توضیح 
دادم. چهل و سه روز در اداره آ گاهی تحت باز جویی 
بودم.ماموران از من آدرس شهاب را می‌خواستند. 
هیچک س باور نمی کردم که من فقط یک بار اورادیده 
بودم آنهم در حد یک نوشابه خوردن و بار دوم دیدار 
مامنجر به قتل غلام شد. حق هم داشتند. هیچکس 
نفر آدم بکشد. دوستی که من حتی خانه‌اش راهم بلد 
نبودم ونمی‌دانستم اهل کجاست ؟ به هر حال بعد از 
بازجویی‌های فر اوان فقط از روی اسم و فامیل رد او را 


گر فتند ونهایتاً به فرود گاه و پرواز به اتریش ر سید ند. 
متأسفانه پلیس اینترپل با پلیس ایر ان همکاری نکر د 
ونشد که آقا شهاب -مجرم اصلی پرونده -تحویل 
مراجع قضایی شود. 

نهایتا من ماندم و یک مقتول و یک پرونده قتل! 

بع داز کلی کش و قوس و تعویض چندین و چند 
قاضی نهایتاً من به جرم اخلال در نظم عمومی وبرهم 
زدن نظم و ایجاد رعب و وحشت و ابراز قدرت‌نمایی 
به ده سال حبس و قصاص محکوم شدم. 

در طول ده سال حبس سه‌بار تا پای چوبه اعدام 
رفتم.اولین بار وقتی مراصدا کردند وزیر هشت بردند 


ماجراقرار دهد. شهاب رابه نزد یک ترین مر کز نیروی 
انتظامی ببر د. جایی که افراد موظفند مشکلات امنیتی 
مردم رااز مجرای‌درست وقانونی‌اش حل کنند. رفتار 
این مد دجو در حل این مشکل بیشتر به قداره کش‌های 
دهه چهل شباهت داشت افرادی که صرفاًباایجاد رعب 
ووحشت می خواستند مشکلی راحل کنند واین درست 
مانند آن‌است که بالجن روی دیوار بنویسند لطفاً 
نظافت را رعایت کنید!" 

در قدیم به افرادی از این دسته اصطلاحاً جاهل " 
می گفتن د. یعنی کسانی که صرفاًبه جهت جهلشان 


۷ءء رین ۹۳ لاحات ہیی 


متوجه شدم کەحتماًروز موعودفرارسیدہ۔وقتی به 
انفرادی یا به قول خودمان مجر د بردند برایم قطعی و 
یعنی فلاکس ولیوانم راازمن گرفتند. به نوعی احساس 
بیدارم شدم. بعد از نماز سوره توبه راخواندم.احساس 
می کر دم روی ابر ها راه می‌روم اما با وجود این سبکی. 
پاهایم یارای رفتن نداشت. انگار به پاهایم شرب وصل 
کرده‌بودند. به سختی گام برمی داشتم. انگار جاذبه 
زمین هزار بر ابر شده‌بود..وقتی به چهار پایه رسیدم 
پایم کشش بلند شدن ازروی زمین رانداشت.من 
که تخت سے طبقه‌ام راهرشب در عرض یک ثانیه 
بالامی‌رفتم. آن روز توان بالارفتن ار یک پله راهم 
نداشتم. خدامی‌داند به چه جان کندنی از آن چهار پایه 
کوتاه بالا رفتم. پدر مقتول از وقتی متوجه شده‌بود کس 


۲ دیگری‌هم در این ماجرابودہ اعلام کرد که راضی به 


اجرای حکم نیسست و کناری ایستاد.می گفت تاوقتی 
مطمئن‌نشده‌شهاب قاتل اصلی است یامن تقاضای 
قصاص نمی‌دهد. زمانی که مادر مقتول خواست طناب 
دار رادر گردنم بیندازد. ارام به طوری که فقط خودم 
و خودش می شنیدیم گفتم. من سیدم و سرپل صراط 
اگر جدم جلوی شما رانگیرد من می‌گیرم. مادر مقتول 
با شنیدن این حرف طناب رااز گردنم در آورد و گفت 
دوماه فرصت می‌خواهد تا تصمیم بگیرد. 

با گفتن این حرف دونفر کمک کردند ومرااز محل 
اجرای حکم به بهداری بر دند وبه‌دلیل افت فشار 
سرم به من وصل شد و بعد از ساعتی مراداخل بند 
انتقال دادند. در بین زندانیان رسم است وقتی کسی از 
زیر حکم برمی گر دد برایش جشن کوچکی می گیر ند 
وشیرینی پخش می کنند. حتی اگر برای بیست روز 
باشد. 

دوماه‌زمان به دوسال رسید. دوباره مرا خواستند 
ودوب اره‌تاپای‌چوبه‌داررفتم.امااین بار ماج رافرق 
می‌کرد.حالا دیگر از زندان خسته شده بودم. در طول 
این سال‌ها همسرم رااز دست داده‌بودم. پدر ومادرم 
از غصه من دق مر گ شده‌بودند. بچه‌ام که آن زمان 
هفت -هشت سأله بود حالا هفده -هجده ساله شده 
بود. دیگر امیدی به زند گی نداشتم.برخلاف دفعه قبل 
که پاهایم به ز مین می‌چسبید.حالا دیگر بادستبندو 
پابند جلوتر از مامور محافظم می‌رفتم. حتی وقتی از من 


بقیه در صفحه ۳۳ 


دست به‌اعمالی می زدند که جز گروه‌اند کی 
از همان قماش کس دیگری آن را نمی‌پذ یرفت. 
جامعه امروز دیگر به هیچ وجه پذ یرای چنین ر فتاری 
نیست چرا که قانون راه حلهای مناسب تری راپیش 
روی افراد قر ار داده. 

حاصل ر فتار د یر وزاوءاز دست‌دادن‌ارزشهایی 
بود که سالها برای به دست آوردنش زحمت کشیده 
بود وامروز صرفاً درس عبر تی شده برای کسانی 
که تصور می کنند هنوز با جاھل بازی " می‌توانند 


مشکل گشاباشند.) 
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دار راز دست مده 


٭ اون 


۳ 


قصه یک اه 
مصطفی کا کک 
من‌مانداناهستم.سال‌هاآلمان‌بوده‌ام.یک‌منطقه‌ی 
سرد و بی آب و علف عشق! ترانه‌ی پرنده‌هایش به 
گوشم نمی‌نشست. گل‌های رنگارنگش هوشم را 
نمی‌برد. پرواز بی‌وقفه‌ی پر وانه‌هایش. آسمان هميشه 
ابریش,ومردمی که از پشت چشم‌های آبی و شیشه‌ای 
سردشان نگاهم نمی کر دند. برایم جذاب نبود. انگار 
همه‌ی انها دم ماشینی‌هایی بر نامه‌ریزی شده بودند 
که سر ساعتی مقرر بیدار می‌شدند. طور مقرری سر 
کار می‌رفتند. غذایی مقرر می خوردند و همه چیزشان 
مقرربود. انگار برای چیزهای غیر مقرر بر نامه ریزی 
نشده بودند و نمی دانستند چه وا کنشی نشان بدهند. 
من از چهار ده سالگی در بلو کی سیمانی و مفتولی ز ند گی 
می کردم که ده طبقه و چهل واحد داشت. روزی که 
بیست وهفت ساله بودم و صبح زود از واحد خودمان 
بیرون آمدم تاسر کارم بروم. کنار آسانسور حالم بد 
شد وافتادم. همان وقت. یکی از همسایه‌های قدیمی 
هم داشت سر کارش می‌رفت. به او گفتم زنگ واحد 
مارابزند وبه خانواده‌ام خبر بدهد. به ساعتش اشاره 
کرد و گفت: "متأسفم... دیرم شده " ورفت. این ماجراو 
ماجراهایی اینچنینی مرابه بیماری‌غم غربت دچار کرد 
واين بیماری هنگامی شدت می گرفت که پدر و مادرم 
درباره‌ی همسایه‌های مهر بان خود در ایران داستان‌ها 
می گفتند وحتی تعریف می کردند که غریبه‌ها هم 
یاور یکدیگرند چه بر سد به آشناهاء وقتی که درباره‌ی 
٦‏ ها ار هه بامتاسیت‌های گوناگون حرف 
می‌زدند. دلم لک می زد که به ایران بر گردم و کاسه‌ی 
ت٠"‏ کیرات شاد رکشورهایدیگراین 
است که‌ماخارجی هستیم و آنهامارادر جمع‌های خود 
نمی‌پذیرند. مشکل دیگر این است که خود ایرانی‌ها 
هم به ندرت به همد یگر روی خوش نشان می‌د هند 
بنابراین رفت و آمدهایی که در قصه‌های پدر و مادرم 
از ایران بود یا چیزهایی که خودم به یاد می آوردم. در 
اطرافم وجود نداشست. ما ساکن شهر "کلن " هستیم. 
شغل خوبی دارم که فعلاً کمی بابحران روبه‌روشده.من 
مهندس دستگاه‌های الکترونیکی اتاق عمل هستم. این 
روزها در مرخصی اجباری هستم. چند سال پیش در 
ماجرایی عاطفی, شکست نا گواری خورده‌ام. از آن روز 
چنان بدبین و ترسان شدم که مدام بخشی از عاطفه‌ام 
رامهار می کردم. مجسمه‌ای بودم از خاکستر سرد و 
گل اخری. نگاهم سرد تر از سیمان و اخمم تلخ تر از زهر 
بود. مدت‌ها بود که نمی دانستم لبخند چه طعمی دارد. 
دیگر شرمم می آمد که آدمی عاطفی وهیجانی باشم. 
معتقد بودم انسان‌باید مثل همین آلمانی‌های‌سردی 
757- 3+ اتد زیرا احساسسات غر 
ازاین که آدم رابه دردسر وافسوس دچار کند, هنر 
دیگری ندارد.می گفتم اگر روزی بخواهم از دواج کنم. 
مرد زند گیم رافقط از روی الگوهای منطقی انتخاب 


خواهم کرد وبه احساساتی که نداشتم. اجازه نخواهم 
داد در انتخاہم دخالت کند. یاد گرفته بودم که ازدواج 
فقط برای این است که جفتی انتخاب کنم تادوتایی 
راحت‌تر بتوانیم از پس مشکلات زند گی بر آییم. 

اینها فکرهایی بودند که شخصیتم را کلاسه کر ده 
بودند ولی چیزهای دیگری هم بود: وجودم چیزی کم 
داشت. وقت‌هایی که با خودم صادق می شدم, گر یه 
می کردم و دلم می‌خواست جایی زند گی کنم که بتوانم 
معنی پیوند آب وخاک رابفهمم.دلم می‌خواست جایی 
باشم که آدم‌هایش این‌همه مقرراتی وماشینی نباشند. 
دلم می خواست بدانم در کجای تاریخ روز گارم چگونه 
بنشینم و چگونه به شناسنامه‌ام نگاه کنم. این بود و 
بود تااین که چند ماه‌پیش,در آستانه‌ی‌سی‌سالگی, 
بیمارستانی که در آن کار می کردم:اعلام ورشکستگی 
کردوقرارشد کار کنانش دوماه‌به‌هیات مدیره 
فرصت بدهند تا کارها راساماندهی کنند. برایم این 
بهترین فرصت بود که به تهرآن بروم و پس از شانزده 
سال ‌بەنارمک بر گر دم وبه گنجشک‌های خانه‌ی 
پدری نگاه کنم. خبلی سریع سوغاتی‌ها را در ساک‌ها 
ریختم ومن ومادرم به سوی تهران پرواز کر دیم. در 
هواپیمادل توی دلم نبود. هر چه از اسمان سرد اروپا 
دورتر می‌شدیم شسدت التهایی که‌سال‌ها آن رازیر 
توده‌ای خا کستر پنهان کر ده‌بودم. بیشتر می شد و 
زبانه‌اش از گونه‌هایم بیرون زده بود. 

را ان اتال گرمی‌ازماشتد.من 
بلد نبودم در برابر آن‌همه محبت آشکار که به سویم 
سرازیر شده بود, چه وا کنشی نشان بدهم. یک طرف 
وجودم می گفت تو هم هیجان نشان بده و بالا پایین بپر. 
بخش دیگرم می گفت کم ظرفیت نباش! 
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اگر گلبرگ دل شما نازک‌تر از سنگ زیرین آسیاست, این قصه رانخوانید! 


به خانه که رسیدیم محله و کوچه و خانه به همان 
شکل‌قبل‌نبود وتغییر ات‌زیادی کر ده‌بود.آدم‌هابزرگ 
شده‌بودند و تغییر قیافه و تغییر اخلاق داده بودند اما 
هنوز چیزهای زیادی بود که مرابه گذشته‌ها می‌برد.و 
من که از اکنونی سرد آمده‌بودم تابه گذشته‌هایی گرم 
بروم. همه چیز برایم جالب بود. مثل ندید بدیدهابه 
بازار تجریش رفتم. عصر پنجش نبه بود. چند جا وسط 
بازار مجمعه‌های بزر گ گذاشته بودند وقوطی قوطی 
خرمای تازه و درشت می ریختند و رهگذرها هر قدر 
که دلشان می‌خواست. خر ما بر می‌داشتند و فاتحه 
نثار می کر دند. چند جابساط چای و شربت و شیرینی 
صلواتی به اه بود. باورم نمی‌شد. اینها برایم مقرر نشده 
بود که کسانی. چیزهای خوب و گرانی رادر اندازه‌ای 
زیاد به رایگان به رهگذرهایی بدهند که نمی‌شناسند. 
عط ر بازار عطاران و رنگ‌ه ای تند و گرم ادویه‌هایی 
که‌لایه لایه روی‌هم پاشیده شده بودند ورنگین کمانی 
از چاشنی‌های تند و معطر نقاشی کرده بودند. دل و 
هوشم رابر ده‌بود و تند تند عکس می‌انداختم. تسبیح‌ها 
و چشم‌زخم‌های رنگین و خرمهره‌های کبود. نگاهم را 
به شاپ ر کی تبدیل کر ده بود ند که حیر ان بود روی کدام 
گل بنشیند. آه که چه خوش گذشت! 

کارمن‌ومادرم این‌شدهبود کەیابەمھمانی می رفتیم 
یا به دیدن کوچه و بازار. در یکی از این رفت و آمدھابا 
آقای خوش لباس و خوش برخوردی روبه رو شدم که 
وقتی او رابه من معرفی کردند. باورم نشد. او پسر عمو 
خسروبود.چه‌بزر گ شدہبود!این همان خسر وبود 
که وقتی که به خانه‌ی آنها می‌رفتیم, کفش‌های مارا 
قایم می کرد تا نرویم. وقتی هم که دعوایش می کردند 
تاکفش‌هارابیاورد. گریه می کرد که کاش دختر عمو 


ماندانء خواهرم بود و همیشه خانه‌ی ما می‌ماند. حالا 
برای خودش چه | قای متشخص وبر از نده‌ای شده بود. 
کارشناس ارشد پتروشیمی بود.اهواز زند گی می کرد 
و چون شنیده‌بود من به ایران آمده‌ام. برای چند روز 
مرخصی گرفته و به تهران آمده بود. نیم ساعت پس 
از دیدار مجددمان چنان باهم اخت شدیم که انگار در 
همان‌روزهای کود کی‌هستیم وهر گز شانز ده‌سال از هم 
دور نبوده‌ایم. و آخر شب که او و مادرش می‌خواستند 
بروند. دیدیم کفش‌هایش ان نیست.مدتی گشتیم و 
پیسدانکردیم تااین که مادرش مثل همان روزها گفت: 
"خسرو خودتولوس نکن و برو کفشا رو بیار!" و خندید 
ورفت کفش‌هارا آورد. مطمتنم که‌این کار رابرای 
شوخی و تجدید خاطرات کود کی کر ده بود ولی حس 
زدن شاخه‌های ناز ک بهاری بود. و زیاد نگذشت که 
روزی من و خسرو به موزه‌ی هنرهای معاصر که در 
پا رک لاله است رفتیم و خسروبه من گفت: "فرداشب 
خونه‌ی مادرم دعوتین... کاش کفشات واسه‌هميشه 
گم بشن و نتونی از ایران بری. " خندیدم و گفتم: آیعنی 
تا آخر عمرم پابرهنه بمونم؟نميشه کفشام روطوری 
گم کنم که بتونم پیداشون کنم؟" گفت: "میشه... به 
شرطی که کفاشاتو توی خونه‌ی من پیدا کنی. " 
فرداشب من ومادرم و یکی از خاله‌هایم به خانه‌ی 
مادر خسرو رفتیم. بعد از شام. مادرش انگشتر زیبایی 
که نگینی دو قیر اطی از ياقوت کبود داشت. به من داد 
و رویم را بوسید و گفت: "من و پسرم دوست داریم تو 
عروسمون بشی.قبول می کنی بیایم خواستگاریت؟" 
قلبے به حلقم پرید. زود قورتش دادم چون اگر بیرون 
می آمد. قبل از خودم فریاد می کشید بااجازه و 
بی‌اجازه‌ی بزر گترا بله... خودم را کنترل کردم و گفتم: 
“از پیشنهاد تون خیلی ممنونم ولی اجازه‌بدین کمی 
فکر کنم." قرارشد من و خسروبیشتر همدیگر را 
ببینیم. در این دیدارها حس کردم گمشده‌هایم را پیدا 
کرده‌ام. وقتی که با خسرو بودم یا به او فکر می کردم. 
می دیدم تمام عواطفی را که سر کوب کرده بودم.التیام 
می‌یابند. حالا دیگر معنی باران و خاک ویرنده وستاره 
رامی‌فهمیدم. آن‌قدر احساس خوشبختی و سبکبالی 
رارهاکنم وبااودراه واززند گی کنم ؟ تمام وجودم 
دردرونم گفت: "از خدامه که دیگه برنگردم آلمان " 
امازبانم گفت: "بهتره بیام اهواز رو ببینم بعد جواب 
بدم. " خس رو از این جواب بسیار خوشحال شد و چند 
روز دیگر با مادرم و مادر خسرو به اهواز رفتیم. خانه‌ی 
ویلایی قشنگی داشت که طبق معماری سنتی جنوب 
ایران ساخته شده بود. حياط بزر گش دو نخل خر ما 
ویک کنار کهن‌سال و شاداب داشت. حوض کاشی و 
فواره و گلدان‌هایی که کنار حوض ولب باغچه چیده 
شده بودند. و پرنده‌هایی که در حياط پرسه می زدند 
ولای خاک باغچه دنبال خوردنی می گشتند. مرابه 
وجد آورد طوری که نتوانستم جلو احساساتم را بگیرم 
و گفتم بعد از شانزده سال زند گی در یخچال‌های سرد 
روابط مقر ر شده تازه دارم می فھمم زند گی چه حرارت 


و رنگ و عطر و مزه‌ای دارد! 

گشتن در خیابان‌ها و بازارهای اهواز و قدم زدن 
کنار کارون و تماشای پرند گان ماهیخوار وبلم‌هایی که 
قایق‌رانانی بالیاس‌های محل ات مرا 
کرده بود که به خسرو گفتم: " کفش‌هام رو پیدا کردم 
و همین جامی‌مونم. خسرواز شادی بسیار بلندبلند 
ترانه‌ای خواند و پیشنهاد کرد سوار بلم بشویم و کمی 
در رودخانه گشت بزنیم. وای خدای من! چه روز گار 
خرمی داشتم. کاش هیچ قاصد کی خبر بدی نیاورد! 

چند روز بعد به بازار خرما فروشان رفته بودیم. 
نمی‌دانستم خر ما چنین تنوعی دارد. هر خرمایی رنگی 
ترشی‌هایش پر از ادویه‌ه ای‌هندی وبلوچی وعربی 
بود. زنان و دخترانی که با جامه‌های محلی و رنگارنگ. 
نقاب‌های ظریف و زیبایی به صورت داشتند. مرایاد 
قصه‌های هزار ویکشب وبازارھای بغدادمی انداختند. 
ومن چه خوشبخت بودم که می توانستم لحظه لحظه‌ی 
زند گی معطر ورنگارنگ مشرق زمین رالمس کنم.ای 
عشق تو چه اعجاز می کنی! من در کنار خسرو بینا شده 
بودم. ووقتی که این رابه او گفتم,بی آن که نگاهم 
کند. گفت: ”این منم که مدیون تو هستم چون تاقبل 
از دیدنت. مردی بودم که هیچ انگیزه‌ای واسه زند گی 
نداشستم ومجبور بودم مشت مشت داروی اعصاب 
بخورم." 

داروی اعصاب؟ منظورش جیست ؟ شب که 
باخودم تنهاشدم.عقل آلمانی‌من مقابلم نشست 
و گفت: "هیچ دو دوتا چھارتا کردی؟ آیامی‌خوای 
بامردی زند گی کنی که اعصابش تعطیل شده؟ چه 
تضمینی هست که بتونه با سلامت زند گی کنه وتونشی 
پرستارش ؟ در باره‌ی مشت مشت دار وی اعصاب. چه 
نظری داری؟ آیامی تونی به هیجان‌های عاطفی مردی 
که‌مشکل اعصاب دارہ اتکا کنی ؟” 
بحث داشتند. و هنگامی که بلبل‌های خر ما تر انه خوانی 
کردند وخبر دادند سپیده‌در کار دمیدن است. 
تصمیمم را گرفتم و بعد از صبحانه برای خسرو توضیح 
دادم که اگر ماندانای یک ماه پیش بودم. هر گز حاضر 
نمی شدم بااوازدواج کنم زیرایکی از شر ط های از دواج. 
سلامت زوجین است امامن‌ماندانای‌امروزم و حالا 
که‌قلبم پس از سال‌هاانجماد گرم شده خواهان این 
هستم که این آتش دیگر سرد نشود پس مهم نیست 
که مد تی دوراز چشم پزشکت در خوردن داروهای 
اعصاب افراط کرده‌ای. مهم این است که من باعث 
آرامش تو شد هام ودیگر به داروی اعصاب نیاز نداری. 
و مهم این است که توباعث شده‌ای من معنای واقعی 
زندگی را بفهمم. 

همه چیز خوب بود. یسک روز عصر کنار کارون 
بودیم.نسیمی ملایم می وزید وپر تو آفتاب در آب‌های 
کارون که پر از موج‌های ریز بود. چنان بود که انگار 
خسرو رفت نوشیدنی خنک بیاورد. هنوز زياد دور 
نشده‌بود که دختری زیبا که چشم و ابرویی عربی و 
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”دوست دختر جدید خسرویی؟ بذار بهت یه محبت 
قیمتی کنم...اگه خسرو گفته خیلی دوستت داره باور 
نکن.چهارروزدیگه بی خیالت میشه. فقط منم که 
توی رگ و پی خسروریشه کردم وه رگز نمی تونه 
فراموشم کنه... "حیران‌شدم.زبانم بند آمدونتوانستم 
جوابش رابدهم. کمی‌نگاهم کر د ولبخند زدورفت. 
من همین طور نشسته بودم و رفتنش رانگاه می کر دم. 
وقتی که دیگر خیلی دور شده‌بود. به خودم آمدم وبلند 
شدم. خواستم دنبالش بروم و توضیح بخواهم که چرا 
ان حرف‌هارابه من زده واسمش چیست ولی خسرو 
رادیدم که از خرید بر گشته بود. متوجه نگرانی من شد 
وماجراراپرسید. گفتم انگار فشارم افتادہ. بهتر است 
به خانه برویم. اصرار کرد بگویم چه شده. اهسته‌و 
مریض حال داستان و سر و شکل ان دختر رابرایش 
تعریف کردم. حال خسرو د گرگون شد وبا این که 
می کوشید خودش رابی تفاوت نشان بدهد. | شکار 
بود که رنگش پریده و صدایش می‌لر زد. از او خواهش 
کردم‌اگر چیزی‌هست.بگوید زیراشنیدن بدترین 
خبرهااز دهان خودش قابل تحمل تر از این است که 
غریبه‌ها بیایند واخباری بد هند و مرابترسانند. گفت 
سوار قایق شویم تابرایت تعریف کنم. و من به خودم 
گفتم خدایا به من طاقت بده! 

خسروروی آب‌های کارون که آرام‌تر از آرامشی 
بود که از دستش داده‌بودم. از رازی که داشت. پرده 
برداشت و گفت:دوسال پیش با دختری به نام 
"صفیه آشناشدم و کار آشنایی به رابطه‌ای‌عمیق 
کشید و تا مرز ازدواج پیش رفت. چند ماه پیش صفیه 
بی‌هیچ دلیلی حلقه‌ی نامزدی را پس داد و گوشی خود 
راخاموش کرد.بعد یکی از دوستان مشستر ک خبر 
آورد که صفیه از اهواز رفت ه وازدواج کرده... گفتم 
اگر ازدواج کرده‌ورفته چرا امدواین حرف‌رابه 
من زد؟ قسم خورد که خودش هم سر درنمی آورد 
ونمی‌دان د کلید این‌معما کجاست؟من گذشته‌ی 
خسرورادرک می کردم زیر اخودم هم یک باردر 
عشق شکست خورده بودم بنابراین او را دلداری دادم 
که خودش راسرزنش نکند. ضمنا از او پرسیدم آیا 
هنوز به صفیه احساس دارد؟ باد رنگی طولانی گفت: 
"مساماً احساس عاشقانه‌ی‌من به صفیه تموم شده 
ولی خیلی دلم می‌خواد بدونم چرا بدون این که به من 
توضیحی بده, رفت وازدواج کرد." آن روز گذشت و 
دیگر درباره‌اش حرف نزدیم. حس می کردم خسرو 
در گردابی از اضط راب فر ورفته. حسم درست بود زیرا 
فردایش دیدم زیر پلکش ورم کرده و کشدار حرف 
می‌زند. پر سیدم‌دارویاعصاب خوردی؟ افسوس 
خوردو گفت: "دیشب روبا کابوس صبح کردم و ناچار 
شدم کلوناز پام بخورم." پيشنهاد کردم ازپز شکش 
وقت ویزیت بگیرد. اطمینان داد که چیز مهمی نیست 
وخودش می تواند اعصابش را کنترل کند.من‌هم دیگر 
اصرارنکردم و گفتم حالا که‌داروی اعصاب خورده. 
بهتر است استراحت کند.قبول کر دوبه بستر رفت. 

بقیه در صفحه ۵۷ 
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است که تمام اق ادد روی اشتاهات خود می گذار ند 


۵ اسکاروابلد 


/ ماجراهای خواستکاری 


کورش کاشانی 


فقط می‌توانستم به لیلی خواهر دو قلویم بگویم 
که هیچ علاقه‌ای به عماد ندارم.لیلی هم که کاری از 
دستش بر نمی آمد. سه سال بود که در تبریز زندگی 
می کرد وشب وروزش رابا درس خواندن و شوهر 
داری و خانه داری می گذراند. فقط نصیحتم می کرد 
که شجاعت به خرج بدهم واصل قضیه رابه یکی 
بگویم... اما کی؟ ۱ 

تقصیر خودم بود. وقتی عماد آمد خواستگاری‌ام 
بعد از چند جلسه گپ و گفت جواب‌بله رادادم. 
نمی‌دانم چرااینقد ر«هول» بودم؟ کافی بود چند 
جلسهدیگر با او صحبت کنم تابه اختلافاتمون‌پی 
ببرم.ولی این جور نشد. بعد هم انگار مادر از من هول تر 
بود که هفته بعدش مراسم نامزدی رابر پا کردند و 
بی خبر از هر جا صیغه محر میت خوانده شد و یک باره 
دیدم محرم آقا هم شده‌ام! 

امانمی‌دانم چرااز فر دای نامزدی‌هر دفعه اورا 
می دیدم بیشتر از چشمم می‌افتاد. پسر بدی نبود ولی 
کلافه‌ام می کرد... پر حرف بود. پر هیجان, بی قرار و 
از همه بد تر اهل ورزش و پیاده روی کوهنوردی... هر 
جمعه کله سحر می | مد دنبالم که بر ویم کوەامن هم که 
کلا صبح‌ها خلق درست و حسابی نداشتم با عصبانیت 


در پیچ و خم دادگاه 


راشین مختاری 


باید به هر شکلی که شده مرا از آن خانه بیرون بیاورد. 
حتی اگر لازم شد مرا بدزدد... 
ساله ورفیق گرمابه و گلستانش بود. بهرام هميشه 
می گفت مسعود برایش حکم یک برادر رادارد! شاید 
به‌همین خاطر بود که من بی ھیچ تردید ی جواب 
رفت و آمد دا شت. یک وقت‌هایی حس می کردم 
سراغش رااز بهرام می گرفتیم. 

یک وقت‌هاییانگار چشم‌هانمی‌بیند. عقل از کار 
می‌افتد و مثل طلسم شده‌ها پا در راهی می گذاری که 

وقتی زن مسعود شدم همه خوشحال بودند. 
می گفتند مسعود پسر خوبی است.نه اهل دود ودم 
است ونه بیکاره و تنبل است. خوب می‌شناختیمش. 
بابهرام بز رگ شده‌بود. مدرسه رفته بود سربازی 
رفته بودند... خلاصه محاسنش قطار می‌شد و دیگر 
یادمان‌می‌رفت که‌ایرادهای‌اوراهم به خودمان 


کک نیمه کمشده واقعی‌ام را بیدا کردم 


از خواب دل می کندم و با او می‌رفتم بالای کوه که چه 
شود؟ به به وچه چه کنیم که چه هوایی و چه باد خنکی 
وبر گردیم پایین.از آن کارهایی بود که توعمرم نکر ده 
بودم. شش روز هفته کار می کردم و دلم می خواست 
جمعه‌ه تالنگ ظهر بخوابم ولی این عماد زده بود تو 
کاسه و کوزه زند گی من! 

شب‌هاهم مثل مرغ ساعت ده شب خواب و 
صبح ساعت ۶حاضر و آماده‌رفتن به سر کار بود. فکر 
باشد.مدام سبزیجات پخته می خورد. هفته‌ ای سه روز 
ورزش می کرد وازاین همه سالم زندگی کر دن حالم 
بهم می‌خورد... به‌لیلی می گفتم هیچ انگیزه‌ای برای 
زند گی کردن با کسی که مدام از محیط زیست دم 
می‌زند ندارم. لیلی هم غش غش می خندید ومی گفت 
چه شود این زند گی! 

لیلی سه سال زود تر ازدواج کرد.انتخابش آسان 
خیال راحت جواب مثبت داد. خاله از بچگی لیلی 
راانتخاب کرده‌بود. با وجود شباهت بیش از حد ماء 
خصوصیاتمان اصلاً شبیه به هم نبود. او سا کت و آرام 
بود. من پر سر و صداو معترض 


درد دل کردن با لیلی هم کاری پیش نمی‌برد. باید 
خودم یک کاری می کردم.مادرم تند تندمشغول تهیه 
جهیزبه بود.انگار دنبالش کر ده‌بودند.یک وقت‌هایی 
غذانمی‌پخت خانه را تمیز نمی کرد تا کارهای جهیزبه 
راپیش ببرد. همه فکر می کر دند من از این انتخاہم 
خیلی راضی هستم چون عماد پسر خوش مشربی بود 
و خیلی زود باهمه خو گرفته بود. هر چه زمان بیشتر 
می گذشت کار من سخت تر می‌شد.بالا خر ه یک روز 
تصمیم گرفتم به این داستان خاتمه‌بدهم. فکر کردم 
بود با خود عماد صحبت می کردم. خیلی سخت بود 
ولی بالاخره گفتم. عماد شو که شد. به او گفتم دوستش 
ندارم.هیچ وجه مشتر کی با هم نداریم وبهتر است قبل 
از اینکه اسم‌هایمان توی‌شناسنامه همدیگر برودازهم 
جدا شویم... عماد حسابی بهم ریخته بود کاملا متوجه 
شدم به غرورش بر خورده... به او گفتم بهتر است یک 
بهانه‌ای جور کنیم و این نامزدی رابهم بزنيم... 

صبح روز بعد وقتی از خواب بیدارشدم ديدم 
اوضاع خانه بهم ريخته. مادرم گفت عماد به پدرم 
زنگ زده و گفته مجبور است نامزدی را بهم بزند.... 

راستش رابخواهید یک جورایی بهم ریختم. فکر 


ابن رس هميش بامن است 


گوشزد کنیم. برای همین با آرامش عجیبی به خانه 
بخت رفتم. مسعود جوری رفتارمی کرد که‌انگار 
عاشق ترین مر ددنیاست.اماهمه این حباب‌ها زود 
از خواب پریدم و واقعیتی که از قبل هم وجود داشت 
جلوچشمم قد راست کرده‌بود. خوب یادم است. 
بی‌حوصله بود. پرس وجو کردم که چه اتفاقی افتاده 
که ناگهان عصبانی شد و ظرف میوه‌رایرت کرد 
روی‌میز.باحیرت نگاهش کردم. باصدای بلند 
بهش اعتراض کردم و نمی‌دانم چه شد که خودم را 
زیر لگدها ومشت‌هایش ديدم که از شدت درد ناله 
می کر دم... 

صدای‌مادرش توی گوشم بود.از طبقه پایین 
خودش رارساند به ما وبا زبانی که خوب هم بلد بود 
مسعود رااز من جدا کرد. مرا کشان کشان برد خانه 
خودش. در حالی که از دردداشتم توخودم می پیچیدم 
گذاشتم؟می گفت: " تو که مسعود رو می‌شناسی. 
"2 ا 


۳۰۱ ۳ ٠۴: الامات‎ 


انگار تازەیادم افتاد که مسعود راخوب می شناختم 
و نمی‌دانم چرایادم رفته بود ان موقع‌ها که همسایه 
بودیم روزی نبود که بایکی از بچه‌های محل کتک 
کاری نکند... یادم افتاد که تو مدرسه بهش می گفتند 
مسعود دیون ه... بهرام همیشه از اودفاع می کرد 
می گفت بقیه سر به سرش می گذار ند. خدامی‌داند 
چند بار به خاطر او کتک خورده بود... 

بچه که بود گنجشک‌های کوچه‌مان‌از دستش 
امان نداشتند. بز رگ تر که شد به جان بچه‌های هم 
سن خودش می‌افتاد. بعد از محله ما رفت ولی هميشه 
به خانه ما رفت و آمد داشت. خودش به من گفته بود 
که از بچگی عاشق من بوده و شاید همین انگیزه باعث 
شده بود با بهرام صمیمی شود. 

زند گی بامسعودروال عادی نمی‌توانست داشته 
باشد.وقتی مهربان بود آنقدر در ابراز محبت افراط 
می کرد که معذب می شدم و می‌دانستم هر آن ممکن 
است به بهانه‌ای عصبانی شود و کاملا عکس رفتارهای 
قبلی اش داشته باشد. بالاخره یک روز سا کم راجمع 
کردم ورفتم خانه پدرم. بااشک وناله همه چیز را 
برایشان تعریف کردم. 


نمی کردم به این زودی عماداقدام کند. آن‌هم به 
تنهایی! 

به پدرم گفته بود هیچ وجه مشتر کی با او ندارم. از 
تنبلی و بی حوصلگی من نالیدٍهبود. گفته بود که من فقط 
خیلی سخت است.. از آن بد تر اینکه ناگهان متوجه 
شدم بر خلاف پیش بینی من همه به اوحق دادند و 
پیکاناتهام به طرف من بود. پدرم راەمی رفت وغر 
می‌زد. مادرم سر تکان می دادومی گفت. چقدر بهت 
گفتم وقتی این پسر می خواهد بیاید خانه ما دستی به 
میلست یکت 

حال بدی پیدا کر ده بودم. باورم شده بود که این 
عماداست که مرانپسندیده...بهش زنگ زدم. گفتم 
مرد حسابی نمی شد یک بهانه دیگر جور می کردی؟ 
اوهم خیلی جدی به من گفت. کدام بهانه؟ من حرف 
دلم را زدم... 

دیگرداشتم آتش می گرفتم. تاروز قبل من بودم 
که او رانمی‌خواستم ولی ناگهان ورق بر گشت و حالا 
برنده‌میدان اوبود... خیلی بهم ریختم.یادم است ان 
روز نرفتم سر کار ومستقیم رفتم دفتر کار عماد.باتوپ 
پر می‌خواستم هر چه از دهانم در می آید بگویم. عماد 
هم کم نیاورد و گفت: 

"چه خیال کردی؟ که فقط شمادخترهاردیف 
ردیف‌ایرادهای پسر هار امی‌بینید واين پسر هاهستند 
که یک دل نه صد دل عاشقند و به پایتان می‌افتند؟ نه 


پدرم اصرار داشت همان روز بر گردم خانه‌ام وبه 
این بهانه‌های ابلهانه خودم راسیاه بخت کنم... مادرم 
بهرام رامجب ور کر دند که‌مراهمراهی کند... تمام 
راه‌بهرام برایم موعظه کرد که اگر چنین کنم و چنان 
برای بهرام توضیح بدهم.نخواست باور کند وهمه‌اش 
می گفت من دارم شلوغش می کنم! 
می ترسیدم یک بار دیگه بیفتم زیر لگدها ومشت‌های 
او... مسعود با آغوش باز مراپذیرفت.امادیگه 
نمی‌توانستم به مهربانی‌هایش دل ببندم.می‌دانستم 
هر آن می تواند تغییر ف از بدھد.... پدرش هم همین 
طور بود.مادرش بارها آمده‌بود پیش مادرم ودرد 
دل کرده بود. آخرش هم یک روز از شدت عصبانیت 
خودش رااز پنجره‌پرت کرده‌بود پایین. آن موقع‌ها 
ماشین پلیس... مادر مسعود را با خودشان بر دند اما 
وقتی پرون ده‌بیماری پدر مسعود رادیده‌بودنداو 
راآزاد کردن د... نمی دانم چراهمه این خاطرات را 
فراموش کر ده‌بودم وحالا که حال واحوال مسعود را 
می دیدم مثل یک فیلم آمده بود جلو چشمم... 

وقتی به مادرم گله کردم که چر اموقع شوهر دادنم 
به این پیشینه خانواد گی فکر نکر ده بود؟ با تعجب 


این طورهاهم نیست. من هم هزار ایراد را می‌دیدم. 
ولی دلم به نجابت و پاکی و صداقتت خوش بود. سر 
سفره پدر و مادرت بز رگ شدی. متوقع نیستی و اهل 
زند گی... ولی این چیزهاانگار در ذهن تو هیچ ارزشی 
نداشت چون ایرادهایی از من گر فته بودی که‌نشون 


می داد ارزشش بیشتر از محاسن من است... ” 

حق بااو بود. باور نمی کر دم عماد بتواند روزی 
دو کلم ه حرف بزند که مرااینجوری میخکوب کند. 
نمی‌دانستم بای دازاوعذ رخواهی کٹ یا پابهفرار 
بگذارم یا یک دفاع احمقانه از خودم بکنم... 

دستم را گرفت و برد توی اتاقش... برایم چای 
آدم سطحی نگری هستم... عماد پسر سالم و صادق 
و زحمت کشی بود. هر چه داشت دست رنج خودش 
بود.خان_واده‌خوبی داشت ومن هیچ ک دام ازاین 


می گفت مگر بد اخلاقی هم ارئی است؟ تازه وقتی 
پدر مسعود مرداو فقط ۸سال داشت وعملا مادرش 
او رابزرگ کرده. 

زند گی ام شده‌بود ترس ودلهوره. یک وقت‌هایی از 
یک غذاخوشش می آمد چند روز بعد نظرش عوض 
می‌شد و غوغایی به پاامی کرد. مادرش رفتار او رامدام 
توجیه می کر د. می گفت مشغله کاری‌اش زیاد است 
سر و کله زدن با کار گرها آسان نیست. 

همه بهانه بود.وقتی مرابه خاطر دردل کر دن‌با 
دوستم‌به‌باد کتک گرفت وشبانه راهی‌بیمارستان 
اول زند گی همه بالا پایین دارد.امامن تامرز مرگ 
رفته بودم اگر زن همسایه مر ااز زیر مشت و لگدهای 
مسعود بیرون نمی آورد. 

دوتااز دنده‌هایم شکسته بود. فکم در رفت و 
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محاسن راارزشمند ندیده‌بودم. عماد باصدای آرام و 
شمرده‌شمرده‌بامن صحبت می کر د. می گفت خیلی 
بهتر است که خانواده‌ام فکر کنند اومرانخواسته 
چون اینجوری سوال جوابم نمی کنند وخدای‌نا کر ده 
خانواده‌او هم پشت سرم حرف نخواهند زد و همه 
انتقادهابه و خواهد بود. حالا داشت به رخم می کشید 
که از جان گذشته هم هست... 

روز وحشتنا کی بود. سه روز مرخصی گر فتم و از 
اتاقمبیرون‌نزدم.مادرم فکر می کرد از عشق عماد 
بی‌غذا و بی حوصله شده‌ام. اتفاقاً پر بی‌راه نمی گفت. 
دلمبرای ش‌تنگ شده‌بود. دیگر کسی نبود که‌با 
صدای تلفنش ۶ صبح از جابپر م. تازه فهمیدم چقدر 
حضورش به زند گی من رنگ داده بود. 

خلاصه اینکه عماد در زند گی ام جا باز کرده بود 
وبی آن که خودم بدانم نبودش عذاب آور بود...اين 
وضع دوهفته گذشت تااینکه عماد تلفن کر د. این بار 
لحنش متفاوت بود. گفت نمی‌تواند بدون من زند گی 
کند واز من می خواست فرصت دیگری به اوبدهم... 
داشتم بال در می آوردم.اماسعی کردم چیزی بروز 
ندهم 

دوخانواده.حسابی از این خبر خوش 4حال شدند و 
قبل از اینکه مادوباره‌پشیمان شویم مراسم عقد و 
غزونستی یھ یا کرو حالس اگوی 
هنوز یک وقت‌هایی به خودم می گویم چرابااوعروسی 
می‌دهم... او نیمه گمشده من است.... " 


کبودی‌ها تا جند هفته خوب نشد. همان جایزشک 
بیمارستان وقتی چند سوال از من کر د وصدای اشک 
ریختن‌های‌مسعود راشنید به‌من گفت که شوهرم 
جنون ادواری دارد و باید مراقب باشم ممکن است هر 
آن اتفاقی برای من بیفتد. 

به خانه بر گش_تم. مس عود برایاینکه‌این ماجرارا 
از دلم در بیاوردبرایم یک سر ویس گران قیمت طلا 
خرید...امااین‌هد یه‌هاوعذ رخواهی‌هادیگر کوچک ترین 
لبخندی رابه لب من نمی آورد.وقت د کتر روانپزشک 
گرفتم.التماسش کردم ولی حاضر نشد بیاید. خودم تنها 
رفتم. دکتر اصرار داشت مسعود راببیند ولی او نیامد... 
با همان آش بود و همان کاسه با این تفاوت که این بر 
وقتی عصبانی می‌شد ظر ف و ظر وف‌ها رامی‌شکست. 
شیشه خورد می کرد و نعره می کشید. 

دیگر طاقت نداشتم,بهرام راملئهسائه راضی 
کردم مراباخودش ببرد. اولش قبول نمی کرد ولی 
قسم خوردم خودم رامی کشم.بالا خره خانوادهام مرا 
پذیرفتند.اماالان‌هم که | مده‌ام تقاضای طلاق بکنم 
همه خان_واده‌ام حتی بهرام هم می‌ترسد. می گویند 
ممکن ات شبات باب وخانه را آتش بزندیاطبق 
تهدید خودش برادر و پدرم رابکشد... از اوهیچ کاری 
بعید نیست. وقتی عصبانی می شود انگار شیطان در 
او هویدا می‌شود... دلم شور می‌زند. مدام فکر می کنم 
پشت سرم ایستاده. فکر می کنم حتی اگر طلاق هم 
بگیرم این ترس و واهمه با من باقی می‌ماند.... س 


سے دح 


۰ 


ده 


در سی است گر انیها که 


ار اش 


آن لا 


لبه در وی مھم اساتید عالی قدد بالا است 


ون 


اطلاعات مفتکی 


از: رضا رفیع 
WWW.kamitaghes-‏ 
matijedi.persian-‏ 
blog.ir‏ 


۵ هن wo‏ وی 
پرداستّن اینترنت ی کلاه 

اگر سابق بر این فقط در عالم واقع, کلاه آدم را 
برمی داشتند؛در حال حاضر ولی با پیشر فت تکنولوژی 
ارتباطی, نحوه‌ار تباط گیری کلاهبر داران نیز پیشرفت 
کر ده و در عالم مجازی نیز کلاه برمی دارند. فلذاست 
که‌الان واقعاً باید دو دستی, کلاه خود راچسبید. 

اینترنت هم مثل چاقوست. هم می‌تواند در دست 
یک جراح ماهر قرار گیرد و خیرش به همه برسد؛هم 
می توانددسست یک آدم لات چاقو کش بیفتد وباعث 
ایجاد رعب ووحشت در میان مردم شود. همچنان 
که به خاطر استفاده‌های منفی و مضر از جاقو, نمی توان 
ریخت در آشپز خانه‌های مردم و چاقوها را جمع کرد 
جمع آوری دیش و قلیان. کفایت می کند. 

خبر وارده:«یک خلبان قلابی در یک سایت 
همسریابی که خودش را مهندس هواو فضا و خلبان 
معرفی‌وبادادن‌وعده‌ازدواج‌به‌د ختران‌دم‌بخت.از آنها 
کلاهبرداری می کرد.دستگیر شد.این مرد کلاهبردار 
قبلا نیز یکبار دستگیر شده‌بود که باسپردن وثیقه 
توانسته از زندان فرار کند و به کلاهبرداری‌هايش 
ادامه دهد.»-به نقل از جراید 

صحنه سازی جرم:در اینجا برای هشیاری هر چه 
بیشتر مر دم که مواظب باشند در فضای مجازی 
آدمهای کلاهبر دار را نخورند؛ذیلاً به بازسازی یک 
صحنه از نحوه کلاهبر داری یک خلبان قلابی از یک 
دخترساده دم بخت. می‌پردازيم. باشد که موجب 
عبرت دیگران شود: 


همراه چند تاش کلک گل و بلبل برای لطیف ساختن 
فضا!) 


وایضاً یک مختصری کنجکاوی!) 

٭ھوای بیرون دو نفره است. می‌تونم باشماازدواج 
م؟ 

از کجافھمدین من مجردم؟ 

٭از این که یکسره چراغ چت کردنتون روشنه! 

این که دلیل نمیشه! 

٭حالا که شد!... من می تونم از پاسخ «بله»‌ی مثبت 
شما خوشحال بشم؟ 


#«خلبانم.... 
_هواپیمای مسافر بری ؟ 


#نه» سنگینه نمتونم بلندش کنم. خلبان هواپیمای 

[دخت رک غرق درخیالات شیرین‌خود.برفرازابرهای 
سترون زندگی به پرواز در می آید و احساس می کند که 
بالاخره‌مرد رژیاهای قشنگ خود راپیدا کر ده‌است. 
پاسخ مثبت به تقاضای او می‌دهد. مرد به خواستگاری 
می آید وقضیه جدی‌می‌شود. پدر دختر نیزاز شنیدن 
نام دهان پر کن خلبان, چشمانش بر قی از شاد ی می زند 
ودختر دم بخت خود رادر لباس سفید عروسی می بیند 
که دارد یارانەاش رابا خودش می برد...] 

٭ھستی توی اینر نت یا نیستی ؟-هستم...هستم.... 
تا هستی و هست. دارمت دوست! 

٭مرسی هستی ونیستی من!...ببین؛ یه خبر خوش 
برات دارم.-چی؟.... میخوایم بریم زیر یه سقف ؟ 

٭نهعزیزم.... ولی بی ربط به سقف زند گیمون‌هم 
نیست.اداره‌مون داره‌به کارمنداش خونه‌باشر ایط 
عالی و قیمت مناسب میده.دوست داری واسه تو هم 
بگیرم؟ -وای ۹ یعنی میشه؟....چیکار باید بکنم؟ 

٭ رہ چرانمیشه؟....اگه چشمات بگن آرههیچ 
کدوم کاری نداره؟...اگه داری, دست به نقد نقد یه ده 
میلیون بفرست بیاد!_خودم بیارم یا میای بگیری؟ 

نه عزیزم اصلاً نمیخوام باعث ز حمتت بشم. 
برام کارت به کارت کن... آخه مگه نمدونی د کارت 


چند روز بعد:-چراالآن چند روزەنیستی اصلاً؟! 7 


نفهمیدیم کی گفت. ولی‌هر کی گفت.خیلی عجله 
داشت. نگذاشت مطلب منعقد شود.) 

می خواستیم بگوییم عجب گیری کردیم که تااسم 
فیسبوک کذایی به میان می آید. سفیل و سر گر دان. 
می‌مانیم که آیاچیزی در راستاو پهنای آن بنویسیم 
یاننویسیم؟ آیا بگم. آیانگم؟....(علیرغم آن که 
دوره‌بگم بگم گذشته!) یعنی نه یک کسی‌به ضرس 
قاطع گفته ممنوع است.نه به ضر س قاطع گفته که 
بخش‌های مجازش چاپ شود. 

بل بعضی مقامات دواتی خیلی‌ظر یف وارد فضای 
مجازی فیسبوک می‌شدند. یکه و تنها؛اماالآن روز 
روشن و بدون تبق وبا طمطراق این اتفاق می‌افتد. نه 
تنها وارد می‌شوند. که دیگران راهم وارد می کنند. 
وارد کجا؟... وارد شور و مشورت ب رای اداره‌امور. 
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۳ ا بل 
اضلاعات می مار ۳۹۰۰ 


مثلاً فلان موضوع بهمان جلسه بفر مایند. وچقدر این 
مشورت پیشرفتەوتکنولوڑیک:جالب توجه است. 
تازه مفت هم ھست.حق المشاوره‌ای به دنبال ندارد. 

خبردسته‌اول:« آ قای اسحاق جهانگیری:معاون 
اول رئیس جمهور که به تاز گی به جمع فیسبوکی‌های 
دولتی پیوسته[ منتهی اطلاع نداریم که به ضرب 
فیلترشسکن ی بدون فیلتر شکن؟!]ددر صفحه شخصی 
خود با اشاره‌به جلسه شورای اداری استان تهران 
که قرار بود در آن شر کت‌نمایند؛ قبلش از دوستان 
فیس بو کی خود در خصوص موضوعات مربوط به آن 
جلسه. از قبیل ترافیک. هوای پا ک. حمل و نقل عمومی 
و ساماندهی مشاغل, نظر خواهی کر ده بودند.»_به 
تقل اچراب حسانن یسیوا 

بسته پیشنبادی:هر چند بعضی‌ها همچین دار ند 
چپ چپ نگاه می کنند که انگار تا به حال نه فیسبوک 
دیدند نه یک مقام دولتی فیس و کی؛اماحضرت ما 
بدون هر گونه جوز د گی خاصی, بر همان سبیل اعتدال 
وانصاف خودمان عرایضی معقول و منطقی را تقدیم 
می داریم. باشد که رستگار شویم: 

۱-تعیین ضاله بودن:از آنجا که ضاه و ضاله بودن 
هر ابزار ارتباطی واطلاعاتی, به نوع استفاده از ان برمی 
گر دد که در راه خلاف به کار گر فته شود یاصواب:فلذا 
این گونه استفاده‌های مفید ومثبت از یک شبکه 
اجتماعی. خود می تواند دلیل محکمی باشد بر ضاله 
بودن تشروط این فیبی رک اخ کا هارا کا 


استفاده ناشایست کنید. زنگ بز نید و طرف که گوشی 
آیفون راب رداشت.چند تافحش چارواداری نادرست 
بدهید ودر بروید. می توانید هم باافتخار بگویید:منم باز 
کن!(خب حالا ایا ایفون منزل» غیر مجاز است؟) 

۲-تقسیم بیندی: تااطلاع ثانوی که مسوولان 
مختلف به یک اجماع جمع وجور در خصوص مجازبودن 
یانبودن فیسبوک نایل نشدند؛موقتاً این شبکه‌اجتماعی 
یااشتباهی,به دو گونه و گروه تقسیم وتفکیک شود: 
نرہ ک دون ساز و سراف کر وی نار 
این شکلی لااقل ملت تکلیف خودشان رامی‌دانند.اين 
قدرقیلترشکن هم گراق وچنددست نمی‌شود. 

۳-مشورت مجازی:مسوّولان و مدیرآن عزیز و 
ارجمندی که از طریق فیسبوک به مشورت بادوستان 
فیسب و کی خود به عنوان‌نمایند گان اقاشر مختلف مر دم 
می‌پر داز ند؛ حتماً خودشان ملتفت این معنا هستند که 
مشکلات مملکت از قبیل همین تر افیک و آلود گی هوا 
و...غیره!_خارج از فضای مجازی وجود دارند. حقیقی 
اند. در بیرون بیشتر قابل لمس ومشورت اند. البته 
عرض کردیم که مشورت‌های مجازی اینتر نتی هم بد 
نیست.دریچه‌های زیاد تری رابه روی آدم می گشاید. 
فقط یادمان‌نرود که علاوه‌بر دریچه.د رهم هست. 
اسحاق نیوتن نیز جاذبه زمین رااز در منزل که خارج 
شد ورفت زیر درک کشف کرد این وسصطریک 
سیب تازه هم در سبد کالاش افتاد! 


بت ی 


کے a‏ 
مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo com 


معدن طلای پینو کیو 
هادی‌خبیسری‌زاده‌این عکس رادر سه راه آذری‌انداخته.و گفته این دو 
نفر, آقاروباهه و گربه نره‌هستند که طلاهای پینو کی ورا گر فته‌اند تابرایش 
بکارند.از آن طلاهایک ساختمان چهار طبقه‌ی دو واحده سبز می‌شود و به‌به 
چه پنیری! انگار این دو نفر دارند به هم می گویند بسازیم بره پی کارش یا صبر 
کنیم بازم گرون‌تر شه؟ همان کار گری که آن گوشه. کنار آتش نشسته, خوب 
می داند که مزدش مثل طلاست وهی نوسان دارد. خیالش تخت است که‌در 
سال ۳٩اگر‏ قیمت نیمرو گران شود.مزداوهم گران خواهد شد زیرا کار گر 
متخصص است و به او نیاز دار ند. تخصصش هم زور بازویی است که دارد. شما 
فکر کر ده‌اید تخصص فقط این است که‌انتگرال رابشناسید ؟ زور بازو خودش 
کلی تخصص است که چون من و شما آن رانداریم. باید قلم دست بگیریم و جلو 

بقالی سوپرما کت برادران گردن کج کنیم. هی زور کارا 


این عکس آن‌قدر گویاست که نیازی به قلمفررسایی ندارد. من وشمای 
دانشگاه‌رفت هدر بد واستخدام نهپیمه داریم.نه جای خواب. نه حقوق بالا 
ونه شام و ناهارمان انواع 
دلمه‌جات ودی زی اصل 
است با مخلفات و نوشابه و 
نون بربری. معلوم نیست 
توی این همه تنوع شغل, چرا 
رفتیم نویسنده شدیم. بهتر 
است جای دانشگاه و مانشگاه 
ا و کلاس و ملاس برویم 
اڑا تنبا کوشناسی یاد بگیریم و 
وقتی که فهمیدیم دو سیبش 
باابوقراضه‌اش چه فرقی 
دارد. تيز برویم استخدام 
8 شویم.بیمه‌اش کلی می ارزدو 
لا آب‌باریکه‌ی زمان کھنسالی 
است.بگو تنبا کوی دو سیب 
و برو سفره‌خونه. 


فروشند گان تنبایی 

این عکس رایک بنده‌خدایی از اصفهان فرستاده که یامن اسمش را گم 
کرده‌ام یا خودش ننوشته. بهتر است فرض کنم خودش ننوشته و خواسته اصل 
تنهایی رانشان بدهد. یک بنده خدای دیگر پشت این ماشین نوشته «هیچکس 
همراه‌نیست. تنهای اول» خیلی سخت است که‌هیچکس بر ای شارژ کر دن 
آدم, همراه نباشد. راستی عجیب نیست که شهر پر از آدم‌هایی است که تنهای 
اولتدولی به هم جذب نمی‌شوند؟ مفاً آبانمی‌شود یک تنهای اول با یک تنهای 
اول دیگر پیش هم بروند وبشوند تنهای دوم؟ گمان کنم اشکال دارد چون باز 
هم موضوع تنهایی حل نمی‌شود. اینجاست که اخوان ثالث می گوید: « کوه‌ها 
باهمند وتنهایند /همچومابی‌همان تنهایان.»‌ای‌جان!دلم آ تیش گرفت.بگو 


سید خالی کالا پر شد! 

عکاسش غلامرضاعمیدی است و می گوید به فروشگاه رفاه رفته بوده 
تاپفک نمکی بخرد. سر راه‌این لحظه رامی‌بیند و دور از چشم دوربین‌های 
مداربسته. کلیک می کند و این عکس را می‌اندازد. و گفته «خودت برایش یک 
چیزی بنویس.» چشم| خودم هم روزی رفته بودم پفک‌نمکی تماشا کنم. چنین 
صحنه‌ای دیدم. از صاحبش ماجرا را پرسیدم. گفت: «اين طفل معصوم عادت 
کرده وقت خواب بیاریمش اینجا و توی این سبدهای خالی کالا بذاریم و هلش 
بدیم تاخوابش ببره.» گفتم درود بر شما که هم بچه راخواباند یدهم سبد کالا 
را پر کردید. به این می گویند شانس د وقبضه! 


سٌہے هترین کار بر ای جذب‌م دم 


خر خواهی و یکو کاری نست 


۰ 


ده ذماست 


۵ نابلنون 


سس اڈ 1 دوره‌نیم 
/مسابقه بز رک داستان‌نویسی 
2 و کے ۲-۰ 
زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


مهساشال گردن یشمی‌اش رادور سر و گردنش 
پیچید وباصدای بلند خطاب به بیتا که جلوتر 

از او در جاده قدم برمی‌داشت گفت: 

«خیلی سرده بیتاء بیابر گردیم... جلوتر نرو این جا 
که چیزی نداره. خیلی هم از ماشین دور شدیم...» 

بیتاهمان‌طور که به راه خودادامه‌می‌داد. در جواب 
گفت: 

«نترس باباءابوق راضتونمی‌برن.اگه هم ببرندش 
غمی نیس... پاپات یکی دیگه برات می‌خره!» 

مهسا گفت: «دیوونه. من که نگران ماشین نیستم! 
سردمه:درضمن, این جایه جورایی ترسناکها هم 
خلوته هم از شھر دوره.» بعد با لحن تند تر ادامه داد: 
«آخه تو مگه مجبوری این جور جاها بیای عکاسی؟!» 
بیتااز حر کت ایستاد و به طرف مهسا ب ر گشت و گفت: 
«پس کجابرم... توی شهر پر از دود و ترافیک عکاسی 
کنم ؟» بعد دستهایش رابه هوا تکان داد و همین طور 
که به اطر اف نگاه‌می کر د ادامه داد:«اینجاهم منظره 
قشنگی داره هم نز دیک‌ترین جائیه که به نظرم رسید. 
بعدشم از چی می‌ترسی ؟ این دور و بر که پر از کافه 
رستورانه.» در همین حین نگاهش به چیزی جلب شد 
وباهیجان گفت:«وایاجه کفش دوز ک قشنگی!» بعد 
فو رآ به حشره نزدیک شد و دوربین را جلوی صور تش 
گرفت و خم شد و از کفشدوز ک عکس گرفت. 

مهسا که پشت سر او ایستاده‌بود گفت:« آخه 
کفشدوز ک هم عکس گرفتن داره باهوش؟)» بیتادر 
حالی که بارضایت به عکس روی صفحه دور بین نگاه 
می کرد گفت: «آخه تو چی می‌فهمی از عکاسی ؟! حالا 
بعد که عکس رونشونت می دم کیف کن..» مهسا 
گفت:«بر وباباء من که از عکس وعکاسی خوشم نمی‌یاد. 
من به همون رشته‌ی ادبیات علاقه دارم؛می خوام در 
آینده نویسنده بشم...» بیتاخنده‌ای کرد و گفت:«آره: 
حتمً کتاباتم پشت سرهم چاپ می‌شه اه 

هر دو در حال قدم زدن در جاده بودند. مهسا گفت: 
«بسه‌دیگه بیا بر گر دیم. به اندازه کافی عکس گرفتی...» 
در همین حین بیتا با هیجان گفت: «اونجا رو... به گمونم 
باغسی,چیزیه... فکر کنم درشم بازه...» وبه طرف در 
آهنی دوید. مهساهم خودش رابه اورساند.بیتا در آهنی 
راک میله‌های نی داشت ینار یود باز کرده 
آرام داخل شد و نگاهی به اطراف انداخت و گفت: 

«خودشهعجب جایی رو کشف کردم!» و در 
حالی که روی برگهای خشک قدم برمی‌داشت. ادامه 
داد: «اینجا جون می‌ده‌واسه‌ی عکاسی! یک منظره‌ی 
پائیزی و کاملاً رمانتیک!» 

مهسادر حالی که کوله پشتی راروی بر گهای 
انباشته شده بر زمین می کشید. گفت:«آ ره عالیه تو 
هم باید کریستوف کلمب می‌شدی‌بااین کشفت.... 
فقط زود تر کار توبکن که اینجا به نظر م خیلی مشکو که! 


کایومر‌درپیدری 


«فاطمه حفا ر» بانوشتن 


به محک تجربه زده است.این نویسنده خوش‌قر يحه | گر بي 


کے" ہے ۱۳۳ ٠‏ ان حنا 
«کابوس دربیداری»استعداد وگرایش خلاق خود راد ربهقل مآوردن یک داستان ۲ یی 


بیشتر و عمیق‌تر مطالعه کند وب رکار برد عنصرهای 


۳ گماز نوا مان قو ,نر وگیراتر بنویسد. 
داستان از جمله‌زبان متعارف داستانی مسلط شودب یگمان می تواندداستان هابی قوی تر و کی را تربنوب 


«فاطمه حفار» یکی از نویسن دگان ب رگزیدہ دوره هفتم 


ممکنه کسی بیاد خفتم ون کنه... کاش یه‌مردی 
همراهمون بود.» بیتا خم شد و از ب رگهای روی زمین 
عکسی گرفت و گفت: 

«نترس دختر... من خودم صد تأمرد رو حریفم! 
کی جر آت داره منو خفت کنه؟» 

مھسا آرام به او نزدیک شد واز پشت سر گردن او 
را که داشت با دوربین ور می‌رفت گرفت. بیتا جیغی 
کشید و مهسا فو رآ خود را کنار کشید و قهقهه‌ای 
سر داد۔بیتااز جا بلند شد و گفت:دواقعاً که خیلی 
بی مزەای...اء 

مھساھمین طور که می خندید گفت: «نترس باباء 
منم... همین جوری صد تامرد رو حریفی؟)بیتابی‌اعتنا 
به او به سمت دیگری رفت. کنار یک درخت ایستادو 
چند عکس از نمای نز دیک از شیارهای تنه قطور درخت 
گرفت. بعد پشت در خت رفت وبر روی بر گهای خشک 
انباشته شده‌ی‌روی زمین نشست .بر گھای تلنبار شدہ 
روی‌هم توجهش را جلب کرد. با دست کمی از بر گها را 
پس زد... ناگهان از لابه‌لای ب رگها دست چرو کیده یک 
آدم ظاهر شد. بیتا بادیدن این صحنه جیغی تیز کشید 
و خودش رابه عقب پرت کرد. مهسافوراً به طرف او 
ب رگشت و گفت: «باز چته؟ چی شده؟» 

بیتا که زبانش بند آمده‌بود.بااشاره‌به پشت در خت» 
گفت:«او نجا...!» مهسا که متو جه منظور او نشد هبود. 
به طرف بر گها رفت و کنار بر گهانشست و آنهارا کمی 
پس زد. دست چرو کید هرا که‌لای بر گهادید»بیشتر 
ب رگ ارا کنار زد و پیکر بی‌جان یک پیرزن را که رنگ 
صورت استخوانی‌اش سیاه بود و لابه‌لای بر گها مدفون 
شده بود دید. لرزید و وحشتزده خودش را کنار کشید و 
به طرف دوستش د وید وبه چهرهرنگ پریده‌او که گویی 
خشکش زده بود نگریست و با صدای بلند گفت: 

«اونجا یه جنازه‌س! زود باش بیا از اینجا بریم!» 

وباسرعت به طرف در آهنی دوید. بیتا هم به دنبال 


۵ 


اخلاعات کی ارو ۳٦٣٣‏ 


«مسابقه بز رگ داستان‌نویسی» است. 


او می‌دوید. اما مهسا سریعتر دوید و خود رابه در آهنی 
که نیمه باز بود رساند و فو رآ بیرون پرید. طول جاده را 
به سرعت می دوید. یک لحظه به پشت سرش نگاه کرد 
تا بیتا هم به اوبرسد. ولی در آهنی بسته شده وبیتا پشت 
در آهنی ایستاده‌بود واوراصدامی‌زد. مهسا که به شدت 
ترسیده‌ب ود به راهش ادامه داد.در حاشیهی‌جاده 
می دوید. کوله‌اش را که به دستانش آویزان بودروی 
دوش انداخت با تمام قدرت دوید. بالاخره‌از نفس افتاد 
ویک گوشه ایسستاد وهمین طور که نفس نفس می زد 
به درخت کنار جاده‌تکیه داد. نگاهش به آسمان‌افتاد. 
کلاغهای سیاهی در آسمان پر واز می کر دند و صدای 
غارغارشان فضای آنجا را پر کرده بود. نگاهی به پشت 
سرش انداخت.اثری از بیتا نبود. با خود انديشید که 
«نکنه یه قاتل اونجاس که در روروی اون بسته وهمونجا 
اون رو هم کشته و مثل پیر زنه, جنازەش رو زیر بر گها 
مدفون کرده؟!» از این فکر رعشه بر اندامش افتاد. 

بقیه طول جاده راهم به سر عت دوید تا کمک‌بیاورد. 
جاده سوت و کور بود و مه الود. با این که نفس نفس 
می‌زد سرعتش رابیشتر کرد.از دور چشمش به دو 
مرد خورد. جلوتر رفت. آن دو مرد ظاھراً کار گرهای 
شهرداری بودند که مشغول جمع آوری زباله‌های 
اطراف جاده بودند و کیسه‌های | شغال را درون یک 
کامیون می‌انداختند. خودش رابه آنهارساند ودرحالی 
که نفسش بریده بود به آن دو مرد که توجهشان به او 
جلب شده بود باصدای لر زان و بریده بریده گفت:« قا 
کمک کنید...ادوستم... گی رافتاد ه!خواهش می کنم 
کمک کنید!» یکی از مردها گفت:«جی می گی خواهر ؟ 
اتفاقی‌افتاده؟»‌مهساسرش راتکان داد و گفت:«به 
دنبال من بیاین... خواهش می کنم!» 

آن‌دومردنگاهی به هم انداختن د وهمراه‌اوراه 
افتادند. 

وقتی جلوی در آهنی رسیدند مهسابا اشاره به در 


گفت:«دوستم... اون اینجاست. پشت این در... زیر بر گها 
یه جنازه دیدیم... فرار کردیم. اما در بسته شد ودوستم 
الان‌اونجاس...ممکنه قاتل اون پیر زن اونجاباشه و بلایی 
سر دوستم ورده‌باشه!» دومرد زبانه قفل در آهنی رابه 
ساد گی عقب کشیدند و در راباز کر دند ووارد محوطه 
باغ مانند شدند. مهساهم پشت سر شان وارد شد. هر 
سه سرشان رابه اطراف جر خاندند. اما همه جاساکت 
وسوت و کوربود. مهسا کول اش رابر زمین انداخت و 
باصدای بلند دوستش راصدا زد. مردها هم هر کدام به 
طرفی رفتند. مهسا با پای لرزان قدم برداشت و همه جا 
راسرک کشید تا جیزی پشت درخت تنومندی نظرش 
راجلب کرد. جلوتر رفت. بیتا راروی زمین کنار درخت 
دید که گویی بی حال نقش بر زمین بود. مهسا کنارش 
نشست. با دست آرام به صورتش زد و گفت: 
کمک آوردم..» 

ان دو مرد خودشان رابه انهارساندند. یکی از 
آنها گفت:«یه‌جنازه‌اون طرف پیدا کردیم!»دیگری 
گفت: «شما دو تا دختر تنهااینجا چه کار می کردین؟! 
دوستت چرابی‌حاله؟ نکنه غش کرده...؟!» مهسافور | 
ازجاپرید وروبه آنها گفت:«نه.اون آسم داره... 
اسپریش هم که تو کوله دست من بود...» بعد دوید به 
طرف کوله و آن راباز کرد ولوله اسپری رادر آورد و 
جلوی دهان بیتا گرفت.مرد رو به دیگری کرد و گفت: 
«باید به پلیس اطلاع بدم!» 

ده د قیقه بعد ماموران پلیس از راهرسید ند و آن باغ 
متروک رازیر نظر گرفتند. افسر پلیس به دخترها که 
حالشان کمی جا آمده‌بود. گفت: «شما دو دختر جوان 
دراین محل چه کار می کر دید ؟» مهسابادستپاجگی 
گفت:«ما فقط آمده بودیم اینجا چند تاعکس بگیریم... 
اتفاقی اون جنازه رو پیدا کردیم...» نیم ساعت گذشت 
و صاحب آن ملک که مرد مسنی بود بنا به دستور 
ماموران پلیس از خانه‌اش به آن جا آمد.با دیدن جنازه 
آن پیرزن گفت:«این پیرزن رامی‌شناختم... بیچاره در 
چند کیلومتری‌اینجایهباغ داشت که اونجاتنهازند گی 
می کرد اسمش هم بی بی عذ رابود...از چند هفته پیش 
یکهو ناپد ید شد... کسی ازش خبر نداشته... من هم 
نمی‌دانم جنازەاش چرا در ملک من پیدا شده!» 

اتحقیقاتپلیس مش_خص مد هچندی پیش 
سارقی باسوءاستفاده از موقعیت آسیب پذیر پیرزن او 
راشبانه به قتل میرساند و پول و جواهر اتش رابه سرقت 
می‌برد و جنازه‌اش رابه آن باغ می ورد و پنهان می کند 
که تحقیق برای پیدا کر دن سارق از طر یق انگشت‌نگاری 
از روی جنازه به نتیجه می رسد و قاتل که یکی از دزدان 
سابقه‌دار بوده, خیلی زود شناخته و دستگیر می‌شود. 


مهسار وزنامه رابهدست‌بیتادادوگفت:«اینجانوشته 
کشف جسد یک پیر زن توسط دودختر دانشجو...» بیتا 
خنده‌ای کرد و گفت: «واقعاً اتفاق عجیبی بود! بهتره با 
این موضوع یک داستان بنویسی خانم نویسنده!» هر دو 
خندیدند.آماهر دوهم می فھمیدند که خنده‌هایشان 
تھی و تصنعی است. 


ل ہیام و پاس 


× آقای غلامرضا شیری -«ایذه» 
خوزستان 


به یاد دارم که در دوره اول این مسابقه با چاپ 
شدن یکی از داستان‌های قوی و ارزشمندتان به 
عنوان نویسنده بر تر و نفر اول انتخاب و معرفی 
شدید. بعد ها هم چند داستان ریشه‌دار وماند گار 


شمادر این دو صفحه به چاپ رسید و مورد توجه 
و تحسین قرار گرفت. و اماء داستانی که این بار با 
عنوان «عوض-تپ تپو» یا« کابوس» فر ستاده‌اید. به 
رغم روایت گیرا, صحنه‌هایی به سامان و لحظه‌هایی 
درخشان,داستانی است در مجموع نارساو گرفتار 
آمده در بند حاشیه روی‌ه ای زاید و به اصطلاح. 
اطن اب مُمل. علاوه‌بر این روابط علت و معلولی 
وس ار ان یاک 
ضمنا, خوان دن آن برای آنها که به گویش لری 
بختیاری آشنانیستند. درحدی آزاردهنده دشوار 
می نماید. ضمناً به نظر می رسد به شرایط شر کت در 
مسابقه بز رگ داستان‌نویسی-چنان که باید! -توجه 
نکرده‌اید. حجم این داستان شما۔به فرض چاپ 
ش دن دست کم چهار صفحه مجله را پر می کند. 
شاد و پیروز باشید. 


وه 

«تاریکی» شما تر کیبی است از داستانوارهو 
٦٤‏ ۰۹" 
توصیه می کنم به شمانویسندہ مستعد وباذوق 
که با برنامەریزی متم رکز و مشخص به مطالعه 
مستمر و خواندن و بازخوانی داستانی‌های ماند گار 
نوبس ند گان قدر اول تار بخ ادبیات داس تانی ایران 
بیردازید. یقین داشته باشید که بدون خواندن و 
باز خواندن داستان‌های قوی و ماند گار حتی اگر 


نابغه هم باشید. نمی توانید داستان‌هایی کامل و 
تمام‌عیار بنویسید. به کاربر د ماهرانه و سنجیده 
همه عنصرهای داستان اهمیت بدهید تا بتوانید به 
جای«خیال‌پردازی» به «تخیل خلاق» تکیه کنید. 
موفق باشید. 


قای احسان مرادی -ساو ه 


«باد سرخ» شما تر کیب شده از چند «سطح» 
نوشتاری آاشفته است که نه شبیه «داستان» است 
ونه وجه تشابهی با مثلاً «فیلمنامه» دارد. شتابزده 
می‌نویسید وبه نظر می‌رسد در همین آغاز راهو 
کار سخت «داستان‌نویسی» فقط می خواھید هر چه 
می نویسید به سرعت «چاپ» شود! شکیبا باشید و 
تلاش کنید تابه قول معر وف« کار» رادرست و 
کامل یاد بگیرید . موفق باشید. 


»خانم رها پاکزاد- تهران 

آنچه‌زیر عنوان«درهوای‌بودن» نوشته‌اید وفرستاده 
اید حا کی از استعداد و گرایش نیر ومند شما در کار 
نویسندگی -به مفهوم عام آن -است. این نوشته در 
بهترین حالت یک «پیش داستان» است که مضمون 
و موضوع آن هم تازگی و طراوتی ندارد. 

در کار نوشتن-اگر واقعاً اراده کرده‌اید»داستان 
نویس» شوید. به تفنن دست به قلم نبرید و برخود و 
کارتان سخت بگیرید. زياد بخوانید بنویسید و زیاد 
بنویسید. موفق باشید. 


ققای حسین یزدانی -سلماس 

نوشته خام وسرهم بندی‌شده‌ای که «بدون 
عنوان!» فر ستاده‌اید در بهترین حالت و البته پس از 
بازنویسی وبا ز گرداندن آن به نثر ساده و امروزی 
فارسی با رعایت ایجاز و اختصار!-شاید به یکی از 
هزاران «قصه» شفاهی دوران کهن شباهت پیدا کند. 
تندرست و موفق باشید. 


تجدید فراخوان برای شر کت در مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 


برای آن عده‌از نویسند گان عزیز وهمچنین نوقلمان خوش قر يحه و پویا که شاید به تا گی با 
این مسابقه آشناشدهاند.یاد آوری ضروری می کنیم که یگانه شرط شر کت در «مسابقه بزرگ 
داستان‌نویسی» اطلاعات هفتگی این است که-به دلیل محدودیت نا گزیر صفحات -ھر داستان 
کوتاهی که می فرستید حتی‌المقد ور نباید حجمی کمتر از یک صفحه و نھایتاً بیش از دو صفحه چاپی 


مجله را دربر گیرد و به خود اختصاص دهد. 


داستان‌هاتان را تسام ری ک طرف کک اک فاصله‌های ار مارت ی مط ها 
و در دو طرف طول کاغذ با خط خوانا بنویسید یا تایپ کنید. 

ضمنآ.ا گر بخواهید می توانید داستان خودتان رابا قید عبارت «مربوط به مسابقه بزرگ 
داستان‌نویسی» از طریق [61112(پست الکتر ونیک) مجله اطلاعات هفتگی بفر ستید. همراه با هر 


داستان هم-هر بار و همواره-شرحی مختصر از میزان تحصیلات. کار و سابقه فعالیت‌های ادبی و 
هنری‌تان رابه اضافه شماره تلفن تان بنویسید و به انضمام یک قطعه عکس خودتان برای چاپ در 


کنار داستان‌تان ارسال کنید. 


: ر 
۷ ہی۹۳ الاعات کل 


مااا جنس دو داهادمان 


٭٭ 


8 وظام شکبپیر 


"۰ رمزهاورازها 


در شماره گذشته از باران‌های شگفت‌انگی زگفتیم و چند نمونه جالب و خواندنی را برایتان 
تعریف کردیم.در این شماره هم شما را به چند داستان باورنکردنی دیگر دعوت م یکنیم. 


اگر بنا بود به جای باران از آسمان تکه‌های بز رگ 
يخ به زمین بیفتد ورهگذران راه_دف قرار دهد یا 
شیر وانی خانه‌هاراسوراخ کند.بی تر دیدهیچ رهگذری 
حاضر نمی شد بدون چتر فولادین از خانه خارج شود. 
بیایید به چند حادثه جالب نظری بیفکنیم: 

یکی از این حوادث برای دو جوان اتفاق افتاد که 
تعطیلات خود راسپری می کر دند. اوایل سپتامبر 
۰۰۸ میلادی. ”استیو" و ”آماندا“ برای گذراندن 
تعطیلات به جنوب فرانسه رفتند. 'آماندا“ در ساحل 
نشسته بود و استیو" به دریا رفته بود تابه ورزش 
موردعلاقه خود.موج سواری بپر دازد. آسمان صاف 
و آرام بود. استیو" سر گرم موج سواری بود که ناگهان 
چیزی از آسمان فروافتاد ومحکم به سرش اصابت 
کرد.ظاهر ‏ توده یخی مانند تگر گ بوداماقد وقواره‌اش 
به یک توپ تنیس می رسید. هنوز دقایقی نگذ شته بود 
که آسمان تیره و تار شد و تگر گ وحشتناکی, آن 
هم به‌درشتی توپ تنیس,باریدن گرفت. استیو" 
بعداً گفت: 

سس گرم موج سواری بودم امالحظه‌ای بعد هوا 
تاریک شد ومن به داخل آب افتادم. قطره‌های خون 
رااز چشمانم زدودم که بر اثر برخورد اولین گلوله يخ 
باسرم جاری شده بود. هیچ گاه در زند گی این قدر 
نترسیدهبودم.ناگهان آن ر گبار وحشتناک آغاز شد. 
"استیو" که تعادلش رااز دست داده‌بود. می کوشید 
جاخالی بدهد تا آن گلوله‌های یخی به سر و کله اش 
اصابت نکند. کوشید سرش رازیر بادبان تخته‌موج 
سواری ینهان کند اما شدت تگر گ به اندازه‌ای بود که 
بادبان را هم سوراخ سوراخ کرد. 


خواه رش " آماندا" به موقع به پناهگاه گریخت و 
از این بمباران هوایی جان سالم به در برد. 


در افسانه‌ها از چنین تگرگ‌های غو لآسایی نام 
برده‌شده‌است اما انچه که در همان سال» در مزرعه 
"مایکل گریج" واقع در "دورست" کانادافر و افتاد. به 
راستی در هیچ افسانه‌ای نیامده است. 

آقای "ماگریج" تازه‌دوشیدن گاوهایش راتمام 
کرده‌بود که ناگهان صدای وحشتناکی رااز سمت 
خانه‌اش شنید. درست مانند انفجار یک بمب بود. به 
سوی خانه دوید واز آنچه که دید سر جایش خشکش 
زد.ماشین لباس‌شویی‌اش در هم شکسته بود. آری: 
قطع هیخ بز ر گی از آسمان روی شیروانی خانهاش 
انناداویس اژلم وراج کردن یروا وشکستن ٹیر 
سقف به داخل خانه رسوخ کر ده و ماشین لباس‌شویی 
رادرهم کوبیده‌بود. مانند ھمیشے گفته شد که این 
قطعه یخ عظیم از یک هواپیما افتاده است. 

حدودساعت ۴ بعداز ظھر تابستان همان سال در 
فرانسه» چند نوجوان که سر گرم بازی فوتبال بودند 
از فرو افتادن یک جسم کروی مانند توپ فوتبال در 
نزدیکی زمین بازیشان سخت یکە خوردند.همگی به 
آن سو که یک باغچه تره فر نگی بود. دویدند واز آنچه 
دیدند. تعجب کردند زیرایک تسوپ بز رگ یخی از 
اآسمان صاف و آبی به زمین افتاده بود. 

پژوهشهای بعدی نشان داد که این گلوله منجمد. 


په ۵ 
یسک ے__ الاعات :کل مارہ ۳٣٣‏ 


۴۵سانتیمتر قطرداشت ووزن آن درحدود ۳۰ 
کیلوگرم بود. به زودی شروع به ذوب شدن کرد و 
نوجوانان که سر وجد مده بودند. خود رابا این توپ 
یخی خنک کردند. 


تریادر فضا 


درماه‌ژوتن ۱۹۸۱ درانگلستان. یک حادثه 
عجیب اتفاق افتاد. زن سالخورده‌ای به نام "مری 
نیکسون" اواسط روز سر گرم جاروزدن قالیچه جلو 
اتاق خواب بود که ناگهان صدای سقوط مهیبی خانه 
رابه لرزه‌د رآ ورد ودر همان زمان, گچ سقف اتاق نیز 
فرو ریخت. این زن سالخور ده به موقع توانست تلوتلو 
وغبار دید که بالای سرش.درست در همان نقطه‌ای 
که جند لحظه پیش ایسستادہ بود. سوراخی ایجاد شده 
است.هنگامی که به پایین نگریست. بیش از بیش 
شگفت زده شد زیرا جلو پایش بر روی کف اتاق. جسم 
کروی بز ر گی رابه اندازه یک توپ فوتبال مشاهده کرد 
که با گرد و غبار آميخته بود. 

مأمور ان آتش‌نشانی پس از اطلاع از ماجرابه خانه 
بردند. بعد اعلام کردند که آن جسم منجمد قطعه 
یخی حاوی قهوه. شکر و پودر لباس‌ شویی بوده است. 


هدف. اتو مبیل شخصی 

در سال ۹۶۶ امیلادی. عده‌ای از مردم به چشم 
خود دیدند که قطعه یخ بزرگی که ۱۲ تا ۱۵ کیلو گرم 
وزن‌داشست,پیچ و تاب خوران در آسمان به حر کت 
خودادامه دادو سرانجام روی اتومبیلی که در ان 
نزدیکی پا رک شدہبود, سقوط کرد. رھگذران اطراف 
این اتومبیل بدشانس گرد آمدند. صاحب اتومبیل 
که در رستورانی نزدیکی آنجا سر گرم خوردن غذا 
بود.هراسان بیرون دوید و ناباورانه به آن منظره 
چشم دوخت. با دیدن فرورفتگی بزرگی که روی طاق 
اتومبیل ایجاد شده بود. در این اندیشے بود که هیچ 
شر کت بیمه‌ای در جهان حرف او را که یک قطعه یخ 
از آسمان‌بر روی اتومبیلش افتاده‌باور نخواهد کرد و 
به او خسارتی نخواهد پر داخت. یکی از دانشمندان آن 
زمان‌به‌نام " سیسیل مارب ر گر “این قطعه یخ رااز لحاظ 
احتمال وجود رادیوا کتی ومورد | زمایش‌قرار داداما 
نتیجه آزمایش منفی بود. چند سال بعد نیز در روز ۲۵ 
مارس ۱۹۷۴ حادثه‌ای مشابه اتفاق افتاد. یک قالب 
یخ بلوری به طول ۴۵سانتیمتر روی کاپوت اتومبیلی 


خانم و اقای«وایلد اسمیت» با تأسف 
به اتومبیل صفرکیلومتر خود می‌نگرند! 


افتادوآن‌راخرد کرد.خانم "وایلداسمیت " که‌به 
تا زگی این اتومبیل را خریده بود هنگام وقوع حادثه. 
س رگرم تمیز کر دن اتومبیل خود بود وخداراشکر کرد 
که این قطعه یخ روی سرش نیفتاد. 


یخ در بعدازظهر 

در بعدازظهر روز ۲۸ سیتامبر ۰.۱۹۸۱ قطعه 
بزرگی از یخ چرخ‌زنان از آسمان به باغچه جلویی 
خانواده "پیرس" اصابت کرد.اندازه‌اینیخ تخمین 
زده‌نشد اماروی چمن باغچه گودالی ایجاد کر د. تکه 
دیگری از یخ زیر اتومبیلی که به فاصله ۶متری آنجا 
پا رک شده‌بود. پیدا شد. خانمی که در همسایگی 
آنجازندگی می کرد گفت: "من سقوط یخ رابه چشم 
دیدم که باسرعت سرسام آوری پایین آمد.ابتداروی 
درختان سقوط کرد سپس به زمین افتاد. " 


یخ تماشایی 

روز ۲۳۴ ژوئن ۱۹۸۱.تکه 
یخی به‌اندازهیک توپ‌راگبی 
یافوتب ال از آسمان روی‌بام 
خانهای در جنوب "لندن" فرو 
افتاد و سوراخی به قطر ۶۰ 
حادثه که در ساعت ۰ ۷/۳ دقیقه 
بعدازظهر اتفاق افتاد. آقا وخانم 
"ولز “سر گرم تماشای تلویزیون 
در طبقه پایین بودند. اگر سقف 
خانه‌مانع نشده‌بود.این بمب یخی 
روی تخت خوابی که کود ک پنج 
ساله‌ای همراه خواهر کوچکش 
در آن خوابی ده بود. می‌افتاد و 
جایەجا آنها راب قتل می‌رساند. خوش بختانه چنین 
اتفاقی نیفتاد. این قطعه یخ شکل نامنظمی داشت و 
وزن آن تقریباً ۶ کیلو گرم بود. خانم "ولز " تامدتهااین 
مهاجم منجمد رادر فریزر خانه‌اش نگه داشته بود و به 
میهمانان خود نشان می داد. به طوری که او می گفت. 
این یخ رنگی غیر متعارف داشت و به نظر می رسید که 
پس مانده قهوه باشد. 


و صفحه ۲۲ 


خواستند که بر وم داخل حسینیه وبا شا کی صحبت 
کنم به آنها گفتم من هیچ حرفی ندارم با شا کی بگویم. 


لطفاً بیایند و حکم رااجرا کنندو تمام شود من بروم. 
حتی طناب دار را خودم به گر دنم انداختم وبه مادر 
مقتول گفتم لطفاً تمامش کن. چون‌در آخرین ملاقات 
بچه‌ام بر گشت به من گفت بابا خسته شدم از بس از 


پشت شیشه دیدمت! اما این بار هم مادر مقتول گفت 
که من نشئه هستم ومردن نمی‌فهمم اضمن اینکه 


يخ در خانه همسایه 

حدود یک سال بعد :هردق کە درابالت“اؤکلامازا“ 
زندگی می کرد به خانه همسایه روبه‌رویی‌اش, خانوادہ 
"هینسون ”رفت و گفت که ساعاتی قبل که آنهاخواب 
بودند. صدای غر شی راشنیده و دیده است که جسمی 
از آسمان در پشت خانه آنها فروافتادهاست. آقای 
"هینسون" بارانی‌اش را پوشید وهر دوباهم به آن 
سورفتند تاسر و گوشی آب بدهند. چشمشان به حفر ه 
کوچکی افتاد که در بخش شمالی خانه ایجاد شده بود. در 
این حفره قطعه یخی به وزن ۱۵ کیل و گرم دیده می‌شد. 

فریزر اسمانی 

در سال ۱۹۷۳ میلادی, در ایالت "آرکانزاس " 
آمریکاتعدادیاردک یخ زده‌از آسمان به زمین 
افتادند.دانشمندان توضیح 
دادند که‌این‌اردک‌هارا 
گردبادی به سوی بالا کشیده 
سپس مانند آنچه که برای 
هواپیماه ادر ارتفاع بالا رخ 
می‌ده د.اط راف آنه ارایخ 
پوشانده است. آازمایش نشان 
داد که‌این‌ارد ک‌هافاسدنشدهو 
همگی سالم بودند. باانتشاز این 
خبر.مردم‌شهر استونظارت " 
در ایالت "آر کانزاس" که این 
مایده‌های آسمانی بر روی 
شهرشان فرو ريخته بود.شام 
لذیذی تهیه کردند. 

روزنامەھایىی که این خبر 
رامنتشر کردند:ازھر گونه 
اظهارنظ ری خودداری کر دند.فقط یکی از آنها به 
شوخی نوشت: "در فریزر آسمانی بازمانده و این 
ارد ک‌ه ای یخ زده‌از آن فرو ریخته است. " به طور 
کلی. دانشمندان بر این باورند که توده‌های یخی 
اسرار آمیز معمولاً از هواپیماه ای در حال پرواز فرو 
می‌افتد ولی در بیشتر موارد. هن_گام وقوع حادثه یا 
قبل از آن.هیچ هواپیمایی در آسمان آن منطقه پرواز 


خانم «پیرس» قطعات بخ فرو افتاده از اسمان رابه پسر کوچکش نشان می‌دهد 


این بار دیگر مسئولان زندان اعتراض کردند که 
بااین رفتارت داری زندانی رااذیت می کنی. شما 
نمی دانید هر بار وقتی زندانی رابه مجرد می‌بر ند چه 
قدر سختی می کشد. اصولاً قبل از اعدام با ماژیک پهن 
اسم و فامیل و نام پدر راروی سینه اعدامی می‌نویسند. 
مسئول زندان به مادر مقتول گفت که‌اين آقایک هفته 
باید تنش رابسابد تااین نوشته‌ها پاک شود.به هر حال 
آن‌اجرای حکم هم کنسل شد.بعد از آن دیگر خبری از 
آنهانشد. من که حسابی سرد ر گم شده‌بودم چند نامه 
به دادستان‌نوشتم. وباعنایت خداولطف مسئولان 
زندان بالاخره رضایت پدر مقتول را گرفتم. بعد از 
گرفتن رضایت مساله قصاص لوٹ شد. ضمن اینکه 
پدر ومادر مقتول هم از هم جداشدند حالا فقط مانده 


۷ دین ٩۳‏ رطلامات س 


رع 


نداشته است وبتابه اظهار مقامات هواشناسی,در آن 
هنگام هیچ گونه شرایط انجماد که منجر به تشکیل 
لایه‌های‌یخ د راطراف بدنه هواپیما شود. گزارش نشده 
بود. بنابراین موضوع سقوط یخ از آسمان‌همچنان در 
شمار پدیده‌های شگفت‌انگیز باقی می‌ماند. 


باران‌های خوشمزه 

روزی که از آسمان کلوچه و تمساح بارید 

همیشه قورباغه ویخ یا اسکناس و ماهی از آسمان 
فرونمی‌ریزد. گاهی بر خی از این باران‌ها خوشمزهو 
خوردنی هستند و برخی دیگر به راستی از ترس مورا 

بلال آسمانی 

دریکی از روزهای تابستان اواخر قرن بیستم. 
هنگامی که‌ساکنان‌نواحی کوهستانی ایوانز "در 
ایالت " کلرادو" از خواب برخاستند. دیدند که روی 
خانه‌هایشان ذرت باریده استایکی از این افراد به نام 
" گری براین " گفت: خداوند واقعاً به ما لطف کرد واز 
بیش از یک تن ذرّت جمع کردم. 

آنچه از آسمان باریده بود, ذرت وبلال بود ودر 
میان آنهامقداری هم لوبیای چیتی دیده‌ می‌شد. جالب 
اینکه در آن نزدیکی اصلاً مزرعه ذرت وجود نداشت 
ونزدیک‌ترین انبارغله با آن خانه‌هاحد ود ۸ کیلومتر 
فاصله داشست.هیچ کس نمی دانست که این مائده 
آسمانی از کجا آمده‌بود. شاهدان عینی در پاسخ فقط به 
آسمان اشارہ می کردند و می گفتند: این موضوع تا زگی 
ندارد. هر از چند گاه‌از آسسمان ذرت می‌ریزد...هنگامی 
که رسانه‌های آمریکااز ماجر اباخبر شدند:خبر نگاران 
مطبوعات و کاناله ای تلویزیونی برای تهیه گزارش به 
آن مکان رفتند. در همان حال که سر گرم تحقیق بودند. 
دانه‌های ذرت تک و توک از آسمان به زمین می‌ریخت. 
ابتداپنداشتند که سخصی مردم آزاری و شوخی‌اش 
گرفته واین دانه‌های ذرت راباتیر و کمان پر تاب می کند. 
اماهرچه گشتند. کسی رانیافتند.به دا کم کم یقین 
حاصل کردند که موضوع از این حرفھابالاتر است و 


رضایت مادر مقتول که مسئولان در تلاش هستند تا 
شاید او راهم راضی کنند. 

پسرم با وجوداینکه بدون پدر وچند سالی است 
بدون مادر زند گی می کند اماخداراشکر بچه سالمی 
است. دانشجوست و ورزش می کند. خاله‌هایش خرج 
اورامی‌دهن د و مراقبش هستند. دخترم خبر ندارد 
من‌زندانم.بااواز طریق‌نامه در ارتباطم. پسرم به 
خواه رش گفته که من در دبی وتر کیه مطب دایر 
کرده‌ام و د ر گیر این کارها هستم. دخترم ازدواج کرده 
و نوه‌ام تازه به دنیا آمده. خودم در زندان قلاب دوزی 
می کنم وخرجم رادرمی آورم. در این مدت روزهای 
سختی را گذراندم فقط امی‌دوارم اگر از زندان آزاد 
شدم, چند صباح آخر عمرم را با آ رامش سپری کنم. 


تو و 


و ذمند ذیستی مگر آنکه چز ی داشته 


۰ 


داشی که اول نتوان خر 


دد 


٭ کارت رو کی 


از گوشه وکنار جھان سھراب صفادار امید يه نحات 


چندی پیش خبری جدید از پیدایش احتمالی وا کسن بیماری ایدز منتشر شد که در صورت 
به نتیجه رسیدن.حر کتی بسیار مفید و ارزشمند خواهد بود. تحقیقات و آزمایشات جدیدی که 


برای آزمودن این دارو روی میمون‌ها انجام شده است نشان می‌دهد که این ماده که۴ 65)۷۴ 
شد میمون‌هایی که ماهانه تزریقاتی از این دارورادریافت می کر دند کاملاً از ابتلابه ویروس 
اچ ای وی مصون هستند. اگر این ماده در بدن انسان نیز به همین گونه عمل کند به احتمال قوی 

“i‏ و می‌تواندمانع شیوع‌ایدزشود. آنهابعداز طی‌چندماه 
1 به همه میمون‌های مورد آ زمایش ویروس اچ‌ای وی 
تاکنون محاسبه شده است. این واکسن می تواند تا بیش 
از ۹۰درصداز میزان‌ابتلا به بیماری بکاھدواین رقم 
بادر نظر گر فتن افرادی است که داروها و وا کسن‌های 
خود رابطور مر تب پیگیری نکر ده وانجام نمی دھند. 
احتمال روش اجرای وا کسیناسیون بصورت تزریق در 
| بازو برای هر یک ماه تا سه ماه خواهد بود. 


وبخصوص دیوارہ بز رگ مرجانی انجام داده 
است.او تعداد ۰۰ ۴ مجسمه که به اندازه‌انسان 


واقعی‌هستند رادر کف دریا درعمق *متری 


ایستاده در عمق اثبانوس 


تصاویری که می بینیسد مربوط به‌مردمی 


نفرین شده نیستند که اینگونه در ته اقیانوس 
گرفتار شده‌اند. بلکه اثر جد ید هنر مند مکزیکی 
«جیسون تیلور» رامی بینید که«انقلاب بی صدا» 


در کنارهم چید تاعلاوه‌بر خاطرنشان کردن 


نام دارد. مجموعه مر جانی مصنوعی نیز برای زند گی 
اؤان ن اش رادزافتاق آب 9اه کي ماهیان ایجاد کند. 

سواحل مکزیک ساخته است وبرای تکمیل اوبرای‌ساخت مجسمە‌ھااز سیمان استفاده 

آن چندین ماه زمان صرف کرده است. او این کردوبەمنظور جلو گیری از تخریب شان توسط 


جریان آب آنهارابالای های از فایبر گلاس 
پوشاند که اتفاقاً ماهیان به آن علاقه دارند. 

او که خود نیز سابقه غواصی دار د.این منطقه 
رابدلیل بازدید گردشگرانی که به غواصی 
می آیند انتخاب کرده‌است تامطمئن شو حتماً 
مردم سراسر دنیا از آن آگاه می‌شوند. 


اثر رابااستفاده‌از قرار دادن چند ین مجسمه‌از 
انسان‌ها با جهره‌های گوناگون در کنار هم در 
کف اقیانوس ایجاد کرده‌است. 

جیسون هدفش را یادآوری ار تباط متقابل 
بین انسان وطبیعت عنوان کر د. او این کار را 
برای توجه به روند نابودی مر جان‌های دریایی 


4 اک حددد این منظوریک رستوران در مر کز شر اقدام به پخت یک پیش غذاباجیر جی رک 
حور 7 به شکل رایگان کرده و از داوطلبان دعوت کرد آن را امتحان کنند. با وجود متفاوت 
حشره خواری این رژیم غذایی خاصی,مدتی است در برخی جوامع طرفدار پیا بودن واکنش این افرادبعداز خوردن جیر جیر ک. همگی در این ویژگی که شجاعت 
کرده‌است وبعضی مر دم به فکر امتحان کردن آن‌افتاده‌اند. پیش از این تنھادر زیادی از خودنشان دادند یکسان بودندابرخی آن راجالب وبرخی‌دیگر چندش 
کشورهای شرق آسیااز جملەژاپن و بخصوص چین شاهد خوردن انواع حشرات اور خواندند. اما نتیجه قطعی این است که مطمثنا به این زودی‌ھامردم به خوردن 
بودیم وانواع رستوران‌ها غذاهای گوناگونی را بااحشرات مختلف سرومی کردند. . حشرات روی نمی آورند. 
سپس مدتی شاهد اخبار گونا گون در سایت‌ها و مقالات مختلف مبنی بر وجود 
انواع ویتامین‌ها و مواد مغذی در حشرات بودیم و اینکه در برخی 
مواقع مانند شرایط بحرانی و یا حتی بعنوان یک میان وعده 
می‌توان روی آنها حساب کرد.البته این موارد چندان 
دور از حقیقت نیست وبرای مثال, جیر جیر ک سرخ 
شده‌سرشار از پروتئین بوده‌ومقادیر زیادی آهن 
و کلسیمدارد.پرورش آن نیز بسیار ارزان بودەو 
آلود گی کمتری نیز در این فر آیند ایجاد می‌شود. 
جدیداً نیویور کی‌ها تصمیم گرفته‌اند این رژیم غذایی 
راامتحان کر ده وشانسی برای خودنمایی به ان بدهند. به 
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ات دب ٠۰‏ 
مه 


شاید دیگر وقت آن رسیده‌باشد که باصفحه نمایش خر د شده‌موبایل و 
شیشے پنجر ههای شکسته شده خداحافظی کنیم. محققین در 
دانشگاه‌مک گیل در شھهر مانتر یال نوعی جدید از 
شیشه ساخته‌اند که ۲۰۰برابر از شیشه معمولی ا 
محکم‌تراست وبرای ساخت آن از الگوی 
صدف دریایی الهام گر فت-ه‌اند.رم زاین 
کار در ساختار صد ف این جانور نهفته 
است که باعث می شود مواد تشکیل 
دهن ده آن با قرار گرفتن در این 
چینش, مقاومتی ۰ ۳۰۰ برابر بیشتر 
از حالت عادی خود داشته‌باشند.اين 
صدف‌ها اگر چه از مواد شکننده‌ای ساخته 
شده‌اند اما مقاومت و استحکام خارق العاده‌ای 
از خود نشان می‌دهند.لایه‌های مواد به گونه‌ای در 


مہ 
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سفر به اعماق 


درماەجولای امسال,(مایک لومباردی» که یک غواص آبهای عمیق است سعی 
داردبایک لباس غواصی جدید که بی شباهت به لباس فضانوردان نیست بە عمق 
۰متری آب برود. اماهدف اواز این کار علاوہ بر تجربه‌ای جالب برای مشاهده 
مستقیم اعماق آب, کشف و مطالعه گونه‌های ناشناخته از آبزیان است که از خود نور 
تولید کر ده و زند گی خود رادر تاریکی کامل سپری می کنند.اما در چنان عمقی از اب 
فشار بسیار بسیار زیاد بوده و حدود ٣٣‏ برابر فشاری است که در سطح زمین وجود 
دارد. به این منظور باید لباسی بسیار مستحکم و بی نقص برای این سفر ساخته شود 
چرا که حتی کوچکترین اشتباهی می تواند منجر به له شدن او در زیر فشار آب شود. 
لباسی که می بینید لباس طراحی شده برای این پروژه است. چهار موتور آب که هر 
کدام ۱/۶ اسب بخار قدرت دارند برای حر کت غواص به اطراف در آن تعبیه شده 
اند. سیستم اکسیژن رسانی می تواند برای مدت ۰ ساعت غواصی کافی باشد. یک 
دستگاه ار تباطی دو طرفه برای صحبت با دیگر افراد در سطح آب از دیگر امکانات 
این لباس غواصی است. مفصل‌های متحر ک نیز راه رفتن و حر کت را برای غواص 
اسان می کنند. علاوہ بر این جنس بدنه آن نیز از فلزات و اتصالات بسیار مستحکم 


۷ رن ۹۳ رطلامات مکی 


بود. میهمانانی که اتاق‌های این هتل رار زرو کر ده بودند از همان فرود گاه شهر با 
استقبال گرم مسئولین هتل مواجه می شوند که باسور تمه‌های زمستانی که توسط 
سگ ها کشیدہمی شوند آنهارابه هتل خواهند برد. کارمند هتل پس از معرفی 
خودیک دست لباس گر مایشی به فر د می‌دهد وسپس سورتمەسواری ۴۵ 
دقیقه‌ای از میان جاده‌های بر فی به سمت هتل آغاز می‌شود. البته این یک سور پر ایز 
نبوده‌و تنه اب رای میهمانانی که این راه‌جابجایی راسفارش‌دهند در نظر گرفته 
۱ : می‌شود. هر سور تمه توسط ۸ سگ کشیده می‌شود 
وحدود ۳۷۲دلار برای فر دهزینه خواهد داشت. 
۴ این هتل از ۲۰۰ سگ نگهداری و آن‌ها را تربیت 
8 می کند ومیهمانان‌می‌توانندبرای‌مشاهده‌مناطق 
اطراف و یا سفر به مر کز شهر نیز از این سور تمه‌ها 
استفاده کنند. تورهای سور تمه‌ای مخصوصی که 
هتل برای میهمانان در نظر گرفته است نیز شامل 
رفتن به دریاچه ماهیگیری. گردش در جنگل‌های 
کوهستانی وبازدید مناظر اسست وا گر شانسبا 
آنها یار باشد شاید بتوانند به گوزن‌های قطبی هم 


غذا بدهند. 


کنار هم قرار گرفته‌اند که سازه‌ای بسیار قوی ایجاد می کند. اگر دقت کنید خواهید 
دید که جداره‌بیرونی این صدف‌ها بر آمد گی‌های لایه لایه‌ای دارند که شاید تنها 
یک چین خورد گی به نظر آیندامادر واقع‌منحرف کننده‌فشارهای بیرونی وارد 
شده به سطح هستند. این تیم محققین برای ساخت شیشه‌های 


گوناگونی از آن ساخت. 


است تا بتواند فشار وارده را تحمل کند. 
استفاده از این مواد باعث شده است که وزن 
لباس به حدود ۲۴۰ کیلو گرم برسد. متاسفانه 
لومباردی در این سفر تنها خواهد بود و تنها 
یک دوربین برای ثبت تصاویر ماهیانی که 
مشاهده می کند با او همراه خواهد بود و بايد به 


کمک چراغ‌های تعبیه شده در لباسش راہ خود را 
در میان تاریکی مطلق اعماق آب بیابد. 


بااین الگوبااستفادہاز یک لیزر سے بعدی لایەھابی از 
کیک ر ایک بع ای رخا پیر کرد پا 
معتقدند اگر لیوانی که بااین شیشے ساخته شده 
"7 رها کنید تنھا اتفاقی که می افتد این است که 
لیوان به اندازه‌ناچیزی کج می‌شود. ویژگی 
برتر اصلی این محصول امکان استفادہ آن در 
نمایشگرهای دستگاەھای الکترونیکءعینک 
ودیگر اشیایی اسست که روزمرہبا آنهاسرو 

کار داریم ومی‌توان‌اشکال مختلف باضخامت‌های 


گے تعلق با کر امت و اخلا 


۵ 


ده ندر ات در 


۰ 


می شو 


۵ 


٭ کنقو سیوس 


راز سلامتی حمیده‌اخوان 


۳ 


درکزد هگا لین حرف ھا راوید 


نت ش۰٩۹۰‏ ٠ے‏ سج۔_ 


ما 7ے 


برخی از حرف‌ها هستند که هر گز نباید در محل کار به همکاران خود بگوبید زیرا 
روزی بر علیه شسما استفاده‌می‌شوند و موقعیت کاری شما رابه خطر می‌اند از ند. با 
اینکه شوخی کر دن با دوستان در محل کار بد نیست اماباید حواستان جمع باشد تادر 
زمان مناسب این صمیمیت و شوخی‌ها را تمام کنید و در همه حال ادامه ندهید. گاهی 
انسان‌هادر شوخی و خنده حرف‌هایی می گویند که هر گز نباید به زبان بیاور ند.به طور 
مثال, هر گز نباید به همکار خود بگویید: تو آن آدمی نیستی که من تصور می کر دم.ا: 
اعتقادات توبرایم عجیب است. ی... این راهر گز فراموش نکنید آدم‌ها به طور ذاتی 
غیبت کردن و پشت هم حرف زدن را دوست دارند. پس باید خیلی مراقب رفتار و 
کر دار خود در محل کار باشید تا سوژه غیبت‌های دیگران نشوید. 

دراین مطلب چند موردی رایاد آوری کر ده‌ایم که هر گز نباید در محل کار به 
همکاران خود بگویید. 

۱ مبلغ حقوق و خرج‌های ماهیانه 

هر گز در مورد حقوق خود با هم کاران حرف نزنید. پولی که در می آورید و 
هزینه‌هایی که به طور ماهانه بر ای خانه و زند گی خود دارید. مسایلی هستند که فقط 


به شما مر بوط هستند. صحبت در این ز مینه‌ها فقط باعث بر انگیخته شدن کنجکاوی 
همکاران می شود و ممکن است برایتان گران تمام شود. 

۲. جزئیات رابطه یا زند گی مشترک 

شاید در رابطه عاشقانه خود بسیار خوشحال و خوشبخت باشید یا شاید احساس 
ناراحتی و بدبختی زیادی کنید. هر چه هست در این رابطه با همکاران خود حرف 
نزنید. جزئیات رویدادهای زند گی خود را برای دیگران شرح ندهید. 

۳.صحبت در مورد عادت‌های غذایی 

اینکه شما چه می خورید و چه نمی خورید به همکار شما چه ار تباطی می تواند 
داشته باشد؟ 

۴.عقاید شخصی 

در مورد مسایل جامعه, سیاسی یا مشکلات اقتصادی همه گیر با همکاران خود 
حرف نزنید. اجازه ندهید آنها بدانند شما چه عقاید خاصی دارید. این بحث‌هاو 
حرف‌ها ممکن است در آینده مشکل‌ساز شود. 

۵. مسخره کردن دیگران 

همه ماخندیدن وشوخی کردن در محل کاررادوست داریم زیرابیشتر زمان 
خود رادر این فضا سپری می کنیم. اما شوخی و خنده ما نباید در نتیجه مسخره 
یاناراحت کردن یک فرد خاصی شد. نباید طوری رفتار کنیم که فردی در میان 
همکاران ناراحت و رنجیده شود. 

۶. مسایل پزشکی 

صحبت کر دن در مورد مشکلات پزشکی یابیماری باعث نمی شود تاھمکاران 
برای شمادلسوزی یاشماراتیمار کنند. پس دلیلی وجودندارد در موردبیماریھای 

۷ غیبت در مورد ھمکاران 

حتی اگر کارهای همکار تان به نظر تان عجیب و ناراحت کنندهاست هر گز آن 
رابه زبان نیاورید.هر گز پشت سراوباهمکاران دیگران حرف نز نید. غیبت بسیار 
ناپسند است زیر علاوه‌بر تخریب شخصی دیگر برای خود غیبت کننده نیز عواقب 
بدی دارد. 

۸ گر از کار کنونی خود راضی نیستید 

اگر از کار کنونی خود راضی نیستید و می‌خواهید آن راعوض کنید. لازم نیست 
به همکاران خود بگویید. هر وقت کار مناسب پیدا کردید از آنجا می ر وید و دلیلی 
وجود ندارد که آنها رادر بوق و کرنا به همه اعلام کنید. 


چ زملی‌برای رگ کردن موخط رلک است 


پزشکان به بانوان توصیه کر ده‌اند که به هیچ وجه در این زمان‌ها اقدام به رنگ 
کردن‌موهای خود نکنند.بر خی از بیماری‌ها. عوارضی بر روی موهاایجاد می کنند 
که می توانند باعث ریزش ویاسست شدن موها شود. پزشکان به بانوان هشدار 
می‌دهند که پس از بروز بیماری‌هایی که به ویژه در آنها باعث ایجاد تب شده است 
از انجام کارهایی مانند صاف کردن موءرنگ, مش ویافر نمودن موهاجد آخودداری 
کنند. گفتنی است. در زمان بیماری‌ها: اغلب افر اد دجار نوعی ریزش موی مقطعی 
می شوند و آن به دلیل نحوه‌اولویت بندی «سیستم ایمنی بدن«است که برای مبارزه 
بامیکروب‌ه اوویر وس‌هاتخصیص انر ژی و مواد غذایی رابه گلبول‌های سفید و 
اعضای در گیر در بیماری می دهد وبه دلیل کم شدن میزان مواد مغذی در موها 
نوعی ریزش مو در آفراد رخ می‌دهد. 

درجه حرارت بدن می تواند تأثیرات مخرب کوتاه‌مد تی بر موهای سر بگذارد 
وباعث سست شدن ریشه موهاش ود.بانوان برای انجام تغییر ات در موهای خود 
بعد از دورن نقاهت وبر طرف شدن مشکل ریز ش موی مقطعی به انجام کارهایی 
مانند رنگ کر دن وسایر موارد بپر دازند تاريشه مواستحکام و قدرت خود رابه 
دست بیاورد. 


در هنگام تب افراد از شانه کردن زیاد موهای خود بپرھیزند زیر فشار زیادی به 
ريشه موهای سست شده وارد می کند. در عین حال در هنگام بیماری و تب به علت 
ازدیاد تعریق موها بیشتر دچار چرب شدن می شوند که این علت نیز می‌تواند باعث 
ریزش مو شود و توجه به بهداشت موها در حین بیماری بسیار مهم است. 

در اینجا راهکارهایی برای تقویت موهای شما آورده‌ایم: 

۱ -نخود خام.جوبا پوست. گندم,لوبیا قرمز وماش رابه نسبت مساوی (بطور 
مثال از هر کدام ۲۰۰ گرم ویایک کاسه کوچک)با هم مخلوط کرده وآ سیاب کنید. 
وقتی به شکل پودر در آمد آن‌را کمی تفت دهید و کنار بگذاریدو برای هر بار استفاده 
به اندازه دو تا سه قاشق غذا خوری از این پودر رابا مقداری شیر سرد مخلوط کرده تا 
مثل ماست چکیده در آید و شب.هنگام خواب خوب بر روی ریشه‌ها مو بمالید وسر 
راابتدابا کلاهی پلاستیکی و سپس بایک پار چه یاروسری نخی بپوشانید وخوب 
گرم نگه دارید وصبح بشویید. 

٢-یک‏ اوو کادوی رسیده وله شده را با یک عدد تخم مرغ مخلوط کنید وبه 
موه‌ای خیس بمالید. این میوه غنی از ویتامین. اسید چرب طبیعی و ماده‌معدنی 
است که درخشش مورابرمی گر داند.بگذارید این مخلوط حداقل ۰ ۲دقیقه‌روی 
موها بماند و سپس چند بار بشویید. برای موهای آسیب دیده هفته‌ای یک بار وبرای 
موهای مال ماهی یک بار این کار را تکرار کنید. 


4 
الاعات ہش ارو ۳۹۰۱ 


یک‌هفته حادثه 


مردی با کمر بند افیونی 


یک سوداگر مرگ که برای قاچاق بسته‌های افیون را در قالب کمربند و 
پابند به خود چسبانده‌بود. توسط مأموران پلیس رامسرباسه کیل گرم حشیش 
دستگیر شد. 

چندی پیش مأموران هنگام گشت زنی در یکی از محورهای اصلی این شهر به 
مردی به نام "فرزاد " که مسافری از استان‌های غربی کشور بود. مشکوک شدند. در 


طوطی قاتل صاحبخانه را لو داد 


طوطی دست آموز خانه یک خبرنگار هندی قاتل را که مر تکب قتل همسر 
این خبرنگار شده بود. به مأموران پلیس لو داد. 

چندی پیش یک روز نامه‌نگار هندی در باز گشت به خانه باصحنه قتل همسرش و 
غارت ای و و ی راو 
باارزش منزل به سرقت رفته بود. اما به لطف خداقاتل توجهی به طوطی در قفس 
نکر ده بود و نمی دانست این پرنده باعث دستگیری او خواهد شد. 

این خبرنگار که بااز دست دادن همسرش دچار شو ک شده‌بود پس از رفتن 


شیوه جد ید دزدی حساب بانکی 


یک زن ودومرد که از اعضای اصلی باند سرقت مشتر يان بانک‌هادر مشهد 
بودند. به دام افتادند. 

چندی پیش مردی با مراجعه به پلیس فتا گفت: برای برداشت پول به دستگاه 
عابر بانک مراجعه کردم.اما در زمان وارد کردن رمز غافل از آن بودم که یک ناشناس 
پشت سرم‌ایستاده و شاهد وارد کر دن شماره رمز بوده‌است.البته مردناشناس به 
ظاهر با تلفن همراه خود مشغول صحبت بود که‌ناگهان مرد دیگری از پشت سربه 
سمت من حمله ور شد و با حالتی خشن تهدیدم کرد که چرامزاحم همسرش شده‌ام و 
بعد این در گیری جزیی تمام شد. وقتی مجد دا به سمت دستگاه عابر بانک بر گشتم نه 
خبری از پول دریافتی‌ام بود و نه خبری از کارت عابر بانکم و تازه متوجه شدم دزدان 


یک زن آمریکایی در کالیفرنیا که پس از مصرف مواد مخدر با شیر دادن به 
نوزادش باعث مرگ کود کش شده بود. روانه زندان شد. 

این زن آمریکایی ۹ساله که اسپار تانبور گ "نام دارد.به مواد مخدر معتاد بود 
که به علت میزان بالای مخدر در شیر ش. فر زند نوزاد او پس از نوشیدن شیر دچار 
مسمومیت شدید شد و مرد.اين نوزاد شش هفته‌ای پس:از چند بار استفاده‌از شیر 
مادر دچار نارسایی تنفسی شدهو پس از رساندن به بیمارستان فوت کرد.پزشکان 
پس از کالبد شکافی تشخیص دادند شیر آلوده به مواد مخدر باعث مرگ نوزاد شده 


دزدی در ۴۰ ثانیه 


دو سارق حرفه‌ای انگلیسی با همکاری یکد یگر خودروی ۷۰ هزار پوندی را 
با استفاده از غفلت صاحبش, هنگام خر وج از پار کینگ به سرقت بردند. 
"واین ۴۲ساله بے همراه 
”دیوید کاپ ”همکار ۴۹سالەاش 
در نخستین ساعت بامداد هفته 
پیش هنگامی که صاحب خودرو در 


این لحظه مرد جوان با مشاهده ما موران قصد 
فرارداشت که‌درهنگام فر ار دستگیر شد و 
مأموران در بازرسی بدنی از وی‌موفق شدند ۳ 
کیلوگرم حشیش که به دور کمر وساق‌های پای 
خود چسبانده بود کشف و ضبط کنند. 

مرد جوان در حال حاضر در باز داشت به سر 
می‌برد و تحقیقات بیشتر از وی ادامه دارد. 


مأموران پلیس با طوطی‌اش تنهاماند. اما پر نده وحشت زده که شاهد زنده‌صحنه‌قتل 
فجیع زن ۵ساله بود پس از حادثه در گوشه قفس کز کر ده‌بود وجیزی نمی گفت: 
اس کت ادامه داش بای که رادر راد خر بکاربه خانه‌او امد وا احظه ورود این 
پسر جوان طوطی دیگر آرام و قرار نداشت وبا جیغ‌های بلند می گفت نزن نزن این 
شرایط تارفتن برادرزاده خبرنگار ادامه داشت و بعد هم هر بار که نام او بر دہ می شد 
طوط ی واکنش نشان می دادومی گفت نزن نزن. این رفتار عجیب پرنده‌مردرابه 
شک انداخت و موضوع راباپلیس در میان گذاشت. مأموران هم پس از تحقیق در باره 
برادرزاده این خبر نگار و کنترل تماس‌هایش او راتحت نظر گرفتند وبه سرعت به راز 
جنایت پی بردند و پسر جوان هم در باز جویی به قتل زن عمویش اعتراف کرد. 


با دعوای ساختگی کارت بانکی و پول‌هايم را به سر قت بر ده‌اند. 

وی در ادامه افزود: سارقان پس از سرقت کار تم تمام موجودی حسابم رابه 
حساب خود انتقال داد ند. رئیس فتای خر اسان در تشریح عملیات دستگیری اعضای 
اصلی‌این باند حرفه‌ای گفت: در پی‌این شکایت کارشناسان پلیس فتاتحقیقات 
علمی خود را آغاز کردندوبابررسی تصاویر ضبط شده از طریق دوربین‌های 
مداربسته موفق شدند عاملان این سرقت راچهره‌نگاری کنند. سپس باانجام 
اقدام‌های فنی و اطلاعاتی متهمان که دو مرد ویک زن جوان بودند. در یک عملیات 
غافلگیرانه دستگیر شدند. پلیس در این باره به شهر وندان هشدار داد هنگام مر اجعه 
به خودپر داز دقت کافی داشته واطراف خود را دقیقا بررسی کرده وحتی‌المقدور در 
مکان‌های خلوت و در تاریکی شب مراقب بر داشت یا مبادلات بانکی خود و کار با 
دستگاه خودپر داز باشند. 


است. پزشکی قانونی در این باره می گوید: مرفین و کلونوپین بالایی در خون نوزاد 
مشاهده شد که تنها راه ورود این مواد به خون نوزاد شیر مادر بوده است. داد گاه این 
مادر سهل انگار رابه خاطر قتل غیر عمد و سهل انگاری در نگهداری از فرز ندش به 
۰ ۲ سال زندان محکوم کرد. به گزارش پزشک معالج. نوزاد با خوردن شیر مادر به 
جای اضافه وزن هر هفته به دلیل بیماری دچار کاهش وزن شده و این نشانه مصرف 
بیش از حد مرفین در یک مدت زمان طولانی بوده است. 

جالب اینک ه و کلای‌این زن در دفاع از وی‌ادعا کرده‌ان_د که اوهیج اطلاعی از 
مضر بودن مواد مخدر بر ای نوزادش نداشت. اما قاضی داد گاه‌اين دفاع رارد کرده 


حال دریافت پول از عابر بانک بود. با سرقت خودرویش او راغافلگیر کردند. 

مرد مال باخته که انتظار چنین رویدادی رانداشت سعی کرد با انداختن خود 
روی‌اتومبیلش مانع سرقت شود. اما سارق بافشر دن پدال گاز به سر عت از صحنه 
جرم متواری شد. مالک خودرو به شدت مجروح شد. 

رایس ای اسان مه سرو ای اد رجروات 
کاو ماو ران اساسا بر سیر گاری دراک که سارقان اعضای رک 
باند ار ی تا پس از تحقیقات میدائی سرانجام طی چند هفته 
سارقان شناسایی ودستگیر شدند. 


۷ءء ہی ن۹۳ اطلاعات ہیی 


آسمان بر ای گو فتن ماه تله نمی گن 
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ادی خود ماه است کہ اود 


٠: 


مه موه 


ا ند می کند 


٭ ر اددندر افات تا گور 


اران و بنی‌تباس. بغداد هزار و بکشب وییدادگری‌های خلانت 


تاریخ تاراج را تا آنجا گفتم که برمکیان به باد رفتند و دربار به دست 
کسانی مانند بوزینه‌ی زبیده افتاد و تداعی معانی شد واز گربه‌ی ناصرالدین 
شاه قاجار هم کمی گفتم. به قیام یحیی بن عبدالله حسنی هم اشاره کردم 
که‌هارون او رابا نیرنگ و باشکستن سو گندی که خورده بود. به چنگ آورد 
و کشت. به عیاشی‌های‌هارون و اطرافیانش هم اشاره کردم و از آن میان. 


معلم‌ها را تکشید! 

تاریخ درباره‌ی این که حمزه آذر ک قبل از قیامش 
چه می کرده و کجاها بوده. چیز روشنی ننوشته. برخی 
از جمله نویسنده‌ی ”تاریخ سیستان " گفته‌اند در 
روزگاری که علی‌بن عیسی در خراسان بود و مردم را 
زجر می‌داد. حمزه آذ رک در سیستان بود و از علما 
بود.یکی از افراد حکومت. به حمزه‌بیادبی‌ها کر د. 
حمزه در منبر او رااز منکر نکوهید وبه معروفش 
امر کرد.یعنی " کار بد مصلحت آنست که مطلق 
به مسجد رفت تا حمزه را تباه کند. مردم شوریدند 
و آن مرد و برخی از سربازانش کشته شدند و تا 
حکومتیان بدانند چه شده تپیدن‌های دل‌های مردم 
ناله شد و ناله‌هارساتر شد و فریاد شد و شهر به شوب 
گریخت. روز بعد حمزه مر دم را فراخواند و به همه‌ی 
اهل سیستان و اطرافش پیام داد: "از این پس یک درم 
خراج و مال به سلطان ندهید زیر شما رانگاه نتواند 
داشت. ومن نیز از شما خراج نخواهم ونستانم زیر 
من بر یک‌جای نخواهم نشست. " 

مردم که از بیداد خلیفه و عمالش در ستوه بودند و 
نیز دیگر توانش رانداشتند که خراج بپردازند. دست 
از جان شستند و با هر چه که برای جنگ مناسب بود. 
به حمزه پیوستند. خوارج نیز با او بیعت کردند و به 
حمایتش بر خاستند.البته مردم. خوارج را کاملاتأیید 
نمی کر دند زیرا آنها مثل گر وه‌های تندروی امروزی. 
از جمله القاعده بسیار خشن و خشک بودند و حتی به 
مدرسه‌ها و معلم‌ها ودانشآموزان حمله می کردند 
زیر معتقد بودند در مکتب‌های دولتی, دولتیان درس 
می‌دهند و جون از عاملان خلیفه‌ای جبار هستند. 
خونشان راباید ریخت. دانش آموزان نیز بايد کشته 
شوند چون علوم آنها را آموخته‌اند. در ”تاریخ بیهق " 
صفحه‌ی ۵ نوشته است: "گاه کود کان رابا معلم در 
مسجد محصور می کر دند و مسجد رابر سر ایشان 
فرومی آوردند. " از جمله در خراسان مسجدی بود 
که پنجاه طلبه و پنج عالم و چند خدمتگزار داشت. 
روزی گروهی از خوارج به مسجد تاختند ودست و 
پای همه را بستند و در غرفه‌ای انداختند و غرفه و 
مسجد را ویران کردند و همه زیر آوار کشته شدند. 
در کتاب “کاملٴ جلد ۵ صفحه‌ی ۲ ١‏ نقل شده 


...در بعضی جاهانیز خانه‌هارا نش می‌زدند و 
مردم را بر دو درخت که به هم می آوردند. می‌بستند 
سپس آن دو درخت رامی گشودند تا پاره‌ای از او 
برهر درختی بماند.." خوارج در اطر اف بغداد. به 
از خلیفه‌ی ستمکار فر مان می‌برد. در میدان روستا 
محاکمة کردند: کار ارس یدن فرمانخليفة را 
فرمان اسلام نمی دانم و با او مخالفم. چرامی گویید از 
او فرمان پرده‌ام؟" سردسته‌ی خوارج گفت: "اگر از 
اوفرم آن نمی‌بری, چرااز مردم خراج می گیری و به 
بغداد می‌فرستی؟" کدخدا گفت: "اگر چنین نکنم. 
عمال خلیفه مانند تو می تازند و مرا مکافات می کنند. 
تکلیف من چیست که اگر خراج بدهم. مجرم هستم. 
اگر ندهم.مجرم هستم؟ " سردسته‌ی خوارج فر مود 
نخست زبانش رابریدند. سپس شاخه‌های دو در خت 
رابانیروی شتر به هم نزدیک کردند و با طناب بستند 
آن_گاه‌پاه ای کد خدارا به هر دو گره زدند و طناب را 
پاره کردند و کدخدادو نیم شد." 

این خوارج,حکم داده بودند که خلیفه و یارانش 
رابایسد کشت فعضی کسانی را که ذره‌ای‌ برای 
خلیفه و دستگاهش کار می کنند, باید گردن زد. این 
شعارهاسبب شدہبودبرخی مردم ناراضی ایران 
به آنان پیوستند. هنگامی که خوارج و پیروان آنها 
به حمزه آذ رک پیوستند قیام حمزه نیرو گرفت و 
علی‌بن عیسی, فر مانروای خراسان بسیار نگران شد و 
نامه‌ای به‌هارون نوشت: "مردی از خوارج و مردی از 
سیستان به هم پیوسته‌اند و دریایی خروشان شده‌اند. 
به کرمان و خر اسان تاختن‌ها کنند وهمه‌ی‌عمال 
خلیفه را کشته‌اند و دخل برده‌اند ویک درم نمانده 
است ودیگر هیچ از خراسان و سیستان و کرمان به 
خزانه نمی‌آید." 

تهد بدی که پر از التماس است! 

هارون از این نامه بیمناک شد و لشکری آراست 
و فرماندهی آن رابه دست گرفت و به سوی خراسان 
رفت. او در "ری" به علی‌بن عیسی که حاکم خراسان 
بود.دشنام‌ها داد واورابی کفایت خواند. علی بن عیسی 
که می‌دانست چنین خواهد شد. و با شناختی که 
ازھارون داشت ومی دانست چقدر ب4 طلا و جواهر 
علاقه دارد. باخودش هدایای گرانبھابی آوردوتقدیم 
کرد ودامن‌هارون رابوسید وبار دیگر مهر اورابه 
دست آورد و همچنان حکومت خراسان را برای خود 


1 
e‏ رامات ی مار ۳٣٢‏ 


داستان آتوساو جنون مرگ را خواند ی د. از کار گزاران‌ه ارون که به نام 
مالیات. مردم رامی‌چاپیدند. ماجرایی نقل کردم واز این گفتم که‌هارون 
پیوسته می کوشید برمکیان را که نابود شده بودند. در چشم مردم خوار کند و 
موفق نمی‌شد. هفته‌ی پیش به قیام حمزه آذر ک اشاره‌ای کوتاه کردم که در 
این شماره کامل آن را خواهید خواند: 


نگاه‌داشت. اوضمناًهارون راقانع کرد که به بغداد 
برگردد و بگذارد خودش اوضاع را ارام کند. خلیفه 
پذیرفت و به مر کز خلافت بر گشت. البته می‌دانست 
اصرار علی برای این است که خلیفه وارد خراسان 
نشود واز فجایع آنجا آ گاه نشود و نداند چقدر مردم 
را آزرده و چقدراز آنھاباج گرفته است. خیال خلیفه 
راحت بود که هر وقت که بخواهد. علی را معزول و 
ثروتش را مصادره می کند. و اين کار راهم کرد. 
مدتی گذشت وعلی نتوانست ثبات رابه خراسان 
بر گرداند. از یک سو حمزه آذ رک و از سویی خوارج 
عرصه را بر خلافت تنگ کرده بودند. قیام سال ۱۹۱ 
هجری به‌هارون فهماند بر کناری برمکیان و کشتن 
جعفر برمکی و گماشتن علی بن‌عیسی به امارت 
خراسان. از اشتباهات او بوده و مردم را بسی عصبی و 
جسور کرده. ناچار "هر ثمه‌ین اعین " راامیر خراسان 
کرد و بهاو فرمود علی‌بن عیسی رابازداشت کند و 
اموالش رابرای او بفرستد. اما این کار سودی نداشت 
و کار از کار گذشته بودومردم‌را آرام نمی کرد. 
گرچه تاریخ از عمق این قیام و گسترش آن اطلاعات 
زیادی به ماندادہ از برخی مسائل می‌توانیم بفهمیم 
اوضاع خلافت بسیار وخیم بوده وهارون امیدی به 
ثبات سلسله‌ی عباسیان نداشست. او نامه‌هایی به 
حمزه آذ رک نوشته که به دست ماهم رسیده‌ودر 
آنها گرچه از موضع قدرت حرف زده معلوم است 
که دارد می‌ترسد زیرا گفته: "اگر دست از شورش 
برداری ومردم مرابه حال خود بگذاری, به توامان 
می‌دهم که هر جا که خواستی بروی و خوب زند گی 
کنی. و اموالت رانیز بر تو می‌بخشم." خلیفه کسی 
نبود که از کوچک‌ترین گناه کسی بگذرد و مالش را 
مصادره نکند. اینجا دارد به حمزه رشوه می دهد تا او 
باشد که به خلیفه امان بدهد و جنگ را کنار بگذارد. از 
جواب حمزه نیز معلوم است که قدرت زیادی داشته و 
از تهدیدهای خلیفه نمی تر سیده. او در نامه‌ای نوشته: 
" آنچه از جنگ‌های من به گوش تو رسیده نه از آن 
است که با تو بر سر ملک منازعه دارم یا رغبتی از دنیا 
دردلم باشد.اگر می گوبی من سر کش هستم.بدان 
که از عمال تو که بر جان و مال و ناموس مردم دست 
یازیده‌اند. سر کش تر نیستم. اگر می خواهی مردم را 
ارام کنم. خودت و عمالت از خلافت دور شوید. و تو 
می‌دانی که مردم خراسان و سیستان و کرمان بامن 
هستند و نیازی نیست در این باب چیزی بگویم." 


امین و مآمون 

باهر فریادی که‌از گوشه‌ای بر می‌خاست.پایه‌های 
دربار خلافت می‌لرزید وهارون را مضطرب تر 
می کرد. سرداران جنگجوی و غارتگرش نتوانستند 
اوضاع را آرام کنند وخلیفه زابه آرامش برسسائند 
واین خلیفهی مقتدر وزرپرست وعیاش, در ۱۲ 
جمادی الثانی ۱٩۳‏ در طوس(توس) در گذشت. پیش 
از مرگ. تخت خلافت رابه پسر کوچکش امین سپرد 
و پسر دیگرش مأمون راولیعهد امین کرد و ولایات 
مشرق رااز مرز همدان به او داد. مردم خراسان از 
مأمون استقبال کردند زیرامادر اوایرانی بود پسر 
سوم هارون هم بەولایت جزیره و شهرهای مرزی 
امپراتوری بیزانس رسید و ولیعهد مأمون شد. 

درباره‌ی امین و مامون داستان‌های زیادی در 
بسیاری از کتاب‌ها نوشته شده که برخی از آنها افسانه 
و برخی واقعی است. از افسانه‌هایش یکی این است: 
"روزی‌هارون به‌استاد مکتب گفت ”چرامأمون رااز 
امین برتر می‌دانی؟" استاد به امین و مأمون گفت از 
حجره بیرون بروند. سپس زیر تشکچەی امین یک 
خشت گذاشت. زیر تشکچه‌ی مأمون هم یک ب رگ 
کاغذ گذاشت آنگاه به آنها گفت داخل شوند وسرجای 
خود بنشینند. همین که نشستند.مأمون کمی بی قراری 
کرد ولی امین واکتشی نداشت.استاد از مأمون پر سید 
چرابر جایت آرام نیستی؟مأمون گفت: "حس می کنم 
تشکچه‌ام کمی بالاتر آمده است." 

از واقعی‌هایش هم یکی این است: "روزی‌هارون 
از مأمون که خردسال بود. پرسید: "آیا می‌دانی جمع 
کلمه‌ی مسواک چه می شود؟“ مأمون گفت: " آری.. 
ضد مَحاستک "هارون کمی فکر کرد وبر او آفرین 
گفت. توضیح: جمع مسواک می شود مساویک که 
ضمن]آب٭معنی "بدی‌های تو" نیز هست. . مأمون 
نخواست به پدرش بگوید مساویک پس گفت ضد 
محاسنک که به معنی ضد خوبی‌های توست که در 
نتیجه می شود "بدی‌های تو" که "مساویک " است. 
همهی این داستان‌هاچه راست چه دروغ.اشاره‌ای 
هستند به هوش و زیر کی بسیاری که مآمون داشت. 
پس از م رگ هارون ورفتن مأمون به خراسان مردم 
به او لقب "خواهرزاده‌ی ما“ دادند. 

درخراسان مردی بودبە نام "رافع " که علیه 
خلیفه شورش کرده بود و مردم پشتیبانش بودند ولی 
هنگامی که مأمون به خراسان رسید و برای مردم 
سخنرانی کرد خلایق از گرد رافع پراکنده شدند. 
خود رافع نیز به دیدار مأمون آمد و شمشیرش 
رابه او داد و گفت: "من در التزام رکابت هستم 
ودبگر لازم تیستت با خلافےت یجنم زرا تو 
ایرانی هستی و با مردم ستم نخواهی کرد" 
مأمون اورابخشید و هیچ رنجش نداد .مآمون 
که مردی زیر ک بود. از احساسات ملی گر ایان‌ی 
مردم خراسان سود جست وایرانیان رابار داد 
وبزرگان ایرانی راندیم خود کرد ودر بارگاهش 
آیین‌ها و سرورهایی مانند بار گاه ساسانیان بر گزار 
کرد بنابراین مردم به او علاقه‌مند شدند. 


جنگ دو بر ادر 

گروهی از ام رای عرب که نگران بودند مآمون. 
سیادت عرب راپایمال کند.پی ش امین که خلیفه 
بود. بد گویی‌ها کردند و شاعری شعری خواند که 
ترجمه‌اش این است: " آن که راه خسر وان را می‌رود / 
التقاطش آبرو از ما برد //او برای پرده‌ی در گاه خود / 
پرده‌ی اسلام ما رامی‌درد " نتیجه این شد که امین 
در سال ۱۹۴ هجری, مأمون را از امارت خلع کرد 
و فر مود در خطبه‌ی روز جمعه نام پسر ش موسی 
رانیزببرن دوبرایش دعا کنند.واین فرمان چنین 
معنی می‌داد کەمأمون رااز ولیعهدی بر کنار کر ده و 
می‌خواهد پسرش موسی را جانشین خود کند. 

چون این خبر به مأمون رسید. نخستین فرمانش 
این بود که هیچ محموله‌ای از خراسان به سوی بغداد 
نرودواین یعنی مأمون طغیان کردەونمی خواهد خراج 
خراسان را به خلیفه بدھد. امین پیکی سوی او فرستاد 
و نوشت از این پس خودش ناظر بر ولایاتی است که 
تا کنون زیر فرمان مأمون بوده بنابراین مُھر امارت و 
کلید خزانه را تحویل بدهد. مأمون سے پیچید. امین 
نیز در سال ۱۹۵ هجری پسرش موسی را به جانشینی 
خود گماشت و علی‌بن عیسی‌بن ماهان را با سپاهی 
گران به خراسان فر ستاد. 

واکنش مأمون این بود که بز ر گان دینی خراسان 
رافراخواند و گفت خلیفه‌ی خراسان است و بروند 
به مردم اعلام کنند که مأمسون یک‌چهارم از خراج 
ولایت رابه مردم بخشیده‌است. " در تاریخ یعقوبی 
آمده: مآمون به مسجد رفت و در خطابه‌اش گفت: 
"ای‌مردم! من با خداوند پیمان بسته‌ام که اگر کارهای 
شمارابه من بسپارد. درباره‌ی شما فقط فر مانی بدهم 
که خداوند می‌پسندد و عمدا یا برای خواسته‌ی خودم 
و اطرافیانم, خون کسی را نریزم و به کسی زور نگویم 
و همیشه حافظ منافع شما باشم. در آغاز خلافتم نیز 
یک‌چهارم از خراج را بر شما بخشیدم. " 

امین که‌این ماجراراشنید اوهم اعلام کرد 
که یک چهارم خراج رامی‌بخشد ولی این فرمان. دل 
مردم رارام نکرد وبدتر خشمگین شدند زیرا امین 


۷ ہی ن۹۳ طلاعات ہي 


باابلهی بسیار, فرماندھی نوک حمله‌ی سپاهی را 
که به خراسان فرسستادہ بود به مردی دادہ بود که 
خراسانیان از او بیزار بودند و در آرزوی روزی بودند 
که پوستش رآ زنده زنده بکنند وزجر کشش کنند. او 
علی‌بن عیسی بود که قبلاً دربار‌اش نوشته‌ام و گفتم 
که مدت‌ها امیر خراسان بود و چه استخوانی از مردم 
ان سامان فر سود! 
مأمون خود را مهیای جنگ کرد و طاهر» سردار 
نامدار ودلیر خراسان رابه مقابله فرستاد. طاهر در 
نخستین کارزار علی‌بن عیسی وعبدالرحمن جبله را 
به سختی شکست داد. روز بعد سپاهی دیگر به جنگ 
طاهر آمد اما جنگی درنگرفت و فرماندهان لشکر 
امیسن, تصمیم گرفتند از خراسان بروند. این خبرها 
که به بغداد رسید. امیران و وزیران و دولتیان بغداد 
شوریدند و اعلام کردند که با مًمون بیعت می کنند 
واوراخلیفه می‌دانند نه امین را.اين موضوع, بغداد 
را ضعیف کرد و طاهر خراسانی به آسانی وتقریباً 
بدون جنگ وارد بغداد شد. از سقوط ساسانیان به اين 
سواین دومین بار بود که دو خراسانی, دو بار بغداد 
رافتح کردند. یکی ابومسلم ودیگری همین طاهر. او 
هنگام فتح بغداد. امین را کشت و راه خلافت مأمون را 
هموار کرد وبه فرمان مأمون, بەامارت بغداد نشست. 
مأمون با رگاه خلافت را از بغداد به خراسان برد. 
سقوط بغداد. آرزوی دیرینه‌ی ایرانیان بود تا بار 

دیگر بتوانند مانند برمکیان, به دربار حکومت کنند به 
همین دلیل هنگامی که طاهر به امارت بغداد نشست. 
بزرگان عرب. حس می کر دند ایرانیان پیر وز شده‌اند 
واعراب را شکسته‌اند بنابراین روزبه‌روز ناراضی‌تر 
می‌شدند و در پی فرصتی بودند تااعراب راعلیه 
مأمون متحد کنند و داد بستانند. زیاد نگذشت که در 
تمام قلمر و خلافت. شورش‌هایی علیه مأمون بر پا شد. 
در دربار مأمون دو برادر بودند به نام‌های " فضل‌بن 
سهل ”و حسن‌بن سهل ".این دونومسلمان بودند 
و تاچندی پیش از آن تاریخ» زرتشتی بودند. فضل و 
حسن که بسی زیر ک وسیاستمدار بودند, چنان به 
دربار مأمون مسلط شدند که رشک اشراف عرب را 
برانگیختند وهمه جا از این سخن راندند که ”مأمون 
زرتشتیان رابر مسلمانان مقدم می شماردوباید کاری 
کرد.”اماپیش از آن که علیه فضل وحسن کاری 
کنند. دیدند مأمون به خواست فضل, امارت عراق را 
از طاهر گرفته و به حسن داده‌است. این موضوع, 
اشراف عرب راب ر آشفت وهمه جا گفتند که 
" فضل‌بن سهل بر مآمون چیره‌شده واو رااز 

کسان و یاران جدا کر ده‌و در خانه‌ای بازداشته 
۱ است و اکنون خودش کارهارابه دست گرفته 
وبه رای خویش حکومت می راند.” این خبرهاء 
اا اد زآیستا گرا گردبه زط که 
می‌دانستند خاندان سهل از شیعیان هستند و 
حکومت عباسیان را حرام می‌دانند و دور نیست 
که با تدبیر و سیاست و جنگ, خلافت رااز عباسیان 
به خاندان علی(ع) بر گر دانند. 


ادامه دارد 


فرق است 


هیا 


ان مدح و دی که اذ 2 


می خی دو چابلوسی و تعلق که سر 


٭-٭ 


ماده قاد است 


0ذ فل کارنگی 


ذوو ۵ سوم . تهیه و تنظیم:محموداکبرزاده 


ساعت از یک نیمه شب گذشته بود و من چشمانم 
بعداز یک‌ساعت خواندن کتاب خستهو تازه‌برای 
خوابیدن گرم شده‌بود کے تلفن زنگ خورد. من که 
می‌دانستم هر شب معمولا نیمه شب هابه عنوان 
رئیس کلانتری‌باید چشم انتظار زنگ‌های نیمه 
شب باشم.برای اینکه همسر م از خواب نپرد. معمولا 
ول وم ز نگ راتا کمتر ین حد ممکن پایین می آور دم و 
خوشبختانه چون خوابم سبک بود. اکثر اوقات باهمان 
ز نگ اول از جامی‌پریدم و قبل ازاینکه دومین زنگ 
به صدادربياید. گوشی رابرمی‌داشتم.درست مثل 
آن شب. هنوز زنگ اول تمام‌نشده بود که گوشی را 
برداشتم وبادیالوگ‌های قراردادی که بابچه‌های 
کلانتری تعیین کرده بودیم. سوال و جواب راسریع 
انجام دادیم.یعنی همین که گوشی را بر داشتم. استوار 
برای اینکه مطمئن شوم از کلانتری تماس گر فته‌اند. 
گفت:«استوارم» من هم بلافاصله پرسیدم:«بیام»؟ و 
کریمی تا آمد بگوید «بله».صدای خواب آلود فاطمه 
که بال زدن شاپ رک هم خوابش را آشفته می کر د. به 
آرامی گفت: 

_خودت رواذیت نکن محمد جان. لازم نیست 
تلگرافی حرف بزنی. منو که دیگه بیدار کردی پس 
راحت حرف بزن. منم میرم یه قرص بخورم تاسر م 
در رد اتهارافاطمه کت ورف تاه کریمی از آن 
سوی خط گفت: 

همشیره داره به ما فحش میده؟ 

خندی دم ونه گفتم.اين قرارداد رامن باپرسنل 
کلانتری گذاشته بودم.به این شکل که وقتی نیمه شب 
مورد واجبی پیش می اید که حتما بايد به کلانتری 


خارج از کشور؛ 


بروم.دیگر همکاران پشت تلفن یک ساعت توضیح 
ندهند ومن هم مدام سوال نکنم.اما آن شب وقتی 
فاطمه بیدار شد.استوار هم تلگرافی حرف زدن را کنار 
گذاشت و توضیح داد: 

-کلانتر. یه ماجرای عجیبی پیش اومده که 
خودتون حتماً بايد تشریف بیارین. دو تامجروح رو 
به مرگ داریم که دست و پای یکیشون طناب پیچ 
شده و از سرش داره خون میاد. دومی هم يه تبر تو 
کتفش نشسته واونقدر ازش خون رفته که فکر می کنم 
تا تلفن من تمام بشه. نفس اون هم تمام شده. همراه 
این دو نفر یه جوان سالم هم هست که تمام بدنش 
غرق خونه و... 

_باشهاستوار. قرارنیست که همه داستان رو 
پشت تلفن برام تعریف کنی؟ حالا چر این ز خمی‌ها 
رو نمی‌برین بیمارستان؟ 

-توی بیمارستان هستن. کشیک بیمارستان تلفن 
زدوماجرارو گفت. محسن رفت کلانتری قرار شد 
منم ماجر ارو به شما بگم و با ماشین بیام دنبالتون. 

این جمله آخر استوار بود وقرار شد ده دقیقه دیگر 
جلو خانه باشد. از اتاق زدم بی رون وبرای اینکە زنم 
سردردش بیشتر نشود. چراغ راروشن نکر دم.داشتم 
کورمال کورمال دنبال جالباسی می گشتم که چراغ 
اتاق روشن شد و فاطمه در حالی که یک فنجان وظرف 
شیرینی رادر دست داشت.به مبل گوشه اتاق اشاره 
کر د لباس‌های فرمم رانشانم داد و گفت: 

-لباسات رو آماده کر دم. چون می‌دونم تاماشین 
بیاد. دہ پونز ده د قیقه فرصت داری؛ یه نسکافه برات 
درست کردم که با شیرینی بخوری و دلت ضعف 


مد و 
افلاعات بضع سارو ۳۳۰۱ 


خندیدم و گفتم: «من خوشبخت ترین مرد عالم 
هستم که وقتی زنم نصف شب به خاطر کارم از خواب 
می پرہ به جای دعوا و قهر برام نسکافه میاره. 

منم خوشبخت ترین زن دنیام که زبان‌باز ترین 
مرد دنیاء شوهرمه. 

این رافاطمه گفت و هر دو خندیدیم. چند دقیقه 
بعد وموقع خداحافظی, فاطمه چند عدد شیرینی هم 
داد تااستوار داخل ماشین بخورد.اوهم طوری سر گرم 
شیرینی‌ها شد که مجال توضیح دادن پیدا نکر د. تا 
موقعی که به بیمارستان رسیدیم و محسن همه چیز را 
مو به موتعریف کرد. او پسر جوانی را که لباس‌هایش 
غرق در خون بود و در قسمت نگهبانی: مامور پلیس 
مستقر در ییمارستان زاومحافظت می کرد نشانم 
داد و گفت:«اینط ور که گروهبان افضلی. کشسیک 
بیمارستان تعریف می کرد حدودساعت ۱۲ نیمه 
شب این جوان بایه پیکان قر مز رنگ جلودر بیمارستان 
توقف می کنه ويه مرد زخمی رواز توی ماشینش 
بیرون میاره‌ومی گذاره کف خیابون ومی‌پره‌داخل 
ماشینش تافرار کنه.اما گروهبان افضلی که توی 
اف اطا عات لود ر بارس ان ود 2 طرف 
می‌دوه و مانع فرارش می‌شه. بعد هم بر انکارد میارن و 
مر د زخمی رومی‌برن داخل آورژانس.الان هم پزشک 
جراح بالای سرشه و داره عملش می کنه و قراره بیاد 
بگه وضعش چطوریه. اما اون چیزی که من دیدم. فکر 
نکنم زنده بمونه. طرف مردی میانسال و پنجاه و چند 
ساله است که از وضع ظاهرش و ساعت گرانقیمت و 
طلایی که به گر دن انداخته بود. ميشه تشخیص داد 
آدم ثروتمندیه. ولی از همه عجیب تر یه تبره که توی 
گواهینامه اسمش رو «هومن» نوشتن, سوال کر دم چرا 
این مر د روبا تبر زدی, شروع کرد به قسم خوردن که 
اصلا اونو نمی‌شناسه و توی جاده پیداش کرده و... 

حرفهای محسن تمام نشده بود که «د کتر 
فرخی».پزشک جراح بیمارستان به سراغمان آمد. 
حال و احوال کرد و بعد گفت: 

-عمل جراحی سختی بود. به نظر میاد تبر رو از 
فاصله نز دیک ول کردن به طرف مجروح. بر ای همین 
استخوان کتف رو کاملا خر د کر ده.شانس اورده که‌از 
پشت به قلبش وارد نشده. از قرار معلوم. بعد از اینکه 
تبر روبهش زدن. با وسیله ای سنگین مثل چکش, چند 
ضربه توی سرش کوبیدند. با اینکه سرش از چند جا 
شکسته طرف خیلی قوی بوده که جمجمه‌اش خرد 
نشده.بااین حالما باجراحی, تبر روبیرون کشیدیم 
و بخیه زدیم. سرش رو هم همین طور. ولی به خاطر 
خونریزی زیاد. بعید می‌دونم زنده بمونه کلانتر. البته 
همه چیز تاچند ساعت دیگه معلوم میشه.منظورم 
اينه که اگه تاصبح دوام بیار.حضرت عزرائیل رو 
جواب می کنه. 

از دکتر تشکر کردم و همراه‌محسن, به سراغ پسر 
جوان رفتیم: 

-آقاهومن تاحالااعدام شدی؟[این رامحسن 


گفت وخودش هم پاسخش راداد. غصه نخور. این 

هومن به حالت بغض شروع به حرف زدن کرد: 

به حضرت عباس من هیچکارهم. خاک بر سر 
من احمق که خواستم وصیت پدر خدابیامرزم رو به 
جابیارم که بهم می گفت هر وقت دیدی می تونی یه 
نفر رو از مرگ نجات بدی, تردید نکن. چون بالاترین 
صواب روانجام میدی. اما انگار قراره به جای صواب. 
کباب بشم. جناب کلانتر به همکار تون‌هم گفتم. من 
بااین پیکان فکسنی کار می کنم و خرج مادر پیرم و 
پدر علیلم رو درمیارم. 
تا۱۲ کار کردم.وگرنه چون صبح زود میام بیرون: 
رو پیاده کر دم و از توی پار ک وی داشتم سلانه سلانه 
می‌اوم دم پایین که یه دفعه از لابه‌لای درخت‌های 
کنار اتوبان صدایی شنیدم. صدایی شبیه به فریاد که 
ناخود | گاه کوبیدم روی ترمز. از روی کنجکاوی پیاده 
شدم ورفتم طرف صدا که چشمم به مر دی افتاد که 
یک تبر توی کتفش فرو رفته و تمام بدنش غرق خون 
بود و خودش راروی زمین می کشید. تامنو دید فقط 
اینقدر جان داشت که بگه تو رو خدانجاتم بدهراستشو 
بخوای کلانتر. اولش خوف کردم و در رفتم و نشستم 
توی ماشین. خواستم فرار کنم که ابتدانصیحت 
پدرم یادم اومد بعد هم چهره والتماس اون مرد در 
نظرم مجسم شد و بالاخره‌این وجدان بی‌مصر ف. 
نگذ ان شت فرار کنم ودوباره‌بر گشتم و هر طور که‌بود. 
مرد مجروح رو خوابوندم توی ماشین. | وردمش جلو 
که بقیه‌اش رو خودتون خبر دارید. و الانم که اینجا 
تکان داد و گفت:«اگر اعدامت نکر دن»بر وقصه نویس 
شو. چون تو تخیل بسیار قوی داری پسر جان.» 

پسر جوان زد زیر گریه:«به حضرت عباس من 
دروغ نگفتم و...» 

به سمت محسن گفتم:«اذیتش نکن. شاید راست 
بگه اون وقت وجدان توهم شاید بی مصرف بشه.» 
خندی دم و چند دقیقه بعد متهم به قتل رابه کلانتری 
منتقل کردیم.ساعت ۴ صبح بود که محسن مرابه 
خانه رساند. خودش‌هم می خواست به خانه برود که 
گفتم:«دوساعت دیگه باید بیدار بشی. بیا شب اینجا 
بمون و صبح باهم میریم کلانتری.» 
بخیر» نگم. اصلاً خوابم نمی‌بره. 

این رامحسن گفت واستوار پاسخخداد»‌ای زن 
ذلیل!» و دوتایی سوار ماشین شدند و کل کل کردند 
ورفتند. 

ساعت ۸صبح بود که وارد کلانتری‌شدم.«چه 
خبر محسن؟» محسن پوشەای راباز کرد و گزارش 
داد: «صبح زود به بچه‌های دایره جنایی آ گاهی زنگ 
زدم وماجرارو گفتم.اوناهم ماموران انگشت نگاری 
روفرستادن تااز تبر وهمچنین از متهم انگشت نگاری 


کنند.» 

ازاستوار سوال کردم:«کریمی.از بیمارستان 
خبری نداری ؟» 

استوار کریمی گفت:(جرا کلانٹر. ظاهر اساعت 
۷صبح» خان واده‌این بنده‌خدا که از دیروز عصر از 
پدرشون‌بی‌خبربودن‌بعدازسرزدن‌به‌بیمارستان‌های 
مختلف, به این بیمارستان میان و آقای «رنجبر» رو 
۰ ٰ0 
کردم.می گفت وضعش هیچ فرقی نکر ده و گفت « 
اگه تا ظهر به هوش نیاد.خطر نا که.» 

نگاهی به ساعت انداختم وبه پورهمت گفتم: 
«احتمالاً تایکی دو ساعت دیگه بچه های دایره جنایی 
میان تامظنون‌رو تحویل بگیرن. گروهبان.برواین 
پسره رو بیارش بالا تایه بار دیگه خودمون ازش 
باز جویی کنیم.شایداعتراف کر دوپر ونده‌روخودمون 
بستیم.» 

پور همت «پا کوبید» واز اتاق‌بیرون‌رفت ودقیقه‌ای 
بعد بامتهم بر گشت. به محسن گفتم از او «باز جویی 
فنی» انجام بدهد. یعنی سوالات حاشیه‌ای و پشت سر 
هم و باسرعت بپرسد. به شکلی که یک سوال را چند 
بار و هر مر تبه به شکلی متفاوت مطرح کند. 

اماهومن حتی یک بارهم اشتباه‌ نکر د وهمه سوال‌ها 
راپاسخداد.چاره‌ای‌نبود.باید منتظر |مدن‌ماموران 
دایره قتل می‌شدیم. اما همین که پورهمت»هومن» 
رااز اتاق بیرون برد و قبل ازاینکه از سالن خارج شوند 
و به بازداشتگاه بروند. ناگهان اعضای خانواده اقای 
رنجبر که به دنبال قاتل پدرشان به کلانتری آمده 
بودند.همین کهاوراشناختند.به طر فش حمله کر دند. 
پورهمت و استوار کریمی مانع هجوم پسران رنجبر به 
طرف متهم شدند اما دختر جوان و نوزده ساله اقای 
رنجبر خودش رابه پسر جوان رساند و انگشتانش را 
دور گلوی متهم گذاشت وفشار داد. از شدت فشار 
ناخن‌ھای بلندش, گلوی مرد جوان زخمی شد. فریاد 
محسن,دختر جوان رادرجامیخکوب کرد:«باشما 
زندان.» 

دختر جوان که اسمش «هستی» بود زد زیر گریه 
و گفت:این نامرد می‌خواسته پدر منوبکشه اونوقت 
شماازش طرفداری‌می کنین ؟ این قاتل بی رحم رو 
باید بلافاصله اعدام کر د. 

محسن روبه دختر جوان ایستاد:«شمااز کجا 
مطمئنی کە این جوون راست نمیگه؟ نکنه قاضی 
هستین و...»هنوز جمله محسن تمام نشده‌بود که 
سر گرد صادقی از اتاقش بیرون آمد: 

-کلانتر: آقای د کتر از بیمارستان زنگ زد گفت 
آقای رنجبر به هوش اومده. 

دوپسر و دختر آقای رنجبر با عجله به طرف در 
دویدند که س رگردادامه‌داد:«صبر کنید.ظاهراً 
پدرتون گفته دخترش با یه مامور بره در خونه 
نامزدش «احد» و نگذاره اون فرار کنه.» 

پسر بزر گ خانواده گفت: «یعنی احد می خواسته 
پدر رو بکشه؟» 


۷ءء ہی۹۳ طلامات مکی 


دختر جوان نگاهی به «هومن» انداخت وروی 
زمین نشست و به سختی گریست. 

دوساعت بعد. در حالی که«احد» در بازداشتگاه 
بود من ومحسن در کنار خانواده آ قای رنجبر در 
بیمارستان به حرف‌های مردی که تا آن دنیارفته و 
بر گشته بود. گوش دادیم: 

-از حدود شش ماه قبل که دخترم احد روبه عنوان 
مرد آینده‌زند گیش معرفی کرد مطمئن بودم که 
این پسر چیزی که نشون میده نیست. یقین داشتم 
فقط به خاطر پول من خودش رو عاشق دخترم نشون 
داده.آما«دخترم» حرفم روقبول نمی کرد. برای‌همین 
تصمیم گرفتم هر طور شدہمچ این شارلاتان روبگیر م. 
چند روز تعقیبش کردم. تاامروز که دیدم تو دفتر 
منم‌ساعت ۹شب که «احد» سوار ماشینش شد. 
باماشین دنبالش راه‌افتادم.دیدم ماشینش روبرد 
داخل یه باغ. من از بالای دیوار می دیسدم که داره 
بسته‌های هروئین رو توی ماشینش جاسازی می کنه. 
کردن‌ سگ نگهبان باغ, توجه «احد» روجلب کرد. 
تامنوبالای دیوار دید بے طرفم دوید وازباغ خارج 
شد و قبل از اینکه بتونم سوار ماشین بشم و فرار کنم. 
«تبر» سنگینی رو که همر آهش بود. پرت کرد به طر فم. 
27 تب تشست توی 
کتفم. «احد» هم دوید و بالای سرم تست . 

ظاهر ا به این نتیجه رسید که زنده بودن من براش 
خطر نا که» واسه همین با قفل فر مون ماشین خودم چند 
ضربه توی سرم زد. من که می‌دونستم تأمنونکشه. ول 
کن نیست. سعی کر دم نفس نکشم. خود م روبه مردن 
زدم و وقتی خیال احد راحت شد. منو انداخت داخل 
ماشین خودم واز طر ف‌های ولنجک اومد تارسیدیم 
به‌اتوبان «پار ک وی».اونجامنو گذاشت روی دوشش 


وبرد انداخت وسط درخت‌ها. مخصوصاً ماشینم رو 
با خودش برد که کسی با دیدن ماشین. جنازه مو پیدا 
نکنه. بعد از رفتن «احد». در حالی که لحظه به لحظه 
ضعیف تر می‌شدم, به هر جان کندنی که بود خودم رو 
تالب خیابان رسوندم. فریاد می‌زدم واز ماشین‌های 
عبوری کمک می‌خواستم اما هر کس منومی دید پا 
می گذ اشت روی گاز وفرار می کر د. تااینکه این فررشته 
نجات به سراغم اومد و از مرگ حتمی نجاتم داد. 

آقای رنجبر نفسی تازه کر د بعد رو به هومن کرد 
وادامه داد: 

اگر بهت بگم پول خونم رو به عنوان دستمزد بهت 
میدم.بهت توهین کردم امابهت قول میدم لطفت 
رو جبران کنم. 

هومن سرش راانداخت پایین «هستی» لبخندی 
به اوزدو... به طرف کلانتری در حال حر کت بودیم 
که استوار گفت: به نظرم میاد این پسره‌داماد اقای 

محسن چشمکی به من زد و گفت:«توهم که عاشق 
فیلم‌های هندی؟!» 


ان قدد نل 


دمی خور م 


قار اد دد 


ت دادن راد 


۰ 


ور 


9 ,بط 


حرفها دارم امّ... بزنم يا نزنم؟ 
باتوام ہا تا خدا راا برت پائزم؟ 
همه‌حرف دلم باتوهمین‌است که "دوست.." 
چه کنم؟ حرف دلم رابزنم یا نزنم؟ 
عهد کردم دگر از قول و غزل دم نزنم 
زیر قول دلم آیا بزنم یا نزنم؟ 
گفته بودم که به دریا نزنم دل اما 
کودلی تا که به دریا بزنم يا نزنم؟ 
از ازل تا به ابد پرسش آدم این است: 
دست بر میوه حوا بزنم يا نزنم؟ 
به گناهی که تماشای گل روی تو بود 
خار در چشم تمتا بزنم يا نزنم؟ 
دست بر دست همه عمر در این تردیدم 
بزنم يا نزنم؟ها؟ بزنم يا نزنم؟ 
قیصر امین پور 


تابی میان چرخ وفلک‌های کود کی 
لبخند ارغوانی دنیای کود کی 
دنیاشبیه قایق آن مرد کو چک است 
کوچک درست مثل تماشای کودکی 
وقتی بزرگ‌تر شدم اندازه پدر... 
موضوع بی‌بهانه انشای کود کی 
بابا برای بودن من پینه بسته است 
نقشی که حک شده به سراپای کودکی 
دیروزهای آبی مارا گرفته اند 
آمروزهای سبز شده جای کود کی 
این شھر, شهر دادوستدهای کاغذی ست 
آتش گرفته باور کالای کودکی 
شادی هنوز روی همان سرسره گم است 
دیگر نمانده حوصله و نای کود کی 
بابا برای بودن من کم گذاشته 
بادش بر رسفت ای کرد کی 
شبنم فرضی‌زاده-اردبیل 


راومه 
سرنهادم به در گاه ترنمهای متب رک 
و راز تنهایی‌های بی‌همالم را 
قطره قطره نوشتم ‏ _ 

بر اطلس دامان گمنام آسمانهای 
همیشگی! 

دلم 

چکه چکه 

به تکدی لبخند مادرم می چکید 
و آوارگی 

ترانه‌هایم را 

روی بند تاراجهای تکراری 

به یغما می‌برد 

از دامن تبارم 

دست برنداشتم 

برخاستم 

با عصایی از اميد در دل 

و معجزه‌ای کوچک 

اما شکوھمند 

در مقابلم 

گل کردا 

مادرم 

ترانەھایم را 

یکی کی معط ر کي 

و خشکسالی 

بال کشان از گوشه چشمم پرید 
پلکم گشوده شد با نام محبّت 

و نام بی نیام مادرم 

برای همیشه فوران کرد! 


فصلها رااز تو دارم 

اگرچه تورا ندارم 

این تقارن همیشه عاشقانه ماست 
من و تو هميشه بی‌هم 
قشنگترین شعرهای جهان را 
می سراییم 


تقدیم به حضرت زهرا (س) 


نه مثل ساره‌ای و مریم نه مثل آسیه و حوّا 
فقط شبیه خودت هستی, فقط شبیه خودت زهرا 
اگر شبیه کسی باشی. شبیه نیمه شب قدری 
شبیه آیه تطھیری, شبیه سوره اعطینا 
شناسنامه تو صبح است. پدر تبشم و مادر نور 
سلام ما به توای باران» سلام ما به توای دریا 
کبود شعله ور آبی! سپیده طلعت مهتابی! 
به خون نشستن تو امروز به گل نشستن توفردا 
بگیر آب و وضویی کن. ز چشمه سار فد ک امشب 
نماز عشق بخوان فر داء به سمت قبله عاشورا 
علیرضاقزوه 


چند دوبیتی از سید حبیب نظاری 


تو که بال و پر پرواز داری 

پر از گنجشک‌های بی‌قراری 
اگر طوفان بیاید آسمان را 

کجای بالهایت می گذاری؟ 


اگر باشماگر تنهانباشم ۱ 
اگر از جنس آدمها نباشم 
بگو با تو بمانم یا نمانم 
بگو گنجشک باشم یا نباشم 


فاا یک کر اک 
۷00" 
دل من, خالی از دلبستگی‌ها 
پر از گنجشک‌های بی‌وطن. ساک 


تمام عمر را خندیده بودند 
به دست بادها ر قصیده بودند 
تبر بارید اما ایستادند 
درختان گ رگ باران دیده بودند 


میان این همه فریاد در شهر 
۱ نمی پیچد صدای باد در شهر 
7 اگر دست کبوتر بود. ه رگز 
1 درخت از پا نمی‌افتاد در شهر 


دنیا به کام تلخ من امشب عسل شده است 
شیرین شده است و ما حصلش این غزل شده است 
تأثیر مهر مادریت بوده بر زبان 


0 ۱ دلبر طناز و شوخ و شنگ من پیرانه سری» باز به پای تو شکستم 
5 ہر ریس ۳ ای قرار قلب چون آونگ من این بار. غرورم رابرای تو شکستم 
و .-- رشته کوه درد بودم قبل تو حیران شده مردم. سر انگشت گزیدند 
ھی یے: ۳ 8 نه نبود البرز هم همسنگ من هنگامی که افتادم و جای تو شکستم 
غیر از تو جای هیچ کسی نیست در دلم راز خوشبختی من لو می رود در یاد منی. ای همه‌ی من, چه بگویم 


این مسأّله سان من و عشق حل شده است ِ ۲ سے ۱ 
ين يان من و عشق حل شده تا تو می رقصی به ضرب آهنگ من بادل, تو چه کردی که هوای توشکستم ؟ 


تی ی توفقط موی مرا آتش بزن ای بت شده زیبای سمرقند و بخارا 

7 سم و سو هر زمانی می‌شوی دلتنگ من در بد زرین خدای توشک 7 
درسینهام زروز ازل لم بزل شدء امیت آسمان چشم آبی رنگ من بیج وم میکده های توشکستم 

ات وج یس سای پس بمان و مثل فرصت‌های ناب رک دم نگ دل رد ان 


بی‌اختیار وارد این مثنوی شده است 
هرگز نبوده است غیر تومضمون بهتری ‏ _ 
تنها تویی که بر سر ذوقم می آوری 
نامت مرا مسافر لاهوت کرده است 
لاهوت را شکوه تو مبهوت کرده است 


از عرش آمدی وزمین آبرو گرفت ان 
باید برای بردن نامت وضو گرفت 7 نذه 

نور قریش! تا که تویی صاحب دلم 9 
غرق خداست شعب اپی طالب دلم ول ت 

عمرت نفس نفس همه تلمیح زند گی است 
حرفت چراغ راہ و مفاتیح زند گی است 

از این شکوہ ساده نباید عبور کرد 

باید مدام زندگیت را مرور کرد 


شاه ماهی سر نخور از چنگ من 


د به‌ی آهنگ صدا 
شابان نقدی- تنکابن 


حسین عوض زاده -گرمسار 


دو به پیما=فعلاتن 
نه زدند = فعلات 


واژه با تر اژه قافیه ۷ د.درحا که‌شما اف 
ھ2 ہے تا ٢٦ہ‏ ات 


رابا کبود! قافیه کردەاید واین نشان می دھد که با 


3 7 نقش قافیه در شعر آشنا نیستید. خواندن کتابهاد 
آیینه‌ای وسنگ صبور پیمبری 7۲ EE ١۶١۰۰ ْ ٤+‏ ۶۷ ۷۷" 
در هر نفس برای پدر مثل مادری دربارہ eT‏ اعت ی و 
٦ TT‏ ١ٹ‏ ا ا کک 
ھجدہ نفس زمین شدہ شر منده شما طور مثال در این غزل حافظ: وقتی به تو می ‌اندیشم 
آیینه‌ای نهاده خدا بین سینه‌ام دل از من برد وروی از من نهان کرد هیجانی لبریز از عشق 
حس می کنم مزار تو را بین سینه‌ام Ts‏ ۱ وجودم را می‌رباید 
مانند آن خسی که به میقات پر کشید شب تنهایی‌ام در قصد جان بود تو از کدامین قصه 
1۲ 1 2 سر اج ٤‏ 
قلبم به سوی مادر سادات پر کشید خیالش لطفهای بی کران کرد 1 ۸ 2> ¶ بەرویاھایم راہ یافتی؟ 
سیدحمیدرضابرقعی |[ چراچون لاله خونین دل نباشم ۲س و چطور سایه‌ی مهربانت 
که با ما ن گس او سر گران کرد... 2 کلدی عشیق 
کلمه "کرد " ردیف است و کلمه‌قبل از آن‌یعنی من افتاد... 
”نهان“ قافیه‌است که با کلماتی چون‌توان کران و تصویری که رویای 
لیلامیثمی-تهران 
دوش ديدم که ملاتک در میخانه زدند چرااز عشق نگفتی؟ 
گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند چرااسم مرا 
وزن‌این‌بیت: e‏ در دفتر دنیا 
ات ۱ کے ضف ہا 
: ۱ ۲ 1 مرس دا 
دوش دیدم -فاعلائن 17پ ا ا 
که ملائک -فعلاتن 7 ستودی؟ 
در میخا-فعلاتن چرادلم را 


نه زدند -فعلات یت ۴ 


MER aE ۱‏ ۲۰ 
۱ اک خر اق مج 
2 ۱ ۱ ۰ 0 . ۱ ۲ ۰0 ۱ 1 1 6 ۱ 3 


/ نوشته‌های ناب 


سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 


: شمارہ برای ارسال فقط دو پیامک درماه ‏ 
البته‌باذکر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


نازنینم» خوبم! 

(گربه پروانه شدن(عتفادد(ری, پس بگذار روز کار 

ھر چه می نو(هد پیله کند. میشا 
٭ گرمترین احساسات رانصیب کسے کن کە در 

سردترین لحظه‌ها به یاد توست 33 


٭زند گی مایر از قلاب‌هایی است که وقتی اسیر 
طعمه‌های ش می شسویم,تسازەمی فهمیم ماھىھا 
بی تقصیرند عباس علیزاده-هشترود 
٭ پروردگاراء مهارت مراقبت از آنچے را که به‌ما 
بخشیده‌ای‌در قلبمان بکار زیر امادرازدست‌دادن 
استاد شده‌ایم میثم تر کمندی -بیجار 
٭ ای دیر یافته باتو سخن می‌گویم.به سان ابر که با 
توفان.به سان علف که با صحراء به سان باران که با 
دریاء به سان پر نده که بابهار به سان درخت که‌باجنگل 
سخن می گوید. زیر که من ریشه‌های تو را دریافته‌ام 
Shoin‏ 
٭ مراد رافق چشمانت جای بده نگذار در حسرت 
دوریت به فراموشی سپرده شوم 
مهدی نراکی -گچساران 
۴ سقراط:یک زند گی مطالعه نشده ارزش زیستن را 
ندارد ناصر -شیراز 
٭در تاریکی دنی‌ای پر نورم.عشق راابر از می کنم. 
هر چند که می‌دانم کلاغ‌ها نور را می‌دزدند 
حمید رودسریٰ 
٭وقتی رفت گفت تو راهم می برم!باخوش4حالی گفتم 
کجا؟ گفت: از یادم کوزت 
#به قول سهراب: کاش دانه‌های دلسم همچوانار 
پیدا بود تا می‌دیدی هر دانه» هزار دانه تو رادوست 
می‌دارد. هر کجا باشی جایت سبز, لبت پر خنده باد 
زهرا 
۶« خاموش بودن نصف حکمت است. تعقیب نکردن 
دیگران نصف آرامش 
آنچه برای من محال است اگر در کلام شما جاری 
شود چه آسان اجابت کردنی است بانا 
* خدایا سرده‌اين پایین, از اون بالاتماشا کن /اگه 


ماربا اخوان-رشت 


می‌شه فقط گاهی بیادست منو«ها» کن /خدایاسرده 
این پایین, ببین دستامومی‌لرزه/ دیگه حتی همه دنیا 
به‌این‌دوری‌نمی‌ارزه /بگ و گاهی که دلتنگم ازاون 
بالاتومی‌بینی /بگوگاهی که غمگینم توهم دلتنگ و 
غمگینی / کسی‌اینجانمی‌بینه که‌دنیاز یر چشماته / 
یه عمریادمون رفته زمین دار مکافاته /خدایا وقته 
بر گشتن.یه کم بامن‌مدارا کن /شنیدم گرمه آغوشت. 
اگه می‌شه منم جا کن گلستانی -ساری 
+ وفادار توبودم تانفس بود /دریغا همنشینت خار 
وخس بود /دلم راب از گردان. باز گر دان /همین جام 
سوختن بس بود. بس بود انتظار 


#۶ سکوت هدیه خداست بهلب‌هایی که فریاد 
می‌شناسند ستاره سربی 
##صد حیف که ماپیر وجهاندیده‌نبودیم.روزی که 
رسیدیم به ایام جوانی! ۱ 
علی اصغر خوش آبادی-بهاباد 
٭ آمدنت راحیران بنگرم یارفتنت رامات بمانم؟ 
بادآورده‌رابادمی‌برد.قبول,دلم را که‌باد نیاورده 
بود آذر وحید اقدم مهربانی 
٭وقتی باختم «مسیر» رایافتم. در بز ر گر اه زند گی 
همواره «راهت» «راحت» نخواهد بود. هر «چاله‌ای» 
«چاره‌ای» به من آموخت. دوباره فکر کن فرصت‌ها 
«دوباره» نمی شوند برای جلو گیری از «(پس‌رفت» پس 
باید «رفت» ستاره-اصفهان 
٭ ای سبزترین خاطره در باغ وجودم /دیشب به 
حضورت غزلی ناب سر ودم / گفتند چه داری از این 
هستی دنیا؟/ گفتم که عزیزیست همه بود و نبودم 
علیرضا-مهردشت 
٭ھیچ وقت‌نخواستم دشمناموبشناسم.چون 
می‌دونستم خیلی از دوستامو از دست می‌دم 
سالهاست منتظر آمدن روزهای‌بهترم. ولی نمی دانم 
چراهنوز هم دیروزها بهترند مهوش-تهران 
9 آنقدر دلم از رفتنت بد شکست که نمی‌دانم وقتی 
بیایی کدام تکه‌اش خوشحال خواهد شد 
کاظم شیخ‌نژاد 
٭ این بود آن دنیایی که به خاطرش لگد به شکم مادر 
می زدم؟ امین قر ضیاالدین 
٭ خدای خوبم به من توفیق, تلاش در هنگام شکست. 
صبر در نومیدی,رفتن بی‌همراه, کار بی پاداش,عظمت 
بی نام و ایمان بی‌ریا عطا کن 
٭ می خواهم تصویر باتوبودن رانقاشی کنم اما 
فاصله‌هایمان در ورق جا نمی شود سحر 
٭شکستەام می‌فهمی ؟ به انتهای بودنم رسیده‌ام. اما 
اشک نمی‌ریزم. چون زیر لبخندی که خیلی درد دارد 


مجید همت پور 


پنهان شده ام باران 
##برای‌زیب ازند گی کردن کوتاهی عمررابهانه نکن. 
عمر کوتاه نیست. ما کوتاهی هی کنیم 


آرزوافشاری- شریف آباد 
: ۱ 7 
پاسخ به پیغامھا 
علیرضاجان,باور کن تمام تلاشم رومی کنم که تکرار 
ایجادنشەولی اگر چنین می شه به دیدەلطف ومهربانی 
خودت نگاه کن! 
٩۳ ۸ )....۸‏ هر دو پیامت بدون نام بود. گل 
مھربون, دقت کن! 
مریم ف -مشهد, خدا این همه شیرینی به ما هد یه 
کرده,پدرومادر سلامتی.مهربانی وعشق آنوقت لازم 
است حتی در یک پیام کوتاه خدا رامیهمان قهوه کیم 
تا به قول تو فر شته مهربان طعم تلخ دنیایش را بداند؟ 
این دنیا برای ماست تادر آن خودی نشان بدهیم و 
ببینیم چطور می شود قدردان خدای به این مهربانی 
و عزیزی بود! 


په هھ 
الاعات :ی ارو ۳۶۰۱ 


9 چحرم؟ 
نازنینهایی که نوشته‌شان تکراری و یا قابل استفاده نبود: 
لطفاً قبل از ارسال این ستون را بخوانید تانوشته تکراری نفرستید 
امیر حسین -بیجار (پسر و دختر توی خونه تنها 
بودن پسره گفت دوسم داری؟) 
عشق پنهان (نگاهت را گره بزن به من. حس امنیت 
می گیرم وقتی تو در گیر منی) 
علی مقدسی(مانند هیزم‌های مصنوعی شومینه 
می‌سوزم و پایان ندارم. درد یعنی این) 
منصور(دستهایم را کسی نمی گیرد.در جیبم 
می گذارم شاید ته جیبم خاطره‌ای باشد که هنوز 
گرم است) 
محسن ذوالفقاری (به آرزوها چگونه می توان رسید 
در حالی که زمان به سرعت می گذ رد و فرصت‌هااز 
دست می‌رود) 
صاحبدل (آخرین برگ سفرنامه باران این است. که 
زمین چرکین است) 
لیلی - بزد(زهر است. عطای خلق هر چند که روا 
بانا(من قصه با توبودن را تاابداینگونه آغاز می کنم. 


یکی بود هنوز هم هست) 
شاعری تنها(بادمان باشد زند گی زنگ تفریح‌است 
که ساعت بعد حساب داریم) 


سمانه د رگاهی(ازصدای گذر آب چنان می فهمم 
تندتر از آب روان عمر گران می‌گذرد) 
ندااحمدی (مرا که هیچ مقصدی به نامم و هیچ 
چشمی درانتظارم نیست راببخشید که ترافیک 
کرده‌ام) 

حیدری (بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم. 
همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم) 
مرجان (ماه من نماز آیىات می خوانم وقتی 
گرفته‌ای) 

1 همه لرزش دست ودلم از آن بود که عشق 
پناهی گردد. پروازی نه گریز گاهی) 

زینسب مومبینی (روزی تو خواهی آمداز کوچه‌های 
باران تا از دلم بشویی غم‌های روز گاران) 
باران(من قصه‌های با توبودن رااینگونه آغازمی کنم 
یکی بود هنوز هم هست) 

ماه اسمون(دنیا رامی توان به سه چیز تفسیر کرد: 
خندیدن, بخشیدن و فراموش کردن) 

ستاره سربی (به دنبال و یلچری‌هستم برای رو زگار. 
ظاھرا پا بی برای راہ آمدن باما ندارد) 

آیدین («شما» گر چه واژه محترمانه ایست. ولی 
«تو» شدن لیاقت می خواھد) 

پارک شهر -فسایا پاری شھر(بودن با نبودن مساله 
این است ولی دستان خدا هميشه هست) 
مصطفی باقر پسند -کرج (اینجارادیودل است 
صدای مرا از عمق قلبم می‌شنوید) 

ممد پیکسل (خدایم رادوست دارم و باوفا تر ازاو 
سراغ ندارم) 

کاظم شیخ نزاد (بهتر بنها هميشه می مانند. شاید 
جلو دیدگان نباشند. اما در دل ماندگارند) 
ارنیسکا(یه زندگی خوب. یه آمین از ته دل واسه 
آرزوهای قشنگت. به بغل سلامتی هد یه به تو که 
زهرا(دوست روزهای قشنگم زمستان است. 
سردت شد خبرم کن تا برایت بسوزم) 


وا 


جدولهازبرنظر:داودبازخو 
yahoo.com‏ @ ۶۸7118100 


۱-عارضه‌ای عصبی عضلانی بامنشا ۱ 
ژنتیکی_مکتب قوم پر ستی اف ر اطی‌بر گرفته 
از نام یکی از یاران بسیار وفادار ناپلئون ۲- ۲ 
اداره کل ارد و گاهه ای مخوف کاراجباری 
درشوروی‌سابق_هوو_آهنگی که‌برای ۳ 


کودججہ وج 
خرما-کشوری عربی -ضد راست -نوعی 


بی ضد 1 
نااکریارسئیاادچایریا ۵ | لاو | 


پیوستی نرم و لطیف -پرنده‌ای است ۵- 
منقار کوتاه_راه‌بزرگ_عامل آشوب- ۶ 


ی و ام 


-شهری درایالت تگزاس آمریکا-ضمیر 
متکلم وحدہ۔نفرین شده ۹ -مادر-نوعی ۹ 


MRE 
وجهنم است-حرف بی معنی -اول جوانی-‎ 


٩ ۸ ۷ 


تیشه‌درود گری ۱ ۱-اسب‌اصیل‌وخوب ۱۱ SES‏ 
_جار و جنجال_اتم‌ یسا گر وهی از اتم‌های ۲ ۳ 

باردار که یک یا چند الکتر ون از دست داده 71% 

است ۱۲ -سیمرغ - کر شمه -گیاهی بومی ۱۳ الو 
آمریکا۳ ۱-حیوان وفادار _آلتی در چرخ 


خیاطی_اصطلاحی در فوتب ال‌وبعضی ۱۴ 
ورزش‌های دیگر -برهنه ۴ ۱ -بیشتر از ۱۵ 
هنگ -تماماً-توان -قمر زمین ۱۵-اندازه 


صدای‌هر سیستم صوتی -دوستی -تقسیم ۶ | | | | | | له ہن 
کننده-مهر وموم ۱۶- کاشف میکروب ۱ 
باس شاش راب مديد 1۷| | 1۱۱۱۱ 1 ۹ 


راهبرد -باابریشم رشته و قیطان می بافد 
عمودی: 


۱-دارای اندیشه متفاوت بااندیشے حا کم بر جامعه - 
کنایه از آدم دست وپاچلفتی ۲-به آرامی و آراستگی 
-فرق سر -میوه‌ای خوشمزه و مقوی ۲-آب گوارا- 
تن پسوش پرندہ-کشستزار سبیرونی تریسن بخش بدن 
جانداران ۴-حرارت_پاسخ-زن بز رگ زاده_از آحاد 
طول ۵-حرف صریح _جهانگشای مشهور هخامنشی- 
روی بند -گشاده ۶- آنچه انسان به آن خو بگیرد-حلق 
-همروان ۷-ماه دوم میلادی_پایتخت کش ور فراعنه - 
فر زند ۸- سمت چپ -پررو لجوج -مدد. کمک -نت 
سوم ٩‏ - غرغر -پولی که علاوه بر حقوق به کسی داده 
شود من وش ما ۰ ۱ -چیز از صفات خداوند_تفریق- 
قبرستان مشهور مدینه ۱ ۱-مرغزار-هم شان.هم رتبه - 
نماینده‌سیاسی یک دولت در کشوری‌بیگانه ۲ ۱ -عنوان 
شاهزاد گان و نجبای اشکانی و ساسانی -کشتی جنگی - 
بخشنده ۱۳ -دریا_فوتبال آمریکایی - کامپیوتر -سقف 


2 
71 
-فصل بهار ۷- عقیده_نخ خیاطی دور آن 44 
اخ 
۸ے 


دهان ۴ ۱ - حقیقت هر چیز -پول قطر -خدمتکار مرد - 
وسیله‌ای برای صید ماهی ۱۵ -از انبیا_درختی است بلند 
و تناور-الفبای موسیقی_بازیچه ۱۶ -کشوری در آفریقا 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 
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درا فاسد می کند هې شنو نده و۱ 


0ذ یل کلانگی 


حر 


ف (د) جه تعداد است 


4 


جد ل د آن دسته از خوانند گانی که نسبت به 
جدول ھای این صفحه پیشنهاد و یا 
تم خی اتقادی درس توان فقا نجشنبه ها 


۔-۔ ۳3 |ازساعت۱۸/۳۰الی۲۰/۳۰به شماره‌تلفن 
همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. 


طراح جدولها: داود با خو 


آزبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شھر .نام و نام خانواد گی به تلفن 
همراه‌با لاپیامک نمایند. یک نفر و برای جداول‌سود و کوو کا کور و وهیدا تونیز انفر به‌قیدقر عه‌انتخاب 
وبه هریک هدیه ای بەرسم یادبود تقدیم‌می گردد .البتەبەشرطى که کد پستی. نشانی ونام نویسنده 


فرمانده قشون| ببس 


۳ 


جد ول سود وکو ۳۶۰۱ 
اعداد ۱ تا ٩‏ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار 
دهید که هر عدد فقط یک بار د رج شود. 


باهوش خو دکلنجار بروید 
کے زوراب سنا 
ہے _۔حہ 


مارپیچ سخت:از شما می خواھیم تا از قسمت بالا سمت چپ این مارپیچ 


سال نوفرارسید وبچه‌ها برای گرفتن عیدی آمده بودند. ولی در ميان این دو 
تصویر که از این صحنه زیبا تهیه شده و در نگاهاول یکسان به نظر می‌رسند. ده 
اختلاف وجود دارد که از شما می‌خواهیم آنها راپیدا کنید. 
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کید 


چوب بولینگ چک ما ری یک تکه نان 


این جمع خانواد گی در حباط جلوی منزل خود نشسته اند. اما در میان این تصویر 
زیبا ۱٩‏ شکل دیگر نیز پنهان شدہاست.مااین شکلهارا به ھمراہاسامی شان برایتان 
آورده‌ایم تابدانید به دنبال چه شکلی می بایسست بگردید. چنانچه موفق نشد ید 
می توانید با مراجعه به قسمت پاسخهاء جواب صحیح را بیابید. 


واا 6 تضویر از شوت یک ترفالسٹ رامي‌ببنید که یک سایه ازخودبافی 
گذاشته اند. اما این سایه فقط متعلق به یکی از این تصاویر است و بقیه آنها با اندک 
اختلافی مشابه سایه نیستند. حال شما بگویید سایه متعلق به کدام تصویر است. 


۷ دین ۹۳ لمات ۳۰ 


وت 


./0 


استعداد در گت دون و جو د ارادہ یزار گت و جود نداد د 


0نا اک 


-آ خه‌باباجان.من‌به چه زبونی باید بگم که آماد گی 
یه بر ادر بوده. اخه شما چرا انقدر خودخواه و یکدنده 
هستین؟ مگه برای یه از دواج موفق نظر دختر شر ط 
نیست؟اونوقت شمابا وجود اینکه می دونین جوابم 
منفیه قرار بله برون گذاشتین؟ من برای آینده م هزار 
تانقشه دارم. نمی خوام مثل دخترای دیگه این روستا 
مجبور به یه ازدواج تحمیلی بشم و تا آخر عمر به پای 
شوهر و بچه‌هام بسوزم وبسازم. دوست دارم برای 
خودم کسی بشم. درس بخونم و برم دانشگاه! 

پدرپک غلیظی به‌قلیانش زد و گفت: این 
مزخر فات روتوی‌همون مدرسه‌یادت دادن.می‌دونی. 
مقصر من بودم که گذاشتم بری مدرسه و همین چند 
تاکلاس درس رو بخونی.اگه همون موقع قلم پات رو 
می شکستتم الان اینطوری برای من حرفای گنده‌تر از 
دهنت نمی‌زدی. ببین دختر خوب گوشاتو باز کن؛ تو 
چه بخوای و چه نخوای باید بارضا“ ازدواج کنی.این 
جوون, پسرخاله ته و من بیشتر از چشمام بهش اعتماد 
دارم.واسه توهیچکس بهتر از رضا پیدانمی شه.باید 
خداروشکر کنی که با این پای چلاغت این پسر اونقدر 
مردونگی‌داشته که‌پاییش بذارهو گر نه‌می‌موندی‌وردل 
ننه ت!... "جملات آخر پدر حسابی حالم راخراب کرد. 
مخصوصاًاینکه برای بیشتر تحقیر کر دنم حرف‌هايش 
را که زد خنده‌ای پر صداسرداد. علیرغم اشارت چشم 
وابروی مادر که مرابه سکوت وامی‌داشت. نتوانستم 
طاقت بیاورم و گفتم: اگه‌پای‌من چلاغ شده‌ومن شد م 
مایه‌ننگتون واسه خاطر کار خودتون بوده. ف راموش 
نکردین که من اون روز وقتی شش ساله م بود ت رک 
موتور شمانشسته بودم که تصادف کر دیم و..." هنوز 
حرفم تمام نشده بود که سیلی محکم پدر بر صور تم 


Saba Adib @yahoo.com صبا اد یب‎ 


نشست. طعم شور خون رادر دهانم حس می کرد م. 
مادرباهول وولابهسمتم آمد ودر حالیکه‌مرا کشان 
چشم سفید نباش دختر. با پدرت کل کل نکن. مطمتن 
باش هیچ پدر و مادری بد بچه‌هاشون رو نمی‌خوان!" 
لبم راپاک کرد و خطاب به مادر گفت: " آره‌واقعا: 
هیچ پدر ومادری بد بچه‌هاشون رو نمی‌خوان. بد منو 
کنم که آقابه جرم حمل مواد بیفته زندان و منم طلاق 
بگیرم وبا دوتابچه ب رگردم خون ه پدرم وهر خفت 
و خواری رو تحمل کنم؟..." مادر که در خودخواهی 
دست کمی از پدر نداشت در جواب خواهرم با غیظ 
گفت: " تو دیگه بس کن. اگه بابات حرفاتو بشنوه سیاه 
و کبودت می کنه. بعدش هم تو خودت عر ضه نداشتی 
که شوهرت رواز اون وضع نجات بدی و کاری کنی 


کے 8 
جس لمات بل ارم ۳۹۰۱ 


دیگه از مواد استفاده نکنه. حالا هم خدارو شکر کن که 
بابات خرج خودت و بچه‌هات رو میده و گرنه مجبور 
بودی‌یابری گدایی یا با پیرمردای بز رگتر از پدرت 
ازدواج کنی!... "مادراینهاراگفت ورفت.خواهرم 
سرم‌راروی‌شانه‌اش گذاشت و گفت: "نترس, کار به 
همون جاهم می‌رسه. امروز فرداست که بابامجبورم 
کنه با یکی از همون پیر مردای علیل و زن مرده ازدواج 
کنم... " بغض سنگینی گلویم رامی‌فشرد. خودم رادر 
آغوش خواهرم انداختم و زار زار گریستم... 
بادنیایی از غم واندوه‌به عقد رضادر آمدم‌اما 
هنوز یک ماه‌از عقد نگذ شته بود که رضا در جاده 
بود. همه اهل فامیل حتی اعضای خانواده‌ام شومی مرا 
مسبب م رگ اومی‌دانستند. شاید باورتان نشود اماروز 
خاکسپاری رضا آنقدر از پدر و مادر خودم و خانواده 
ر بای متفر عفد هس هام رضاراظرین 
کردم.بعد از مر گ رضاروز گارم سیاه‌شد. اطرافیانم 
نمی گذاشتند آب خوش از گلویم پائین برود. حق 
نداشتم پایم رایک قدم از خانه بیرون بگذارم. اگر تلفن 
خانه زنگ می زدومن جواب می‌دادم.پدر وبر ادرانم 
قشقرقی به پامی کر دند آن سرش ناپیداامی گفتند: 
"لابد به یکی چراغ سبز نشون دادی ومنتظر تماسش 
هستی!" اگرروسری یا بلوزی غیر از رنگ مشکی 
می‌پوشیدم بد ترین تهمت‌ها از طرف مادرم نثارم 
می‌شد. او می گفت: ”تو سرخوری. همین که عروس 
خانواده خواهرم شدی با قدم نحست اون بدبخت رو 
فرستادی سینه کش قبرستون. حالا هم از خوشحالیت 
لباسای رنگی می‌پوشی! ‏ آری.این وضع وحال من در 


خانه‌مان بود. حرفها و حدیث‌ها و شایعاتی که سرزبان 
مردم روستاو دوست و فامیل و آشنا بود هم جای خود 
دلم رامی‌سوزاند.یکسال از فوت رضامی گذشت. همه 
این رفتارها رابه اميد بهتر شدن اوضاع تحمل کردم 
اماوقتی دیدم هر چه می گذرد وضع بد تر می‌شود. 
دیگر طاقت نیاوردم و در حالیکه فقط شانزده سال 
داشتم.بزرگترین اشتباه زند گی ام رام رتکب شدم؛ 
از خانه فرار کردم!مقصدم تهران بود.سال‌هاقبل 
یکی دو بار باخانواده‌ام برای دیدن اقواممان به تهران 
رفته بودیم. همیشه دلم می‌خواست می‌توانستیم در 
همچون قطره ایی در دریا گم می‌شود. من انقدر خام و 
خوش خیال بودم که تصور می کردم به محض ورودم 
به تهران می‌توانم کاری برای خودم بیابم و درسم را 
بخوانم غافل بودم از اینکه... 


دختر نجیب شهر ستانی هستی که از گیر دادنای پدر 
ومادرش به ستوه‌اومده‌و عطای زند گی توی خونه‌رو 
به لقاش بخشیده و زده به چا ک! حدسم درسته خانم 
کوچولو؟ ِ 

در حالیکه داشتم دست‌هایم رامی‌شستم از اينه 
پشت سر م رانگاه کردم. دختری نوجوان با چهره‌ای 
رنگ پریده گوشه دستشویی به نوبت ایستاده‌بود 
وزن جوانی که مشغول مرتب کردن آرایشش بود 
داشت این حر فهارا خطاب به او می زد. دختر نوجوان 
با وحشت اطرافش رانگاه کرد وساک دستی کوچکش 
سیاهی می زد خنده‌ای بلند سر داد و گفت: "از چی 
می ترسی دخترجون؟ من که هیولا نیستم. فقط 
مواظب باشی.هوا دیگه کم کم داره تاریک می شے. 
جایی‌داری‌بری؟ " وسپس سرش رانزدیک گوش 
دختر نوجوان برد وچیزی گفت... حدس می زدم چه 
چیسزی در گوش دختر نوجوان نجوا کرده‌است.زن 
مسنی که تازه وارد دستشویی کوچک گوشه محوطه 
بیرونی متروشدهبود.از گوشه چشم‌نگاهی به‌زن 
جوان انداخت وبی آنکه حرفی بزند. سرش راتکان 
داد. خوب حس می کردم که دختر نوجوان گریه‌اش 
گرفته واز طرفی کاملاً مستاصل است.اگر آن‌ماده 
گرگ یکبار دیگر پیشنهادش رامطرح می کرد دختر 
نوجوان از روی درماند گی وبی آنکه بداند چه عاقبتی 
متوجه نگاههای غضبناک من که سر تاپایش رابر انداز 
ندیدی؟! "...با تنفر نگاهش کردم و گفتم: " ادم دیدم. 
آشغالایی مثل تو روهم زیاد دیدم. قبلاً فقط توی پار کا 
دخترای مردم رو از راہ به‌در می کردین اما ظاه رآ حالا 
گستره فعالیتتون بیشتر شده. اونقدر پررو شدین که 
جلوی چشم دیگران این بد بختاروبه سمت باتلاقی 
که خودتون توش غوطه ورین می کش‌ونین! "...این را 


که گفتم زن جوان به سمتم هجوم آورد. هر چند کتک 
کاری میانمان در گرفت اما با کمک دو سه تاخانم دیگر 
و تهدید به خبر کر دن پلیس, خودم رااز زیر مشت و 
لگد زن جوان نجات دادم و همچنین دختر ک نوجوان 
را از چنگال‌های بی رحم و پلیدش... 

آن روز دختر نوجوان را که حالا می‌دانستم نامش 
"رویا ست. به خانه‌ام بردم.او که پیدا بود حسابی 
ترسیده. اضطراب ونگرانی از سر تاپایش می‌بارید. 
با گریه‌های او من هم به هق هق افتادم. دستم رادور 
گردنش حلقه کردم و گفتم: "نترس عزیزم.من کنارت 
هستم و نمی‌ذارم آسیبی بهت برسه! " رویا که از یکی 
از روستاهای کویری کشورمان فرار کرده‌و به تهران 
آمده‌بود. سفره‌دلش رانزدم گش ود و از زندگی‌اش 
برایم گفت. حرف‌هایش که تمام شد گفتم: "فکر 
می کنی اینطوری همه چیز درست می‌شه؟ تهران 
پراز گر گه, خیلی خطرناک تر از اون زنی که توی 
دستشویی دیدٍی. بهترین کار اينه که ب رگردی پیش 
خانواده‌ت. اصلا فرداصبح با هم راه می افتیم و میریم. 
من باهاشون حرف می‌زنم. خدارو چه دیدی؟ شاید 
با حرفام تونستم کاری بکنم که باهات خوب رفتار 
کنن.اگه اینجا بمونی حروم می‌شی رویا.اين شسهر 
بی درو پیکر فقط از دور قشنگی داره. از نزدیک مثل یه 
اژدهاست که خیلیای دیگه‌مثل توروبلعیده... "رویا 
نگذاشت حرفم تمام شود. با صدایی بغض آلود گفت: 
“نمی تونم بر گردم صبا. اگه بر گردم پدر و برادرام 
زن دهم نمی‌ذارن! اورادر آغ وش گرفتم و گفتم: 
"زود قضاوت نکن عزیزم. اوناهرچی باشن خانوادهت 
هستن, دیگه واقعاً غول نیستن که.الان‌هم بیخود بااین 
مسائل فکرت رو مشغول نکن.بگیر بخواب که معلومه 
خیلی‌خسته‌یی! " رویا آن شب معصومانه‌در آغوشم به 
خواب رفت من اما پلک روی پلک نگذاشتم. آفتاب که 
طلوع کرد برای خرید نان تازه صبحانه از خانه بیرون 
رفتم و وقتی باز گشتم رویا نبود؛ او رفته بود! تاچند روز 
همچون‌دیوانه‌ها بودم. نمی گویم‌همه جارادنبالش 
گشتم اما به‌هرجایی که به ذهنم می‌ سید سرزدم؛ 
پا رکها؛پاتوق‌ه ای دختران فراری و...اثری از رویا 
نبود. تنها چیزی که در آن لحظات از خدامی خواستم 
این بود که:" کاش رویا تحت تأثیر حرفام قرار گرفته 
وبر گشته باشه خونه شون. " هر چند نگران رویا بودم 
ام باز گشت او نزد خانواده‌اش را آنقدر به خودم تلقین 
کردم که آرام گرفتم... 


هشت ماه‌ازاولین باری که رویارادیده‌بودم 
می‌گذشت. یکی از آخرینروزهای آخرین ماه‌سال‌بود 
جواب دادم خودش را 
معرفی کرد و خواست 
دیدنش لحظه شماری 
می‌کردم. بآ خودم 
گفتم: "شایدبرام کارت 


«با بیش از ۲۵سال سابقه کار » 


5 ۰ 


کر 
۷ ین ۹۳ طاعات ہنی 


عروسیش رو آوردہ!“بە پار ک محل قرارمان که رفتم 
اماوارفتم.رویابا ان چیزی که دی ده‌بودم زمین تا 
اسمان تفاوت داشت. | رایش تندی کرده‌بود.مانتویی 
بارنگ جیغ و چسبان به تن داشت و موهایش رااز پس 
و پیش شالش بیر ون گذاشته بود... 


-صباء من نمی تونستم بر گردم خونه. یعنی ج رآت 
این کار رو نداشتم. آخه تواز اخلاقای منحصر به فرد 
پدر وبرادرام خبر نداشتی. از غیر تاو تعصبای بیجایی 
که داشتن. می‌دونستم اگه پیشت بمونم بالاخره یه 
جوری بهشون خبر می دی واسه همین صبح که برای 
خرید نون رفتی.منم از خونه زدن بیرون. تاغروب توی 
خیابوناچرخیدم؛ از این اتوبوس به اون اتوبوس تااینکه 
نزدیک یه پا رک بزرگ پیاده شدم و رفتم اونجا. اولین 
باری‌بود کەدلم نمی خواست خور شید غر وب کنه.روی 
نیمکت پار ک نشسته بودم.دلشوره‌ام لحظه به لحظه 
بیشتر می شد. به خودم و بخت بدم لعنت می فر ستادم. 
داشتم گریه می کردم که یه دختر جوون اومد کنارم 
نشست و سرصحبت روباز کرد. بهم گفت خیلی دختر 
فراری بودنم تابلوثه. کلی زبون ریخت. گفت ا گه بخوام 
می تونم برم خونه ش و یه مد تی پیشش باشم. اگر هم 
نه,همون جا بشینم و منتظر پیداشدن سرو کله مزاحما 
باشم. چاره‌یی نداشتم جز اینکه همر اهش برم. یه خونه 
نقلی توی شمال شهر داشت.بادو تا دختر دیگه زند گی 
می کرد. می گفت اونا هم یه زمانی فراری بودن. تا چند 
روز اول حسابی ازم پذیرایی کردن. اما بعدش بهم 
فهمون‌دن که اگه قراره اونجا بمونم باید کار کنم.مثل 
اون اولش دوزاریم نیفتاد. نمی‌دونستم منظورشون 
چه کاریه. یه نب دختر امهمون‌داشتن.چند تامرد 
بودن. اولش با هم گفتن و خندیدن. یکی از مردامدام 
منواز گوشه چش مش می‌پایید.اون شب بر ای اولین 
بار به اصرار دختر امش روب خوردم.سقوطم از همون 
شب شروع شد.بعد از اون منم شدم مثل همون دخترا. 
اوایل خیلی گرفته بودم و همش گریه می کر دم. دخترا 
بهم می گفتن این فکر و خیالا رو بذار کنار. دیگه فصل 
جدیدی از زند گیت شروع شده. اگه مثل ما خوب 
کار کنی خیلی زود اونقدر پولدار می شی که می‌تونی 
آپارتمان وماشین بخری.صباء کاش همون موقع برمی 
گشتم خونه مون. کاش برمی گشستم وروزی صد بار 
کتک می خوردم اما تن به این ذلت نمی‌دادم... 

روباهمچنان حرف می‌زد و من... حس می کردم 
خون در رگ هايم یخ زده. دهانم قفل شده بود. همانجاء 
روی‌نیمکت ولو شدم.فشارم پائین افتاده بود. نمی دانم 
چقدر طول کشید تاحالم جا | مد. وقتی چشم باز کردم 
رویا دیگر نبود؛ او رفته بود... 3 

۷ 

ی 


مراسم عقد. عو وی و جشمن تولد نما رابامتتو عترین شیر بنیها و انواع کیکیا 
بر عدلهای جدید جاودانه می‌سازد 


آدرس خیابان بھہودی نیش خضرت ۹۷٩‏ ۰۴۷ ۶ ۶۶ ی ۶ ۶ 


۱ 


و 


گر شما ادمی نادان و بی اطلاع داشد و به این امر بی دود این خود بک نوع اطلاع و علم است 


9 کنفو سیوس 


گفتگو: مینا پیروزیان 


ماجرای دوبله کار شماچه بود؟ به خاطر 
سریال "سرزمین کهن" ظاه رآآشماهم مجبور 
شد ید دوبله کنید؟ 

بله متأسفانه.البته‌ماعادت دار یم.چون یک عده‌ای 
هر کاری دلشان می خواهد می کنند وتر کشهای آنها 
به ما می‌خورد. این بار اول نیست و احتمالا بار آخر هم 
نخواه د بود.ولی‌درباره‌دوبله‌این کار تنها گله‌ای که 
دارم این است که چرادر بقیه سریال‌ها این 
طور نیست واگر بنا باشد بخشنامه کنند که 
کسی حق ندار داز ز بان قومیت‌های مختلف 
استفادہ کند این قانون باید عمومیت داشته 
باشد. 

به‌نظر من اتفاقا این کار توهین‌بود 
به قوم لر زیرابا این کار ما می‌خواستیم 
بگوییم که بقیه قومیت‌هااین وضعیت را 
دارند با شخصیت‌های مختلف در کارها با 
لهجه خودشان صحبت می کنند پس چرا 
فقط گویش این قومیت است که بايد دچار 
سانسور شود و مجبور به دوبله هستیم؟ 

دراین سریال شخصیت‌هایی که لری 
صحبت می کر دند افرادی هستند که پشت پسرشان 
هستند و جمعی هستند که سعی می کنند خانواده‌را 
حفظ کنند و تنها خانواده‌ای هستند که در آن شرایط 
بچەشان راتتها نگذاشتند وحالا ما مجبور به دوبله 
گوی ش‌لری شدہایم در حالی که بن ده‌معتقدم قوم 
لروبختی اری‌بابازیگری که‌لهجه آنهارااستفاده 
کند مشکل ندارند بلکه با توهین تحریف تاریخشان 
مشکل دارند. به خصوص خانم گودرزی خودشان لر 
هستند. بارها در سر صحنه اشکالات کار رامی گرفتند. 
خودشان به عنوان یک فردلر آنجا کاملاً مراقب‌بودند 
که توهینی نشود و مشکلی پیش نیاید. 

یعنی کارهای دیگری که لهجه‌های محلی 


داشتند هیچ وا کنشی نداشت؟ 

خیر.من بارها در کارهایم از لهجه‌های 
محلی استفاده کر ده‌بودم به کسی بر نخورده 
بود مثلاً در باغ سرهنگ که یک ماه پیش 
پخش شد شخصیت هایم گیلکی صحبت می کر دند و 
مااز طرف قوم گیلک پیام داشتیم که خوششان امده 
بود و استقبال هم می کردند. 

ک×اچے وقتی به شمااعلام شد که‌باید کار را 
دوبله کنید؟ 

روز ۲۵ اسفند به ما اعلام کر دند یا باید کار دوبله 
شودیا کار "سرزمین کهن " بخوابدادرواقع چیزی رابه 


ماتحمیل کردند که گرمای کار را گرفت و آن جذابیتی 
که آن لحظه شیرین به کار ما داده بود راحذف کرد و 
ما خیلی ناراحت بودیم به اجبار پذیرفتیم. 

حتی آقای‌دارابی‌مع اون | قای‌ ضرغامی سر 
صحنه ما آمدند و صحنه‌ه ای لری رادید ند و چقدر 


هم خوششان آمدوحتی باحالت رضایت به خانم 
گودرزی گفتند که تا اخر سریال همین طور صحبت 
کرده‌اید؟ گذشته از این ما تیزری داشتیم که هر کدام 
از بازیگران بالهجه خودشان به مردم سال جدید 
راتبریک می گفتند ومامی‌خواستیم بگوییم که از 
قومیت‌های مختلف دور هم جمع شد هايم و همه ما به 
ایده‌های یکدیگر احترام بگذاریم. 


فلوراسام متولد ۱۲ آبان ۱۳۴۴ در شیراز در سال ۱۳۶۳ با مجید اوجی, تهیه کننده ازدواج کرد ودر سال 
۶ بانتخاب رشته‌نمایش وارددانشگاه تهران شد.اود ر مجموعه‌های شیخ مفید. روزهای زن دگی, 
همسایه‌هاء شبی از شب‌هاء نشانی و ماه عسل ایفای نقش کرده‌است. وی جدای نویسن دگی فیلمنامه.از 
سال ۱۳۹۰ با مجموعه راز پنهان کا رگردانی رانیز در تلویز یو نآغاز کرده و تابه حال سه مجموعه 

دیگر به نام رازونیاز: بی قرار و باغ سرهنگ را کا رگردانی کرده است. 

آخرین ساخته وی‌ما یک فرشته نیستیم می باشد که د رایام نوروز در شبکه پنج سیما پخش شد. 

همین موضوع بهانه ای شد تا در دفترش با وی به گفتگو بنشینیم. 


+ 
اتات کک ارو ۳٣‏ 


بعد از اینکەدستور دوبله کار صادر شد چه 
کردید؟ 

آقای جعف ری رااز راه شمال مجبور کردیم 
بر گر دد البته بازیگران بسیار باماهمکاری کردند 
وآقای کار گردان کنار مابودندومدیر دوبلاژ کار 
شدند وآقای کرامتی که آهنگساز ماهستند و در کار 
صدا بسیار تبحر دارند کار صدابرداری راانجام دادند 
واگر جزاین بود به این راحتی‌نمی‌توانستیم کار را 
جمع کنیم. 

× به نظر می ر سد خودسانسوری به تلو یز یون هم 
سرایت کرده است؟ 

(با خنده) اینها خودسانسوری نبود. 
سانس ور بود.واقعیت این است که‌در 
جلسه‌ای که با کار گر دانها و آقای دارابی 
داشستیم خبلی‌هابه‌این موضوعاشاره 
می کر دند اما خط قر مزها باید در همه 
کارها رعایت شود. 

دریکی از شبکه‌هامی‌بینیم دریکی 
از مجالس آنقدر می رقصند که سقف 
اتاق ریزش می کند. امادر کار مادر 
لانگ شات یکی از آقای ون تکانی به 
خودش می‌دهد ايراد می گیر ند! 

در تیتراژ شبکه وقتی از صدای زن 
استفاده‌می‌شود واین صدابه وضوح 
شنیده می شود هیچ اشکالی ندارد نه از نظر شخصی 
ونه سازمانی, امادر تیتراژمایک اوای ناز ک صدای 
خانم با وااکنش روبرو می شود و شب اول جلوی تیتراژ 
رامی گیرند ومی گوین د که صدای زن دارداوباید 
بگویم که متاسفانه خط قرمزها مشخص نیست. 
بنابراین متأًسفانه وقتی می نویسے مجبور هستم که 
خودسانسوری کنم چون نگرانم اگر فلان موضوع را 
بنویسم دوباره اتفاقی بیفتد و کل کار زیر سوال برود. 
در واقع مشکل این است که هیچ قانون مدونی وجود 
ندارد.نه روی گریم خانم‌ها نه روی لباس خانم‌ها! مثلاً 
در شبکه‌ای می بینید که گریم خانمی شکلی متفاوت 


دارد و در شبکه‌ای دیگر گریم همان خانم طوری دیگر 
است پس ما هم مجبور به خودسانسوری می‌شویم! 
(ماجرای حذف سکانس باغ سرهنگ چه 
بود؟ 
آمده‌بود اما درباره‌مساله موسیقی: وقتی در تلویزیون 
از آوازه ای مختلف استفاده‌می کنیسم هیچ موردی 
نداردامامتأسفانه سیستمی که خیلی هم به مالطف 
دارن د موانعی را پیش می آورندومی گویند بااین کار 
می‌خواهید موسیقی زیر زمینی رانشان بدهید در حالی 
که‌اصلاً چنین جیزی وجودنداشت!به خاطر همین 
بخش مدیریت رابه موضوع حساس کرده‌اند و باز 
هم در مورد تیتراژو آوای زن وحتی شعرش اشکال 
واردشدہبود که مر تب مارادچار وسواس می کرد 
و در پخش هم سکانس‌هایی که مربوط می‌شود به 
استودیوی آقای خواننده دچار حذف می شودالبته 
مدیریت فیلم وسریال مشکلی نداشت.خود ناظر 
پخش هم مشکلی نداشت. اما فردی که کار راپخش 
کرده بود نمی‌دانیم بااجازه چه کسی این بخش را 
حذ ف کرده‌بود.این مسائل باعت می‌ش ود مادست 
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ودلمان بلرزدبرای اینکه بالاخره‌مناگر شخصیتی 
می گذارم که این آدم آهنگساز اسست یا خواننده به 
اجباریک نمادی از خوانند گی این فردباید باشد. ساز 
که نمی توانیم نشان بدھیم کنسرت که نمی توانیم 
نشان بدهیم. آهنگ و شعر هم که تصویب می‌شود و 
می گویند هیچ موردی ندارد معلوم نیست چرادچار 

مشکل می‌شود. 
آلاشماخود تان‌نویسنده‌هستید,چرااز نوشته‌های 

آرش برهانی استفاده کر دید؟ 
ماسر بیقرار بودیم و داشتیم کاره ای بعد از 
فیلمبرداری راانجام می دادیم که شبکه پنج در خواست 
یک کار کرد ومتأسفانه من فکرم ان قدر باز نبود 
چون کاری که انجام می‌دادیم ملودرام بود و آنهاطنز 
می خواستند ومن نتوانستم. واز آنجا که چندی پیش 
اقای‌برهانی طنزی به دفتر ما اورده‌بود طرح رابه 
شبکه پنج بر دند و راضی کننده بود و... 
ل(همزمانی پخش سر یال شما باسر یال پایتخت 
چه اندازه به کار شما لطمه وارد کرد؟ 

متأسفانه, نمی‌توانم بگویم لطمه نزد حتماً ضربه 


تب - 


به کار ماوارد کردهاست!و من تعجب می کنم که چه 
طور نمی توانیم یک بر نامه ریزی ساده‌انجام بدھیم 
ومتأسف هستم که بعضی‌ها زمان بندی رارعایت 
می کنند وبرای بعضی‌ها این موضوع اصلاً مهم نیست: 
وهر زمانی که دوست داشته‌باشند پخش می کنندالبته 
اولین باری است که‌من چنین چی زی رامی بینم که 
یک شبکه این کار رامی کند. در سالهای گذشته روی 
زمان ۴۵ دقیقه سریالها بسته می شدند تا زمان پخش 
سریالهابا هم تداخل نکند.مااين تلاش‌هارامی کیم 
تامردم‌راپای‌تلویزیون بنشانيم.| گر بنا شود رقابت 
در کارهای عید تبدیل شود به از بین بردن همدیگر از 
هرطریقی وباهر روشی به نظر من درست نیست.ما 
اتفاق ] باید به همدیگر کمک کنیم.مثلا اگر در شبکه 
۳پخش‌داریم می بینم ۵دقیقه کار به کار شبکە ۱ 
می افتد از سازنده‌ام می‌خواهم که ان ۵دقیقه راروز 
بعد پخش کند در حالیکه ما هم اب بستن به فیلم را 
بلدیم.نه اینکه هر کاری که ساختیم ٩۰‏ دقیقه‌روی 


آنتن برود وبرایمان هم مهم نباشد که‌بالاخره یک عده 
دیگری در آن زمان باید پخش بروند. گذشته از این 
متأسفانه اخبار ساعت ۱۲ مثل دیوار جلوی ماایستاده 


۳ 


کہ شست 


حتی اپیزودهایمان رااز ۴۵ دقیقه به ۳۵ دقیقه تغییر 
دهیم. یکی از دلایلی که کار مابه بعد ازعید افتاد همین 
بودواین قضیه پای ان بندی‌های ما رابه هم ریخت و 
لطمه‌اش راما خوردیم. 

ل(چرا آنقدر چهره استفاده شد؟ 

آق ای‌اوجی‌معمولا در کارهایی که انجام‌می‌دهند 
از چهره استفاده‌می کنند و من هم خیلی از این اتفاق 
خوشحال هستم برای اینکه بحث بازیگری ما بحث 
قوی بود و بازی‌های خوب و پسندیده‌ای داشتند و 
کار بالا می‌رود. 

ايده تیتراژ از کجا آمد؟ 

این‌ایده‌ای‌بود که از طریق آقای‌اوجی به آقای 
کرامتی‌دادهشد ومامی‌دانستیم‌برز وارجمند خوانند گی 
می کند.در چند کار ماخواندهبود و قای‌اوجی‌هم 
می دانستند آفای شریفی‌نیا می خوانته آقای کرامتی 
از ایده خوششان آمد البته آقای کرامتی همیشه سعی 
می کند ایده تازه بدهد حتی بخشی از تیتر اژلری خیلی 


1ي بء: کک 


زیبابود که‌متأس فانه حذف شد. ومن همین جابه 
خاطر تصمیم گیری‌های غلط یک عده‌ای.از لرهای 
عزیز عذرخواهی می کنم.البته برای باقی با یگران 
هم نقش‌هایی در نظر داشتیم مثلاً خانم خیراندیش 
بنا به شخصیتی که در کار دارند رابرای ادای چند 
جمله در نظر گرفتیم وخانم محمد و آقمقانی را 
برای ادای جمله آهنگین بقیه آقایان هم خواندند. 
کار سختی بود که | قای کرامتی انجام دادند و من و 
آقای اوجی در همه موارد حضور داشتیم. روزی به 
استودیومی‌رفتیم وقرار بود آقای شریفی نیافلان 
ساعت بیاید که نیامد وبعد گفت من می روم خانه و 
تمرین می کنم و آقای اوجی به من گفتند از استودیو 
بیرون برویم چون ایشان خجالت می کشند جلوی ما 
بخوانند و ما در اتاق دیگری منتظر ماندیم واستودیو 
دراختیار آقای کرامتی و شریفی نیا قرار گرفت و 
آقای شریفی نیا کز کرد و ما رفتیم وبعد یواش یواش 
شروع به خواندن کرد و خیلی هم خوب خواندند و توقع 
نداشتیم به این خوبی بخوانند. و در واقع برای اولین بار 
بود که بازیگران یک کار می‌خوانند. 
(شسما خود تان بیشتر کار باز یگری رادوست 
دارید با نویسند گی یا کار گردانی؟ 
بازیگری!وقتی کار گر دانی می کنم خیلیانرژی 
می گذارم ونمی‌توانم هر دو کار راانجام بدهم.اما 
نویسند گی از همه کارها سخت تر است و کار گردانی 
لذت بخش تر است چون کل کار در دست توست و 
من این را دوست دارم. 
حرف پایانی 
تشسکرمی کنم از کسانی که کاره ای مرادنبال 
می کنند و دوست دارم بدانند ماهميشه سعی می کنیم 
کاری را انجام بدهیم که برای مر دم لذت بخش باشد 
وبه‌بهان ه خندان دن و جذب مخاطب هر کاری را 
انجام ندهیم وبه فرهنگمان فکر کنیم وبه مسائل 
خانوادهایمان و ممنون از شما که بر ای موضوع مورد 
توجه مردم وقت می گذارید. 


سے عشق 


و 


دگانه مش ذر 


۰ 


وو فدر تواقی شماست 


٭ باربارادی آتحیس 


گفتگوتا بدلکار زن فیلم‌های ایرانی و خارجی 


دخٹری دیکا 


بدلکاری یکی از پرخط رتر ین شغلهای دنیاست .کاری که اگ راصولایمنی د رآن رعایت نشود, در کمت راز لحظه‌ای 
جان خود رااز دست می د هید. چند سال ی است که بدلکاری درایران حسابی طرفدار پید اکر ده وپیشرف تگر وه‌های 
ایرانی به قدری زياد بوده که د رآخر ین فیلم جیمزباند گروهی ا زایران به عنوان بدلکار حضور پیدام یکند. یکی 
ا زافرادای نگروه دختری است به نام‌مهسااحمدی که هم کنون برای ادامه کارهای بدلکاری به آمریکادعوت 
شده. گفتگو وگزارشی تصویری از فعالیتهای این دختر شجاع برایتان فراهم کرده‌ایم... 


× از چگونگی علاقه ات بے کار بدلکاری 

مهسااحمدی متولد ۳مهرماه سال ۱۳۶۸ 
در شهر کرج هستم. قهر مان رشته ورزشی 
ژیمناستیک هستم و از طریقه ورزش : حدود 
۶ساله پیش بدلکاری رو با آرشا اقدسی شروع 
کردم. من اولین دختر بدلکار ایرانی هستم که 
جلوی دوربین عملیات بدلکاری انجام داده و اولین 
و تنها دختر بدلکار ایرانی هم هستم که در فیلمهای 
خارجی عملیات بدلکاری انجام داده که مهمترین 
آن مربوط به آخرین قسمت از فیلم « جیمز باند» 
به نام «اسکای فال » (5161811) بود.همچنین 
اولین دختر ایرانی هسستم که پس از انقلاب, پرش 
سقوط آزاد از هواپیما را اتجام داد کاری که هنوز 
هم دختران ایرانی نتوانسته اند ان را انجام دهند! و 
در آخر هم باید بگویم که اولین دختر ایرانی هستم 
که پرش بانجی جامپینگ را در ایران اتجام داده و 
باید بگویم که اولین مربی این رشته هم هستم. من 
به همراه آرشا اقدسی و امیر بدری عضو تیم گروه 
بدلکاری سیزده‌هستیم. در پروژه بز رگ « جیمز 
باند. اسکای فال » به عنوان بدلکار حضور داشتیم و 
موفق به دریافت جایزه‌ایی معادل اسکار برای رشته 
بدلکاران برای همین فیلم شدیم. 

× برای بدلکاری با مشکلاتی مواجه بودید؟ 

در اوایسل بله. اصلااعتماد نمی کر دند تااینکه 
برای تیزر تبلیغاتی آقای رامبد جوان از آرشا 
خواستند تایه سری کارهای نمایشی انجام بدهد و 
متاسفانه در ان زمان دست ارشاشکسته بود و تا 
آرنج در گچ بود و تا پین هم داخل دستش بود!با 
اینحال یک حر کت بود که باید ایشون از پشت بام 
یک خانه پشتک می زد به پشت بام ساختمان بغلی 
اما آرشا بخاطر شکسستگی دستی که داشت نمی 
توانست اینکار را انجام دهد. در همین زمان اقای 
جوان منو دید وبخاطر شناختی که از من داشت گفت 


۵ 
اطلاعات لی ارو ۳۳۷۰۱ 


که:«لباس آرشارابدید به خانم احمدی تا ایشون 
بد کاری رو انجام بده» این اولین بدلکاری من در 
جل وی دوربین بود. آقای جوان اولین کار گردانی 
بودند که به من اعتماد کردند و ۶ ماہ بعد دوباره 
از من خواستند تا در فیلم «پسر آدم دختر حوا» 
به عنوان بدلکار حضور داشته باشم.بعد از ان کار. 
رفته رفته فیلمسازان دیگر هم به حضور یک دختر 
بدلکار در پروژه ها اعتماد کردند. آقای محمدرضا 
آهنج برای سریال «عملیات پایتخت» واقعا دست 
بدم. آقای حجت قاسم زاده اصل, آقای کیمیایی. 
آقای قد کچیان, آقای علیر ضا امینی. آقای رسول 
که به من اعتماد کر دند و من افتخار همکاری با 
آنها راداشتم. ولی با اینحال سینمای ایران جایی 
برای حضور بدلکار دختر ندارد چون هنوز هم با 
وجود اینکه بیش از ۶سال از آمدن دختران به این 
رشته می گذ رد. باز هم فقط از بدلکاران مر د استفاده 
می کنند به دلایلی... گروه‌هایی که در تیمشان 
عضو خانم آموزش می دهند و همه جا مصاحبه 
می کنند که «مادختر بدلکار داریم که توانایی 
بالایی برای بدلکاری در جلوی دوربین دارند ».در 
ك یا د ات منطورم 
و واه فد تا بدلکاری 
من حداقل ۱۰ نفر دیگه وجود 
دارند که مدعی هستند بدلکار 
حرفه ای هستند. خب از آنها 
استفاده کنند من هم خیلی 
بخاطر پیشرفت حرفه ام هم 
بخاطر پیشرفت سینما و هم || 
استفاده درست از بدلکاران با | 


نه‌باترس ۱ 


توجه به جنسیت. 

(چطور شد که به خارج از کشور سفر کردید 
و در پروژه های سینمایی دیگر کشورها به انجام 
بدلکاری مشغول شدید؟ از لحاظ مالی حضور 
در پروژه های داخلی و بین المللی تا چه حد با 
یکدیگر تفاوت دارد؟ 

تفاوت زمین تا آسمان هست از هر نظر! ما 
سال ۸۸ در اولدینز تر کیه, بانجی جامپینگ داشتیم 
واولین کار خارجیمون رو همان موقع برای سریال 
«دره گر گها» انجام دادیم که از کارمون راضی 
بودن و چون بدلکار دختر حرفه ای نداشتن, برای 
بزرگترین فیلم اکشن خودشون به نام ۸405ء 
از مادعوت کردن که این فیلم مجوز ما برای ورود 
به «اسکای فال » بود. کار در تر کیه زیاد باایران 
تفاوت نداشت. تفاوت از نظر کاری زياد نبود ولی 
از نظر مالی بهتر از ایران بود. البته «اسکای فال » 
فوق العاده بود! 

کل(نظر خانواده و دوستانتان درباره بدلکاری و 
فعالیت های شما چی هست؟ 

خب خان واده اول مخالف بودن ولی وقتی 
پیشرفت و توانایی ام رو دیدند. موافقت کردند. 
بر می دارم تاخانه روبهمقصد کار ترک کنم. 

مادرم نگران می شود تا وقتی 

که بر گردم. البته مادرم واقعا 
حمایتم کرد باوج ود اینکه 
کاملاراضی نبود ولی به 
تضمیمم اترام گذاشت کو این 
۳ راه هر قدمی که برداشتم پشتم 
بود و حمایتم می کرد. دوستان 
خوبم انگشت شمار هستند 
و واقعا حمایتم کردن و مربی 
ژیمناستیکم واقعا مدیونشون 


مهسااحمدی درباره چگونگی ورود خود به دنیای بدل کاری گفت: «درایران برای 
دختران فقط تا ۱۸سالکی امکان حضور در تیم ملی ژیبمناستیک وجود دارد. بعد از ۱۸سالگی 
که ژیمناستیک را کنار گذاشتم. از ۶سال پیش وارد گروه «بدل کاری 4۳ شدم .» 


مهسا احمدی اولین بانوی ایرانی است که پس از انقلاب در ایران عملیات سقوط آزاد 


به گفته سر پرست گر وه «بدل کاران ۱۳» در ایران کار گر دان‌ها آرام آرام 
به مهسا|احمدی بدل کار این گروه‌اعتماد کرده‌اند.او ادامه می‌دهد تاقبل 
از آن که مهسااحمدی توانایی‌های خود رادر بدل کاری ثابت کند. در ایران 


«5101176»انجام داده‌است. نما یی از اولین سقوط آزاداین بانوی ایرانی که شسهر بور عموما در فیلمنامه‌هانقش خانم‌هارا آن قدر ظریف و آرام می نوشتند که اصلاً 


۱ بر فراز شھر کلاله در استان گلستان ایران صورت گرفته است. 


بانسوی‌بدل کار ابرانی دربارہ ثبت اولین سقوط آزادزنانابران می گوید: «ازار تفاع 
شش هزار پایی (حدود د و هزار متر) پریدم. در هرجای دنیاء پرش ازار تفاع زیر ۱۵۰۰ 
متر بیس‌جامپ «13256[11100» محسوب می شود. بابد هزار تا پرش خوب داشته باشید 
تابتوانید یک بار بیس جامپ بیر بد. ولی‌من‌همان پرش اولم از ار تفاع دوھزارمتری بود. 


یعنی سخت ترین کار راانجام دادهام. آن هم با امکانات کم .» 


اتفاق خاصی برای‌شان در طول فیلم نمی‌افتاد . 


ارشااقدسی می گوید: «از گر وه بدل کاریاولیه که‌داشتیم. تنها کسی 
که‌با من ماند. خانم احمدی بود. البته در میان بچه‌های گروه قبلی من به تنها 
کسی که بیشتر از همه سخت گرفتم. همان خانم احمدی بود. منتها دیگران 
به نوعی کم آوردند و تنها کسی که مقاومت کرد و ایستاد گی کرد. خانم مهسا 


«. 


۷ ودن ٩۳‏ لمات مکی : 


ورای اادواج کر دن یس لا 


حنکت 


2 


۰ 


تن نیح اعت لا ۵ ۱ ست 


بااین که‌بانگ گام‌های تند باران کند شده‌بود. آپی 
ترا ll‏ 
خلوت.دونفر نزدیک یکی از چهارراه‌ها زیر باران 
خف کرده‌بودند.یکی از انها که‌لاغر و جوان‌تر بود. 
می‌لرزید. آن‌یکی که صدایی دور گه و اندامی تنومند 
داشست,باسربه‌بالای خیاباناشاره کرد و گفت:به 
ماشین داره‌میاد...بعد دستش‌رابرای‌پراید تمیزی 
که پایین می آمد تکان داد و بلند گفت:دربست! 
راننده توقف کرد. جوان لاغر جلو رفت و باصدایی 
که می‌لر زید. گفت:دربست تاده‌ونک. راننده کمی 
نگاهمش کرد و گفت:خیلی بد مسیره!جوان گفت: 
حالم بده! پونزده‌میدم... مارو ببر. راننده گفت: باشه. 
سوار شین. جوان جلو نشست. رفیقش هم روی صندلی 
7 ور و ها را ہ۶ 
گفت:«بخاری رو زیاد می کنی ؟ این رفیقمون مریض 
احواله‌ولرز کرده.» راننده‌دنده‌راجا کر دوراه‌افتادو 
بخاری‌راروی دور تند گذاشت. مرد تنومند به رو کش 
نایلونی صندلی‌ها دست کشید و گفت: «ماشینت بوی 
کارخون همیده. تازه‌تحویل گرفتی؟»راننده‌در آینه 
نگاهش کرد و گفت:«آره. تاحلقم رفتم زیر قسط و 
وام وق رض وقوله و گر نه محال بود توهمچین شسبی 
مسافر کشی کنم... خلاصه یاعلی گفتیم و قسط آغاز 
شد.روزی سه‌چهار ساعت می‌خوابم بقیه‌ش کار 
می کنم تا از قسط هام عقب نمونم.» مرد تنومند گفت: 
«پس ضبط روروشن کن که چشات روشن شه و یه هو 
وسط راه خوابت نبره. این ر فیق مون مر یضه. خدارو 


وبا وهی رگ 


ت 


om 
ھ‎ ٥۸ 0 ای‎ 
۹ 


خوش نمیاد از تصادف بمیره.» 

دیگر بین آنها حرفی زدہ نشد. جوانی که جلو بود. 
در خودش پیچی ده بود. انگار خواب بود. مرد تنومند 
هم به شب چشم دوخته بود. وقتی که راننده‌از بزرگراه 
به سوی ده ونک پیچید و کمی جلو رفت. مسافر جوان 
تکان خورد و حالت تهوع گرفت. مرد تنومند گفت: 
«داداش نیگر دار بره یه گوشه بالا بیاره و ماشینت 
رو کثیف نکنه.» راننده صدای موزیک را کم کرد و 
ایستاد. جوان پیاده‌شد و به سمت چپ ماشین رفت 
و کنار در جلو ايس‌تاد. مر د تنومند هم از زیر کاپشنش 
قمه‌ی‌دسته کوتاهی‌بیرون آورد وروی گر دن راننده 
گذاشت و گفت:«ییاده‌شوا» وبا تیغه‌ی قمه به گردن 
اوفشار آورد.راننده‌باالتماس گفت:«به خدامن یه 
آدم مفلو کم از دار دنیا فقط همین پرایدو دارم.» مرد 
تنومند گفت: «پیاده شوامنم از دار دنیا همین قمه رو 
دارم که ساخته شده واسه زدن گردن توا» راننده پیاده 
شد. مسافر جوان که حالا دیگر بیمار نبود, به گریبان 
٣۳‏ اش راجلو صورت او 
گرفت. مرد تنومند پیاده شد وهر دوبازوهای راننده 
را گر فتند واورابه شانه‌ی خاکی جاده‌ی فرعی بر دند 
که به باغ بز رگ ومترو کی مشرف بود. راننده خواست 
جیزی بگوید. مرد تنومند امانش نداد و با دسته‌ی قمه 
ضربه‌ای به سرش کوفت. راننده به زانو افتاد. جوان 
٤٥‏ سپس اوواازبالابہ 
باغ انداختند وانگار که هیچ اتفاقی نیفتادہ سوار ماشین 


مقتول شدند و رفتند. 


و ۵ 
الاعات ی ارو ۳۹۰۱ 


غروب روز بعد. سرهنگ شعبانی در دفتر کارش 
به کاراگاه نوبخت گفت:بازم گزارش آدم ربایی وقتل 
شده.مثل دو مورد قبل, دختری رو دزدیدن و بعد از 
آزار واذیت. باضربه‌ی چاقو و قمه کشتنش. فرقش با 
موردهای‌قبلی‌اینه که اونا رو بعد از تار یکی هوادزدیده 
بودن امااین یکی حدود ظهر بوده. از رد چرخ‌های 
ماشینی که کنار جسد هست. فهمیدیم ماشین آدم 
رباهاپرایده.دوتاهم جا پا کشف کردیم و حدس ما 
رودراین باره که اونا دو نفرن» تأیید می کنه. من برای 
این که این پرونده شبیه ماجرای خفاش شب نشه و 
مردم رو نترسونه؛ همه‌ی نیروها روبسیج کردم. روی 
کمک تو هم خیلی خساپ می کنم. 

کاراگاه‌نوبخت قول همکاری داد وبه واحد پیگیری 
رفت و از سروان جعفری خواست پر ونده‌های جنایی 
یک‌ماه‌پیش به‌این سورا که سر نخی ندار ند برایش 
بیاورد. سروان جعفری چند پرون ده آورد و نوبخت 
مشغول مطالعه شد. پس از ورق زدن آنها, یکی را 
جداکردودوب اره آن‌راورق زد. آن پرونده‌مر بوط 
به ربودن دو ماشین وقتل راننده‌های آنها بود. تاریخ 
اولین سرقت و قتل یک روز قبل از اولین دختری بود که 
ربوده شده بود. تاریخ دومین سرقت و قتل هم یک روز 
پیش از د ومین و سومین دختر ربایی بود. ماشین‌های 
سرقتی پراید بودن د. اولین ماشین رادو هفته پس 
از سرقت پیدا کردند که گوشهی یکی از خیابان‌ها 
رها شده بود. راننده‌های آن دوماشین رابا چاقوو 
قمه کشته بودند.از آن‌پرونده کیی گرفت وپیش 
سرهنگ شعبانی بر گشت. کارا گاه نوبخت مطمئن بود 
که پرونده‌ی سرقت ماشین وقتل راننده‌های آنهابا 
پرونده‌ی دختر ربایی ار تباط دارد. سرهنگ شعبانی 
پس از شنیدن نظر کاراگاه نوبخت. به او گفت:بااین 
که بین این دو پر ونده تشابهاتی‌هست. نمی تونيم به اونا 
استناد کنیم و بگیم متهم يا متهمان این دو پر وندہ یکی 
هستن. البته متهمانی که هنوز دستگیر نشدن! کاراگاه 
عزیزادنبال مدا رکی باش که قاضی روبی ھیچ شک و 
شبهه‌ای قانع کنه. 

نوبخت از قرا رگاہ پلیس بیرون آمد و ماشینش را 
بی‌هد ف به سویی برد. نرمک نرمک باران می‌بارید. 
مسافرهادر طول خیابان ایستاده‌بودند وبا گذشتن 
هر مساف رکشی مسیر خود رافریاد می‌زدند.بیشتر 
مساف ر کش‌ها در مسیر کار می کردند و مسافرھاراہا 
خود می‌بر دند. توجه نوبخت به ماشینی افتاد که بااین 
که دنبال مسافر بود. کسی راسوار نمی کرد. کمی بعد 
برای دو دختر نگه‌داشت و آنهاراسوار کرد.هنوز چند 
متر دور نشد هبو د که توقف کرد ود خترهاباخشم پیادہ 


شدهو مشغول نوشتن شمار هی ماشین شد ند. نوبخت 
با خود گفت: ماشینارومی‌دزده‌ومیره دختر ربایی. 
اینجوری هیچ ردی از خودش باقی نمیذاره. اما انگار 
یه رد گذاشته که همون واسه من کافیه. از یه سرنخ 
کوچیک می رسم به طناب قطوری که‌افتاده گردن 
مجرم... همه‌ی قتل‌ها با چاقو و قمه بوده. بارون هم 
میومده. ماشین هم پراید بوده. چرا پراید؟ مگه واسه 
دزد ماشین فرقی می کنه که پراید بدزدہ یا ۶ ۰ ۲ویا 
زانتیا؟ زحمت سر قت هر ماشینی واسه سارق حر فه‌ای 
فرقی نمی کنه ولی فروختن ماشین گرون قیمت کجاء 
واسه فروختن نمی‌دزده. مخصوصاً که یکی از ماشینا 
روچند روز پیش گوشه‌ی خیابون انداخته ورفته. پس 
هد ف اصلىی سارق از دزدیدن ماشین» د ختر رباییه نه 

نوبخت فکر می کرد و حلقه‌ه ای این دو پرونده 
رایکی یکی کنار هم می گذاشت. باران بند آمده‌و 
نوبخت به میدان راهآهن رسیده بود. میدان را دور 
زدواز خیاب ان ولیعصر به طرف بالا رفت. کانال‌های 
دو طرف خیابان از سیلاب لبریز بودند. نوبخت هم از 
سؤال لبر یز بود. تلفنش زنگ زد. سرهنگ شعبانی بود 
که پرسید: کجایی ؟ نوبخت گفت: به یه نتیجه‌هایی 
و گفت:«نتایجت روبعدآ برام تعریف کن!اگه به 
لبافی نژاد. پایین‌تر از سه راہ جمهوری نز د یکی» خودتو 
برسون. فعلا وقت ندارم توضیح بدم.» 

نوبخت نزدیک لبافی‌نژاد یک موتور گشت و دو 
ماشین پلیس ویک پراید سفید دید. پراید تقریباً وسط 
خیابان بود. سرهنگ شعبانی در ماشین پلیس نشسته 
بود وبازن جوانی حرف می‌زد. نوبخت خودش رانشان 
داد. سرهنگ اشاره کرد که داخل شوانوبخت در عقب 
راباز کردونشست.سرهنگ گفت:«حق با تو بود... 
بین اون پر ونده و دختر ربایی ار تباط نزدیکی هست. 
می تونم بگم هر دوشون یکی هستن. یه مسافر کش 
که دوستش هم عقب نشسته بوده این خانم رواز 
ایستگاه تا کسی سوار می کنه.می خواسته برەسە راه 
جمهوری. یه آقایی هم چند قدم جلوتر بوده و میگه سه 
راه جمهوری. راننده‌سوارش نمی کنه.اين خانم میگه 
هم مسیر بود. چراسوارش نکر دی ؟ راننده‌میگه ما 


پاسخ وبرنده شماره ق 


نوبعت پرونده‌ی احمد 


رادرزز 
که‌اوبا رزندا 


۱ رانی و شال و کلاه داشته ا 
داشسته وقتسی هس مکه نوبخ ت 


1 راننده‌ها ا 
مسافری داشت ه که و, ٠‏ 5 فر 


۱ 7 ۲ ی بوده و شال وکلاه د| 
کک مه ابرایننوبخت نیج هگرفت 
| امکان دا شت ه که قات لآشسنابودم 


.نوبعت 
واورا کشته ولباس 


۱ هایش رادور انداخته وبا 
۲ 2+ وبخت بااین مدا رک ثاب تکر 
نی نت دی نا 


ان دید و وقت ی که آخر 
وت ی که پیش نگھبا 
رکش زنسدان حرف زدو 
شته. یکی از زنرا: 7۲ 
بر ززندانی‌ها ک ت/ 
سرعت به زندان ب رگشته 
مزا ت لاست وانگیزہا 
ی این هفته: سهیلا قصاب زاده | 


تاککسی دربست شماهستیم. خانم میگه من دربست 
نخواستم... می‌خواد پیاده شه راننده توقف نمی کنه. 
مسافری که عقب نشسته بو ده» همدست راننده بوده و 
چاقو درمیاره. این خانم داد و بیداد می کنه و شیشه رو 
پایین می کشے و کمک می خواد. راننده وسط خیابون 
توق ف می کنه. این خانم هم می پرہ پاییسن. راننده‌و 
رفیقش هم پیاده میشن و فرار می کنن.» 

نوبخت از زن پر سید:«قیاف هی اونارومی‌تونین 
توصیف کنین؟» زن جوان گفت: «هوا تاریک بود. 
ترسیده بودم و چیز زیادی یادم نیست. قیافه‌هاشون 
تو تاریکی بود.» نوبخت پرسید: «چی شد که اونا یه هو 
پیاده شدن وفرار کردن؟» زن جوان گفت:«راننده‌ی 
يه پژو که متوجه داد و بیداد من شده بود. ما رو دنبال 
کرد.اونایی که من روسوار کر ده‌بودن؛ توقف کردن. 
منم پیاده شد م. راننده‌ی پژو هم جلو ماشین اونا رو 
بست.بعد هر دوشون پریدن‌پایین ودر رفتن.» نوبخت 
گفت:«هر چیزدیگهای‌یاد تونه, تعریف کنین.»زن 
گفت:«دیگه چیزی یادم نیست. من خیلی ترسیدم و 
می خوام برم خونه.» ۱ ۱ 

سرهنگ شعبانی به یکی از مأمورها گفت آن خانم 
رابه مقصد ش بر س‌اند. پس از رفتن زن» سرهنگ به 
مأمورھای خانم روتوی‌مناطقی که آدم‌ربایی شده 
مثل مسافر مستقر کنن. باید براش دام بذاریم. توهم 
بروپروندەھارویە بار دیگه بادقت بخون شاید سرنخی 
پیدا کردی.» 

کاراگاہنوبخت از آنجابه ایسستگاہ تا کسی رفت 
وسراغ رئیس خط راگرفت.اومردی شصت وچند 
ساله بود باریشی چند روزه و مویی ژولیدہ.یک پایش 
می‌لنگی د. ضمن رسید گی به کارهای خط. بساط 
سیکارفروشی کر ۱۱ 
معرفی کرد ودرباره‌ی پراید سفیدی که‌از انجازن 
جوانی راسوار کرده‌بود. سوّال کرد. قاسم زیر چانه‌ی 
خودش راخاراند و گفت چیزی یادش نمی آید. نوبخت 
گفت:«تورئیس خطی. بابد همه چی روببینی وحواست 
باشه.ضمناً حق نداری بساط سیگار فروشی داشته 
باشی... حالا خوب فکر کن ببین چیزی یادت میاد.» 
قاسم سرفه‌ی کوتاهی کرد و گفت:«آره.. یه چیزایی 
یادم اومد. یه پراید که یه مسافرم عقب داشت. اومد و 


سے 


ت می رود وم یگوید پول ندا 


بودند,نگاہ کرد, متوجه شر 
رد به خانه برود, فقط یک پیراهن 
عکساحمد رانشان داد,یکی ا زآنہا کے 
اک شمبندی‌ھایش پول خرج 
و ممبدون‌مقاومت سس شده پس 
ریس تگرفته وشتابان به حانه ی لړلا زر 
ووانمود کرده که چون پول ندارد. تاکسی گیر 
رسسیدن بەارثلیلابودہ, در سین هن 

زقزوین ۰۰۸۸۷ ۶۳۴۲۰( ور ِ. 


۰ - - ہےر 
۷ و ادر ۹۳ لمات سی 


یەزنی روسوار کرد.بهش گفتم صبر کن یەمسافر دیگه 
برات جمع کنم, گفت میرم توراه‌میزنم...ازش شکایت 
شده؟ آدم خوبی به نظر می‌رسید.» نوبخت گفت: 
«پولی رو که بهت داد ببینم.» قاسم گفت: «اینجا پول 
دندون گیری به آدم نمیدن.» نوبخت گفت: «من وقتم 
خیلی کمه‌ها! باید برم به کارام برسم.اگه نمی خوای با 
پلیس همکاری کنی. بگم بیان ببرنت کلانتری تاسر 
فرصت بیام جواب سوالم رو بگیرم.» قاسم از جیبش 
دسته‌ای پول در ورد و یک اسکناس دو تومنی جدا کرد 
و به نوبخت داد و گفت: «همین بود. بقیه شم نگرفت.» 
نوبخت پول رادر دستمال کاغذی گذاشت واز پول 
خودش دو هزار تومان به قاسم داد و پرسید: «راننده و 
رفیقش چه شکلی بودن ؟» قاسم خندید و گفت:«انگار 
قضیه جنایی شده! من چشمامم توی شب سوی خوبی 
نداره. سیبیل داشتن. یکی شون جوون واون یکی گنده 
وجاافتاده‌بود. دیگه چیزی‌یادم نمیاد.» نوبخت کمی 

دیگر با اوحرف زد و رهایش کرد ورفت. 
بامدادروزبعد سرهنگ شعبانی به نوبخت خبر 
داد حوالی میدان راه اهن جسدی پیدا شده و مانند 
مقتول‌های دیگر, باضر بات چاقوو قمه کشته شده. 
نوبخت خود رابه محل قتل رساند. مقتول, جوانی بیست 
ودوسه ساله بود. چشم‌هایی عسلی و موهایی قهوه‌ای 
روشن داشت. در جیبش هیچ مدر کی نبود. نخستین 
بود تبداند آیا کسی دنبال جوانی با آن مشخصات بوده 
یانه. نیم ساعت بعد از قرار گاه پلیس خبرهایی رسید و 
نوبخت با خانواده‌ی مقتول ملاقات کرد. اسمش جمال 
بود. شب ‌ها با ماشین پدرش مسافر کشی می کرد. 
نوخ پس از جند سوال کوتاه ا 
خانواده‌ی مقتول رابااندوهشان تنها گذاشت.ساعت 
یازده ونیم شسب. یکی از خانم های پلیس به نام ستوان 
کار گر که به دستور سر هنگ شعبانی. خود راطعمه 
قرار داده‌بود. گزارش کرد که در خیابان قزوین سوار 
پرایدی شده که راننده‌ای جوان و مسافری تنومند 
داشته که عقب نشسته بوده. خانم ستوان کار گر جلو 
می‌نشیند و به بهانه‌ی این که می‌خواهد صور تش را 
آرایش کند:در آینه مسافر تنومند رازیر نظر می گیرد 
ومتوجه می شود اواز زیر صندلی قمه‌ی کوتاهی بیرون 
آورد و زیر پایش گذاشت. ستوان کار گر آهسته هفت 
تیرش رااز کیفش بیرون آورد وخواست بی صدا 
گلنگدن بزند ولی دستش عرق کرده‌بود ولیز خورد. 
راننده متوجه او شد وباساعدش ضربه‌ای به گلوی 
ستوان زد و داد کشید:«احمد آقااین اسلحه‌داره.»‌مرد 
تنومند قمه‌ اش راروی گردن ستوان کار گر گذاشت 
و کی ف وسلاح‌اوراگرفت وپس از دیدن کارت 
شناسایی او به راننده گفت:«تا حالا پلیس زن نکشته 
بودیم. که اینم نصیب مون شد. بریم فرعی.» وبا پهنای 
قمه ضربه‌ای به گیجگاه ستوان کوفت.اوبرای چند 
دقيقه بیھوش شد وهنگامی که به هوش آمد. حر کتی 
نکرد و در فرصتی مناسب درراباز کرد وبیرون پرید 
وفریاد کشید. آنها گریختند وسر چهار راه‌وارد خط 
بقیه در صفحه ۵۷ 
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نان با آرد برنج «نمی‌جان»-لنگرود 


من هم به بازار رفتم و در ترانه‌ی مرموز بازار 
گم شدم و رفتم و رفتم تا از کوچه‌ای بن‌بست سر 
در آوردم. و صفیه را دیدم که روبه‌رویم بود اما 
نگاهش مانند بار قبل خصمانه نبود. لبخند می‌زد 
و مهربان بود. دستم را گرفت و گفت: "من باهات 
خیلی بد حرف زدم. راستش حسودیم شده بود" 

277 ۹ را ا ا 
تعریف کر د. از عشق عمیقش به خسر و و از علاقه‌ای 
که خسرو به او داشت. مثال‌ها آورد. پرسیدم: شما 
که این جور لیلی و مجنون بودین چرا بهش پشت 
کردی؟" گفت: "عشق من رووادار کرد به دروغ به 
خسرو خبر بدم ازدواج کردم تامن رو فراموش کنه. 
علتش هم این بود که چون توی خونواده‌ی ما چند 
تفر سرطانی داشتیم. سسالی دوبار چک آپ کامل 
می کنیم. چند ماه پیش که جواب ازمایش‌هام رو 
گرفتم. ديدم اچ.آی.وی مثبت هستم. این محال 
بود چون من هیچ رفتار پرخطری نداشتم که ایدز 
بگیرم ولی آزمایش‌های پزشسکی. یه کار علمیه و 
نمیشه روش بحث کرد بنابراین پذیرفتم که شاید 
توی یکی از بیمارستان‌ها با تزریق خون یاسوزن 
آلوده به این هیولای مهیب دچار شدم و چون 


ویژه شدند ویک ایستگاه جلوتر ماشین رارها 
کردندودرشب گم شدند.هنگامی که مأموران 
لود سپور ایت نہ کرس تا عومی 
شدہبود مشخص شد همان پر ایدی است که 
راننده‌اش را کشته بودند. نوبخت چیزهایی را که در 
ماشین بود. در کیسه‌ای ریخت و به دفترش برد. 
مقداری پوست تخمه» چند فیلتر سیگار. چند 
بطری خالی نوشابه, دو بسته بادام هندی که یکی از 
نهاباز شده‌بود. ورسید پرداخت صندوق که در یکی 
از فروشگاه‌های زنجیره‌ای صادر شده بود. نوبخت 
باانگشت نگاری از بطری‌های نوشابه و تطبیق آن‌با 
اسکناسی که از قاسم خط نگه‌دار گر فته بود. فهمید 
اثر یکی از انگشت‌هاروی اسکناس هم هست. او قبلا 
آن اثر انگشت رابه دایره‌ی تجسس فر ستاده بود 
ووآرشیوپلیس وزندان‌ها آن راشناسایی نکرده 
بودند. حالا نوبت اثر انگشت دوم بود.از آن باچسب 
مخصوص کپی بر داشت و برای اداره‌ی تجسس 
ایمیل کرد.جوابی که | مد ناامید کننده‌بود:«آان 
اثر انگشت جایی ثبت نشده بود.» نوبخت نتایج 
بررسی‌های خود رابه سرهنگ شعبانی خبر داد و 
گفت فر دا صبح به فروشگاه زنجیره‌ای می رود. 
فروشگاه بز رگ تازه باز شده بود که نوبخت 
وارد آنجاشد وبه حسابداری رفت. خانم نظریان, 


خسرو رو خیلی زیاد دوست دارم. بی خبر از این شهر 
رفتم. سه هفته پیش که باز هم واسه آزمایش رفته 
بودم. معلوم شد کاملا سالم هستم و اون یه خطای 
تایپی بود که اگه پیگیری می کر دم. مشخص می‌شد. 
وقتی فهمیدم خونم سالمه. تصمیم گرفتم بر گرد م 
پیش خسرو ولی شنیدم با دختری که تا زگی‌ها از 
آلمان اومده قرار نامزدی گذاشته. از دیدن تو خیلی 
عصبی شدم و اون حرفای زشت رو زدم ولی بعداً 
که با خودم خلوت کردم. فهمیدم بهتره دیگه توی 
توعذرخواهی کنم و برم." 

من عشق وازخود گذشتگی اوراستودم و 
وادارش کردم با هم پیش خسرو برویم. خسرو از 
دیدن صفیه مرد و زنده شد و وقتی که داستان صفیه 
1۲٢‏ از ما خواست اور تنهابگذاريم نیم ساعت 
بعد مرا صدا کرد و گفت: 

"درسته که صفیه رو خیلی دوست داشتم اما به 
قول و قراری که من و تو با هم گذاشتیم هم خیلی 
احترام میذارم وسر تاریخی که تعیین کردیم. 
ازدواج می‌کنیم. " به او گفتم "من و تو و صفیه مثلث 
هستیم. صفیه از خود گذشتگی کرد و رفت. حالا 
که ب رگشته, تو هم داری از خود گذشتگی می کنی 
و می‌خوای با من باشی. و من که ضلع سوم هستم, 
وارد نوبت ازخود گذشتگی میشم و بااین که بسیار 


معاون حس‌ابداری, او رابه دفترش برد وپس از چند 
دقیقه کار کردن با کامپیوتر. اطلاعاتی را که معمولاً 
فروشگاه‌های زنجیره‌ای از مشتری‌ها می گیر ند. به 
نوبخت داد. کسی که آن صور تحساب راپرداخت 
کرده‌بود.خرید دیگری‌هم کر ده‌بود که مبلغش 
قرعه کشی انداخته بود زیرا آن فروشگاه‌جایزه‌های 
خوبی به مشتریان خودمی‌داد. کاراگاه نوبخت 

عصر نوبخت بسیار امیدوار بود که آن دومجرم 
خانه‌ی یکی از آن دو نفر باشد. موضوع رابه سرهنگ 
شعبانی اطلاع داد ونیروی کمکی خواست سپس به 
سوی آدرس رفت که در محله‌ی اتابک بود. به مقصد 
که‌رسید.زنگ خانه‌ای رازد. درش شمالی بود وبه 
حیاطی کوچک باز می‌شد که پر از لوازم اضافی بود. 
خانهای دو طبقه‌بود که هر طبقه‌اش پنجاه متر بود. 
زن میانسالی در راباز کرد. نوبخت سلام کرد و گفت: 
«آبجی شر منده مزاحم شدیم... بی زحمت بگین احمد 
اقابیاد دم در.» زن پرسید:«چیکارش داری؟ نوبخت 
گفت:«رفیقشم.بهش بگو داش رضا کارش داره.» 
زن گفت: «وایسا بینم هستش یا رفته.» نوبخت از 
لای در دید که آن زن به طبقه‌ی اول رفت و کمی بعد 
بر گشت و گفت:«نیستش.اگه اومد بگم کدوم داش 
رضا کارش داشت؟» نوبخت به ساعتش نگاه کرد و 
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دوستت دارم برمی گردم به آسمون بی آب و 
علف عشق آلمان ". 

من در چشم خسرو می‌دیدم که دلش برای 
صفیه می‌تید مخصوصاً که فهمیده بود او به چه 
دلیل تر کش کرده بود. من دانستم اضافی هستم و 
بایسد بروم. و همان روز به تهران بر گشتم و منتظر 
اولین پرواز شدم. روزی که خواستم سوار هواپیما 
شوم این اس.ام.اس را برای خسرو فرستادم: “تو 
بودی که باعث بینایی من شدی و به خواست خدا 
روشنایی رو به دنیای مات من تابوندی. درست 
یادم نیست کی مرده بودم. من دیگه دیدنی‌ها رو 
نمی‌دیدم. اما اونا منو می دیدن و شاهد بودن که 
می‌خواستم ببینم ولی نمی‌تونستم. تو کاری کردی 
صدای انواع پرنده‌ها رو بشنوم و لای شاخ و برگ 
درخت ادنب ال صاحب هر صدابگردم. سایه‌های 
متفاوت و بلند و کوتاه‌رو ببینم. نسیم‌هارو حس کنم 
و بدونم هر نسیمی از کدوم گلستان اومدہ. تو باعث 
شدی دلیل شکرهام رو بفهمم. و اين که خود آدما 
روہبینم نه بدی‌ھایاخوبی‌ھاشونو۔وحالا که دارم به 
یخچال قدیمی خودم برمی گردم. آه سوزانی از تو به 
یاد گار دارم که شاید نذاره دیگه منجمد بشم.الهی 
که با صفیه خوشبخت باشی. " 


سد مت تاد درس رہ بای ور کت 
«مرد غریبه که نمیشه جلو خونه‌ی ما وایسته. بروسر 
کوچه.» نوبخت گفت:«طوری نمیشه.احمد آقااز 
خودمونه.» زن غرغر کنان در رایست ورفت. زياد 
نگذشت که ماشین نیر وهای کمکی رسیدند. نوبخت 
در خانه رازد و وقتی که زن در راباز کرد و چشمش به 
پلیس‌ها افتاد. بی اختیار خواست در را ببندد. نوبخت 
مانع شد و گفت: «ماحکم داریم که احمد رو دستگیر 
کنیم.» زن گفت:«مااحمد نداریم.» نوبخت گفت: 
«بعدا دراین باره صحبت می کنیم... لطفا برید کنار 
پلیس داخل شه.» 

کسی که در آن خانه دستگیر شد.همان‌مرد 
تنومند بود که‌ازهمان آغاز زبان به اعتراض وانکار 
باز کرد. نوبخت به او گفت: 

«وقتی رفتیم کلانتری و خانم ستوان کار گر شما 
روشناسایی کرد همه چی روشن میشه. به نفعته 
همدستت رو هم معرفی کنی و گرنه باید تنهایی تاوان 
جرم‌هایی روپس بدی که دو نفری انجامش دادین. از 
تو اثر انگشت داریم حتی روی پولی که به خطنگه‌دار 
داده بودی یا روی بطری‌های نوشابه و خیلی جاهای 
دیگه. خط نگه‌دار و خانمی که دزدیدینش و ستوان 
کار گر شماها رو دیدن و شهادت میدن. جرمت کاملاً 
محرزه» احمد ناچار شد اعتراف کند و نام و نشانی 
همدستش را بدهد. وقتی که نوبخت اقر ارنامه‌ها رابه 
او داد تاامضا کند. از کاراگاہ پرسید:«آ درس من رواز 


کجاییدا کر دی؟» نوبخت گفت: « te‏ 
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6 ار بالمثل رزلی 


/ ورزشی 
گفتگو: مرضیه دارابی 


سر ہرہی چینی تیم ملی ووشوبانوان: 


از راکی کران ار ترا بارس 


شای د کسی که م یگوید بانوی هدایتگ ر تیم ملی ووشوی بانوان تنها باید چشمانش راعم لکند تا کاملاًایرانی 
شود. چندان بی راه نگفته باشد.ین پانگ یاهمان پانگ یان معر وف ار دوی تیم ملی ساندای بانوان: ۶سال 
است که به ايرا نآمده.بافرهنگایرانی‌ها خ وگرفته,غذاهایایرانی رادوست دار د ومادرش هم عاشق 
عسل ایران است.فار سی را خیلی خوب صحبت م یکند ونیازی به مت رجم ندارد .گر چه در انتهای مصاحبه 
ا زاینکه فارسی راخوب صحبت نم یکند. عذ رخواهی م یکند. هنوز هم دوست دار د که یاد بگیرد. با فرهنک 
ایرانی‌ها بیشت رآشنا شود آنقدر که حتی ضرب‌المثل‌های ایرانی را هم می‌داند در کجااستفاده کند . 


فکر می کنم بهتر باشد از ۶سال پیش که به 
ایران امدید شر وع کنیم. چطور همکاری‌تان رابا 
فدراسیون ووشو آغاز کردید؟ 

من دراستان جیلی چین مربی هستم.داور هم 
هستم. الان در چین مربی خانم‌ها زیاد نیستند و بیشتر 
آقایان کار می کنند.در فدراسیون چین چند نفر مرا 
می‌شناختند و کارم راقب ول داشتند. قبل از من هم 
با ز گر دد. به خاطر همین, فدراسیون چین مرا به ایران 
معرفی کرد. 

× خانم وان جان لی چرا از ایران رفت؟ 

می‌خواست ازدواج کند و تشکیل خانواده بدهد 

پیش از مربیگری, ووشورادر چه سطحی 
دنبال می کردید؟ 

جهانی نرفتم اماقهرمان چین بودم. قهرمان کشتی 
هم بودم. 

× چه جالب. پس ابتدا کشتی گیر بودید؟ 

بله من هشت سال کشتی می گر فتم. در چین مدعی 
زیاد هست. به همین دلیل خیلی سخت می توان به تیم 
ملی رسید وبه مسابقات جهانی رفت.من در کشتی 
هم در سطح چين مطرح ا 

با توجه به فعالیت تان در دو رشته» به کدامیک 
بیشتر تعلق خاطر دارید؟ 

کشتی راخیلی دوست دارم اما الان ووشو رابیشتر 
دوست دارم. 

بله‌می‌دانم که‌ایران کشتی گیران 
خیلی خوبی داردءاماشمافعالیتی در 
بخش بانوان ندارید. 

لاوقتی که ۶ سال پیش به ایران 
آمدید. ما مدال‌دار بودیم. اما بااحضور 
شماء پیشرفت‌مان سرعت بیشتری 
گرفت. 
از جوانان شروع کردم. ان موقع سوده 
فتحی, فاطمه بساطی و فاطمه دهقان از 


کے 


شاگردانم بودند. آنھابد نبودند اما تکینک‌شان ایراد 
داشت۔دوبارہازصفر شروع کردیم و آرام آرام به آنها 
یاد دادم.با آنھاتمرین کردم و در جام‌جهانی جوانان 
یک طلاودوبرنز گرفتیم. آن زمان تکنیک رابلد بودند 
اما یایه‌های‌شان ضعیف بود. 

با توجه به اینکه ۶ سال تیم رادر اختیار داشتید 
وبه گفته خودتان کار رااز پایه شروع کردید. به 
آنچه می‌خواستید رسید ید ؟ 

بلے.این بچه‌ها از جوان ان پیش من بودند. نفراتی 
مثل الهه منصوریان, خدیجه آزادپور: مریم‌هاشمی 
و صدیقه دریایی. اینها پایه‌هایشان قوی شده چون 
از جوان ان بامن بودند. من برنامه چین رابه بچه‌های 
ایران دادم. شاید دو برابر چینی‌ها تمرین می کنند. در 

×اخدیجے آزادی ور کجاست.اوبعدازطلای 
بازی‌های آسیایی خیلی دیگر در مر کز اخبار نبود. 

اواکنون در اردوی بازی‌های آسیایی اینچتون 
است.از همان سال ۰۱۰ ۲زانویش آسیب‌دیده‌وعمل 
کرده‌است.یک سال تیم ملی نیامد. کم کم شروع 
کردو ۱ء ۲ در مسابقات آسیایی ویتنام نقره گرفت. 
کارش خوب بود و فینالش حریف چینی بود.چین هر 
کشوری که برود. حکم میزبان رادارد هر چقدر هم 


آزاد پور خوب بازی می کرد چون حریف فینالش چینی 


الاعات کک ساره ۳۰۱ 


= تسس 


کاامیدوار ھستید که او در بازی‌های آسیابی 
اینچٹون, طلایش راتکرار کند؟ ˆ 

کارش دروزن ۰ ۶ کیلوسخت است.رقیبان زیادی 
داخل ایران دارد. صدیقه دریایی ۲۰۱٢‏ در آسیایی 
طلا گرفته. کارش خیلی خوب است. مریم هاشمی هم 
سال گذشته در مالزی طلا گر فته و تجر به و تکنیک 
خوبی دارد. ما فقط دو نماینده می‌توانیم به بازی‌های 
آسیایی اینچتون بفرستیم در ۵۲- کیلوو ۰ ۶- کیلو به 
همین دلیل انتخاب خیلی سخت است. 

کایسک مربی معمولا زمانی موفق می شود که 
روحیات شا گردانش رابشناسد. چقدر در این زمینه 
خود را موفق می‌دانید؟ 

بعضی وقت‌ها دوستانم می گویند فارسی خیلی 
سخت است. چطور یاد گر فته‌ای؟ در حالیکه به آنها 
می گویم اگر فارسی رادوست نداشته باشی بله یاد 
گرفتنش تب تست اس اما اکر ابر ان وا انی وا 
دوست داشته‌باشی و بخواهی‌با آنها ار تباط بگیری,یاد 
گرفتن زبان فارسی هم آسان و هم لذت بخش است. 
چون می‌خواهی با این زبان زند گی کنی, با دیگران غذا 
بخوری, تمرین بکنی و... من حتی خواب‌های فارسی 
می‌بینم. یک‌بار مادرم از خواب بیدارم کرد و گفت 
داشتی در خواب فارسی حرف می زدی! نصف فکر 
ور امت 

(فارسی را چطور یاد گر فتید؟ 

ابتداحرف‌هاو کلماتی که مربوط به 
تمرین بودرایاد گر فتم وبعد کلمات مربوط 
روز با بچه‌ها صحبت می‌کردم . 

اقب ل از مصاحبه گفتید که فرهنگ 
دو کشوربههم‌نزدیک است.چه 
شباهت‌هایی بین فرهنگ ایران و چين 
می‌بینید ؟ 

فکبرمی جن اتک 
مردم خونگرمی دارد. هر چه دوست 
دارند. عنوان‌می کنند. مستقیم صحبت 


می کنند. ایرانی‌ها هم به نظر من این طوری هستند, هر 
چه را که دوست دارند يا ندارند. عنوان می کنند. همه 
می‌پر سند که جطور ۶ سال در ایران زند گی کردی؟ 
سختت نیست؟ به آنھامی گویم اینجا خیلی راحت 
هستم ودوستان زیادی پیدا کرده‌ام که به من خیلی 
ما کس ا کر درگ را 
همه با من دوست هستند. 

(خانواده تان با حضور شمادر ایران مخالفتی 
نداشتند؟ 

از سال‌اولی که آمدم. باید هر روز به مادرم زنگ 
بزنم چون یکی یکدانه هستم و همیشه نگر انم هست. 
هر روز به او زنگ می‌زنم و گزارش می‌دهم که تمرین 
کردم.غذاخوردم. هواخوری داشتم و... دائم بهاو 
می گویم راحتم. چون تلویزیون دائم شرایط ایران رابد 
جلوه می‌د هد و عده‌ای می گویند این کشور خطرناک 
است یادر آن‌جنگ است.به همین دلیل یک بار 
مادرم رابه ایران آوردم ویک ماه اینجا ماند(سه سال 
پیش)او را آوردم تا ببیند شرایط چگونه هست. از آن 
موقع خیالش راحت شد و حالا نگرانی‌اش کمتر است. 
خصوصا اینکه در چین خیلی برنامه‌ها فش ده‌هست 
وبایسد خیلی‌تلاش کنی واز صبح که از خواب بیدار 
می‌شوی باید دائم کار کنی, او وقتی دید اینجا من در 
کنار تمرین.وقت آزاد هم دارم خیالش راحت شد. 
وقتی‌مادرم به‌ایران آمد.زمانی که تمرینم تمام می شد 
او رابیرون می بر دم.باهم به رستوران وپا رک می‌رفتیم 
و می گشتیم. به او گفتم زند گی ایرانی این شکلی است. 
خیالش راحت شد اوغسل ایران راخیلی دوست 
دارد. وقتی ازاومی‌پرسم چیزی می‌خواهی که برایت 
بیاورم. همیشه می گوید عسل حتماً بیاور چون عسل 
چین خوب نیست. پسته و زعفران هم برایش میرم . 

×اچند سالتان هست؟ 

۱ سال 

ل(تهران شهر شلوغی است. آلوده و پر ترافیک» 
چه مشکلاتی اینجا دار ید ؟ 

من درهتل آ کادمی ملی المپیک زند گی می کنم. 
گاهی وقتی می‌خواهم خودم رابه تمرین برسانم در 
ترافیک می مانم و دائم به راننده‌می گویم سر یع تر. 
من عجله دارم وباید به تمرین برسم. ماشین زیاد و 
ترافیک زیاد هست. 

رانند گی نمی کنید؟ 

می ترسےم!رانند گی بلدم اما از رانند گی کر دن در 
تهران می ترسم در شهر خودم رانند گی می کنم, چون 
آنجا آرام تر رانندگی می‌کنند . 

در هتل راحت هستید؟ 

بله خیلی خوب هست. 

× آشپزی هم می کنید؟ 

گاهی وقت‌ها 

(غذای ایرانی هم درست می کنید ؟ 

بله زیاد.ماهیچه. کو کو.یک شیرینی هم یاد 
گرفتهام اما اسمش یادم نیست. از دوستانم یاد 
هسم‌تاحالا کمکم کرده‌وار تباطمان خیلی زیاد اسست. 


غذاهای زیادی یاد گر فته‌ام. با هم زیاد علاد رست 
می کنیم و صحبت می‌کنیم . 

)در اوقاتی که تمرین ندارید. چه می کنید؟ 

کتاب می خوانم به موسیقی گوش می‌دهم, تلفنی با 
دوستان ایرانی‌ام صحبت می کنم که بیشتر یاد بگیرم. 
گاهی هم تلویزیون نگاه می کنم. 

می توانید کتاب‌های فارسی هم بخوانید؟ 

نه,بچه‌ه ادراردو, کت اب‌اول دبستان‌رایادم 
دادند! 

کامی توانید رقم قراردادتان را بگویید؟ 

27ر وب اس مت کان را 
بگویم که من برای پول اینجانيستم.از ۲۰۱۰ که کمرم 
اسیب دید. رئیس فدراسیون خیلی به من کمک کرد. 
او گفت شمانگران نباشید. شمامثل فامیل ماهستید.ما 
به شما کمک می کنیم. به مادرم گفتم فدراسیون ایران 
خیلی به من کمک کرده ومن هم به خاطر پول نمی توانم 
آنها را تنها بگذارم. اینها مثل خانواده من هستند. 

چند بار در سال به چین می‌روید؟ 


بستگی به اردوها دارد. معمولا یک بار می‌روم. 
گاهی ۶ماه‌اینجا هستم و ۶ ماه چین. 

× گر یک روز از ایرآن بروید. شمابه مر بی‌بعدی 
که به ایران می آید چه می گویید؟ 

غذای‌ایران باچین خیلی فرق می کند. چند 
رستوران خوب رابه اومعرفی می کنم که غذایش 
خیلی خوب است. جاهایی که خودم زیاد می روم. چند 
٣‏ ا ۰١ھ‏ 
جاهای زیادی نرفتم, دوست داشتم چند جای دیگر را 
ببینم آماهنوز وقت نکر ده‌ام. چون وقتی به مسابقه‌ای 
اعزام می‌شویم» بعد از پایان مسابقه. به چين مور وم . 

شنید هام امامزاده صالح را دوست دارید؟ 

دوستش دارم.من مربی هستم وفشار روی من 
زیاد است چون بايد به حریف. مبارزه و مسابقه فکر 
کنم. خیلی خسته می شوم,وقتی به مسجد ویا آنجا 
می روم خیلی آرام می‌شسوم. من خیلی دعامی کنم وبه 
خدامی گویم بچه‌های ما خیلی خوب هستند. کاری کن 
که آنها خوب نتیجه بگیر ند. مسجدی اطراف میدان 


۷ ری ن۹۳ اطلامات من 


0 


ونک هست که گاهی به آنجا می‌روم. آنجابه من 
ارامش می‌دهد . 

نوروز ایران را تاکنون تجربه کرده‌اید؟ 

یک بار سال ۰۸ ۰ ۲. ديدم که سفره‌ای می چینید 
که هفت تاسین دارد. مردم ایران خوشحالند و در 


خیابان‌ها خرید می‌کنند . 
قول کسب‌مدال‌دربازی‌های آسیایی‌اینچتون 
می‌دهید ؟ 


ان‌شاالله. خود من خیلی جرات دارم. با بچه‌ها 
خوب کار می کنم. هر چه بلدم به آنها یاد می‌دهم هم 
از نظر تکنیکی و هم تجر بیاتم رادر اختیارشان قرار 
می‌دهم. اینکه چه نتیجه‌ای کسب کنیم.خدامی‌داند. 
کے کور اک و 
کسب می‌کنيم که همه خوشحال شویم . 

(ظاهر ایک بار کے به چین رفته بودید. 
فدراسیون کشور تان قصد داشت مانع باز گشت تان 
به‌ایران شود جریان چه بود؟ 

چون‌خودمن‌درچین‌تیم‌دارم.رتیس فد راسیونمان 
ظاهر | شوخی می کرد وباتوجه به اینکه الهه منصوریان 
توانسته بود حریف چینی‌اش راشکست دهد گفت 
آفرین کارت خیلی خوب است. بیایی چین حتماً به تو 
جایزه می‌دهیم! اما چه جایزه‌ای ؟ منظورش بر خورد 
کردن بامن بود. گفتم من جایزهنمی‌خواهم فقط کتکم 
نزنید کافی است اظاهرآاوبه شوخی می گفت امامنظور 
دیگری داشت. در گوانگ جو یکی از مردان توانست 
حریف چینیاش راشکست دهد که رئیس فدراسیون 
باتوجه بهاینکه این مدال برای چین خیلی اھمیت 
داشت.بااوبرخورد کرد. یعنی مااین مشکل راداریم 
که اگر برابر چینی‌ها خوب کار کنیم. به ما اجازه ندهند 
به تیممان ملحق شویم. به هر حال او رئیس است ولی 
من حالا که سرمربی ایران هستم تمام تلاشم رامی کنم 
که کارم را خوب انجام دهم و تیمم مدال بگیرد. 

گر حرفی نا گفته مانده, بفرمایید ؟ 

امسال برای من» برای ماء برای فد راسیون وبرای 
ایران خیلی مهم است.مابازی‌هائ آسیایی راپیش 
روداریم»دراین چند سال درایران زند گی یک مقدار 
5>×٦‏ ام کال دا ار ہ 
(تحریم‌ ها)»اگر نتیجه بگیریم یعنی به‌دنیانشان 
می دھیم ایران قوی است. شما به ما فشار وارد کر دید 
ولی ما ضعیف نشدیم و قوی‌تر از قبل هستیم. در 
بازی‌های آسیایی ۲۰۱۰ما ۲۰مدال گرفتیم‌دعا 
می کنم امسال دو برابر آن زمان مدال بگیریم و به دنیا 
نشان بدهیم که ایرانی قوی است. من می روم چین. 
دوستانم می گویند چراایران رادوست داری؟ وقتی 
این رامی گویند. یک سوال می‌پررسم: شما ایران بودید 
که این حرف رامی‌زنید؟ شما که نبودید. شمافقط 
تلویزی ون نگاه‌می کنید که آن هم کانال ایران نبوده 
٤ت“‏ 'تٹف۷۷ مختص ارات 
نیست.شما که ایران نبو دید نمی توانید در موردش 
قضاوت کنید.من ۶سال ایران بودم ومی‌توانم بگویم 
ایران چه مشکلاتی دارد ولی شما که نه.اگر ایران واقعا 
خوب نبود. من هم نمی‌هاندم . 


ای یٹر فت ویر وزی سه چ لازم است اول 
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شتکار 


دوم بشتکار سوم 
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* تکار 


6 ود آدیوری 


یک مجموعه از عوامل در موفقیت 
فولاد تاثیر گذار بود که از آن جمله‌می‌توان 
به‌هیأت مد یره مدیر یت دهکر دی ومربی 
بااخلاق و کار بلدی چون حسین فر کی 
وبازیکنان جوان ان اشاره کرد. بسیار خوشحالم که 
فولاد خوزستان به نمایند گی از خوزستان توانست این 
سرزمین فوتبال خیز رابه صد ر جد ول برساند ودر 
معرض دید قرار دهد. من فکر می کنم وقتی جام جهانی 
تمام شود. تر کیب کنونی تیم ملی جوان شود و آن 
موقع است که جوانان فولاد بسیار می‌توانند به تیم ملی 
کمک کنند.پیروزی فولاد خوزستان به سود تیم ملی 
بودو از سوی‌دیگر نیز خوشحالم که استقلال خوزستان. 
دیگر نماینده این استان در لیگ بر تر باقی ماند و نفت 
مسجدسلیمان‌هم توانست به جمع این نمایند گان 
اضافه شود. به نظر من فروردین, ماه خوزستانوها بود . 


عوامل موفقیت 

بخش مدیریتی در موفقیت یک تیم بسیار آهمیت 
8 دارد که ‌مادر طول فصل‌از 
سوی این تیم. حاشیه ندیدیم و 
TS‏ 
سايرتیم‌هابود.د رکل‌بی حاشیه 
بودن فولاد نشان از مدیریت 
بسیار خوب دهکردی دارد. 
دهکردی از خان واده فوتبال 
است و خود او فوتبالیست بوده 
است و من سال‌هاست که او را 
می‌شناسم.اومی‌داندنازفوتبلیست ومشوق‌های آن 
جیست؟ بسیاری از باشگاه‌ها مدیران خود را تغییر 
دادند که این بیشتر به دلیل این بود که آن مدیران 
باحوزه فوتبال آشنانبودند.ف کی یک دهه کامل در 
تیم ملی کار کر ده است و تنهافردی است که در دو 
جام جهانی به عنوان باز یکن ومربی حضور داشته 
است.اوبسیار بی‌حاشیه, | رام و صبور کار خود رابا 
استفاده از جوانان بومی انجام داد. در نهایت هم توجه 
به جوانان و آ کادمی ف_ولاداز عوامل دیگری بود که 
نشان داد باشگاه فولاد به ارزش های فوتبال واقف 

است و می‌داند در چه زمینه‌هایی باید کار کرد. 


نباید برای خداحافظی باز یکنان نگران شویم 


به طور کلی نمی توانیم در این فاصله کم باقیمانده 
تا جام جهانی در کیفیت و یاسبک بازی ملی پوشان 
تغییرات زیادی راایجاد کنیم. در حال حاضر تنها 
تغییری که می توان ایجاد کر د در قابلیت بدنی بازیکنان 
است که‌میزان دوند گی و در گیری آنها بیشتر شود ودر 
بخش دفاع وحمله به هماهنگی برسند. کارلوس کروش 
درجام جهانی گذشته‌هدایت تیم ملی پر تغال رابر عهده 
داشته ومی داند که برای موفقیت در این مسابقات چه 
ابزاری لازم است.الان زمان آن نیست که بخواهیم 
برای غیبت بعضے از بازیکنان خود رانگران کنیم. 
مھمترین مستئله این است که‌با بازیکنانی که در حال 


نفت مسجد سلیمان و بدیده 
مشهد در لیگ بر تر ایران 


دو تیم نفت مسجد سلیمان و پدیده مشهد در پایان 
رقابت‌های لیگ دسته یک ایران با قرار گرفتن در 
صدر گروہ الف و ب این مسابقات به لیگ برتر 
فوتبال ایران صعود کردند. 

درهفته بیست وچهارم لیگ دسته اول فوتبال 
ایران از گروه الف پدیده مشهد با پیروزی یک بر 
صفر مقابل گل گهر سیرجان با ۴۵ امتیاز در صدر 
گروه الف قرار گرفت و به لیگ بر تر صعود کرد. در 
دیگر بازی سیاه‌جامگان مشهد با برد یک بر صفر 
مقابل الوند همدان به عنوان تیم دوم این گر وه به 


حاضر در اختیار داریم.هارمونی 
لازم رادرتیم ایجاد کنیم.شاید 
پی دا کردن جایگزینی برای مجتبی 
جباری کار سختی باشد اما مگر بعد 
از کناره گیری رحمتی و عقیلی چه 
اتفاقی برای تیم ملی افتاد؟ همه ما 
می‌دانیم که مجتبی جباری بازیکن 
بزر گی است امادر حال حاضر مشکل تیم ملی غیبت 
یک بزیکننیست په نظر من اضافه شدن علی کریمی 
به تیم ملی در جام جهانی می‌تواند به کادر فنی کمک کند 
چرا که او تجربه بازی کردن در جام جهانی و مسابقات 


بازی پلی آف صعود کرد. 

در گروه ب هم نفت مسجد سلیمان با شکست 
آلومینیوم هرمز گان با ۳ ۴امتیاز در صدر جدول این 
گروه قرار گرفت و دومین سهمیه لیگ بر تر ایران 
را کسب کرد.در این گروه پیکان با پیروزی پنج بر 
صفر مقابل پرسپولیس شمال ۰ ۴ امتیازی شد و به 
عنوان تیم دوم حریف سیاه جامگان مشهد در بازی 
پلی اف شد .برندہ بازی پلی اف بین دو تیم پیکان 
و سیاه جامگان مشهد برای کسب سهمیه سوم لیگ 
بر تر باید با تیم فجر سپاسی بازی کند. تیم های مس و 
داماش به صورت مستقیم به لیگ دسته یک سقوط 
کرده‌اند. نفت مسجد سلیمان. پس از تیم‌های فولاد 
و استقلال صنعتی سومین نماینده استان خوزستان 


7 
افلاعات یی ارہ ۳۳۱ 


تفاوت فو لاد بادیگر تیمھا 

فولاد برای حفظ این عنوان باید ثبات خود راداشته 
باشد و کار راتوسعه دهد. خود آن‌هامی‌دانند که برای 
قهرمانی چه کر ده‌اند وباید برای حفظ آن کار خود 
راتقویت کنند. 

خوزستان از استعدادها موج می زند و طبیعتا باید 
استعدادیابی صورت بگیر د واين مستعدها پیداشوند 
که در این راستاباید کمیته استعدادیابی نیز وجود 
داشته باشد.بنابراین من تصور می کنم باشگاه فولاد 
راهی را که رفته درست بوده است و باید در ادامه هم 
این راه را تقویت کند. 

تفاوت فولاد با سایر تیم ھادراین بود که فولاد یک 
روند داشت و کمتر دچار نوسان شد. این تیم هنگامی 
که بازی مقابل استقلال تهران را از دست داد این 
شکست راپذیرفت ودچار تنش نشد. به نظر من 
تیم نفت تھران هم تیم آرامی بود و مسئولان آن هم 
مدیریت قوی‌ای داشتند وبسیار خوب کار کردند 
ولی طبیعتا تجر به فولاد رانداشتند.دوتیم استقلال 
وپرسپولیس تهران هم مشکلات بسیاری داشتند و 
نهایتابه عنوان‌های نایب قهر مانی و پنجمی دست پیدا 
کردند.سپاهان نیز که تیم ریشه داری است متاسفانه 
حتی‌نتوانست سهمیه آسیایی کسب کند.بنابراین 
فکر می‌کنم. امسال سال فولاد بود . 


حساس رادارد و قطعا می تواند در 
جریان بازی تاثیر گذار باشد. حتی 
اگر به عنوان بازیکن ذخیره‌وارد 
میدان‌شود. بازی دادن به جوان‌ها 
همیشه یک ریسک بزر گ به شمار 
می رود که مسئولیت آن بر عهده 
سرمربی است. زمانی که شما به 
بازیکنان جوان میدان می‌دهید. 
درواقع به فکر آینده‌هستید. 
شاید شمازمانی از میدان‌دادن 
به‌بازیکنان جوان ضرر کنید امااین مسئله آینده‌تیم 
را تضمین می کند. بازی کردن بازیکنانی چون سے دار 
آزم ون.علیر ضا جهانبخش و... برای تیم ملی در جام 
جهانی به نظر کروش بستگی دارد. 


<٦‏ ان 
با سرمربی گری اکبر میثاقیان پس از چهارفصل 
غیبت تیم‌های خراسانی در لیگ برتر به لیگ بر تر 
صع ود کرد. این تیم در رقابت نزدیک با دیگر تیم 
خراسانی یعنی سیاه‌جامگان مشهد در نهایت مجوز 


۰۴" 
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کمک خانواده ناصر حجازی ډه دختر محکوم به اعدام 


خانواده محترم سربندیء سلام 

طی یک عکس ومتن منتشر شده از سوی ماد ر ریحانه 
جباری که‌البته شناختی نیز از آنهانداریم باخبر 
شدیم که فر زند تان در حدود ۶سال قبل توسط ریحانه 
به قتل رسیده است تا این چنین داغدار فرزندتان 
باشیدوتابدین لحظه به رغم درخواستهای مکرر 
از سوی خانوادهریحانه ودیگر هموطنانمان تمایلی 
روزها در کنار کلمه «بخشش» که بارها بر ایتان تکرار 
شنیده‌اید که داغ عزیز از دست رفته رابرایتان صد 
چندان کرده است. 

خانواده‌محترم‌سر بندی.قصدندار یم‌تاطلب‌بخشایش 
ریحانه رااز شماداشته‌باشیم.بلکه می‌خواهیم کاری را 
آرامش حداقل چیزی است که می تواند اند کی داغ 
مرگ عزیزتان راالتیام بخشد اما اینکه کسب چنین 
آرامشی‌بام رگ ریحانه‌همراه‌باشد یازند گی دوباره 


به او» اختیاری است در دستان و اراده شما. 
خانواده‌محترم سے بندی.در عکسی 
که‌ظاهرار یحانه با ناصر ما داشته 
است. می توان نگاهی معصومانه را " 
دید اما اینکه چنین نگاهی امروز نگاه 
یک قاتل باشد. ریشے در عملکرد 
جامعه‌ه ا دارد. هیچ فردی مجرم 
بدنیانمی آید: این جامعه است که 


ریحانه و ریحانه‌ها را بوجود می‌آورد 

ونباید از بحث علت ومعلول نیز خارج 

شد.خانواده محترم سربندی, ریحانه 
مدت‌هااست که زند گی نمی کند. همه ١‏ 
می‌میرند.یکی بابیماریلاعلاج. یکی براثر ا 
سانحه.یکی بر اثر مرگ طبیعی و .... آ نکه بر 

اثر یک‌بیماریلاعلاج قصد خد احافظی از دنیارادارد. 
حداقل فرصتی برای انجام بعضی کارها را پیدا کر ده 
است. | نکه در اثر سانحه جان خود رااز دست می‌دهد. 
فرصتی برای به پایان رساندن کارهای نیمه تمام و 


سردار آزمون: «گالیانی» مرا برای جانشینی «کاکا» می خواهد 


بنابه ادعای رسانه‌های انگلیسی وایتالیایی» بخت آ.ث 
میلان و آرستال برای به خدمت گرفتن این بازیکن 
بیشتر از دیگر تیم‌هاست.هر چند هنوز لیگ های معتبر 
7+ دک دراو کے اک ماه 


دیگر تاپایان آن‌هافرصت باقی است. رقابت شدیدی 
میان آرسنال و آ.ث میلان برای‌به خدمت گرفتن 
یکی از استعدادهای جوان فوتبال ایران در گرفته است. 
سردار آزمون از میان آرسنال, میلان و یوونتوس کدام 
گزینه رابرمی گزینند؟ ۲ 

نزدیک دو هفته از انتشار خبر پیشنهاد تیم ارسنال 
برای به خدمت گرفتن سردار آزمون می گذرد و هر 
روزاخب ار واطلاعات جدیدی از این ماجر امخابره 
می‌شود؛هر چند در روزهای نخست نام بارسسلوناء 
میلان ویونتوس هم در میان گزینه‌ها دیده‌می‌شد. 
بنا به ادعای رسانه‌های انگلیسی و ایتالیایی بخت آ. ث 
میلان و آرسنال‌برای‌به خدمت گرفتن این بازیکن 
بیشتر از دیگر تیم‌هاست. گری جونز نویسنده‌روزنامه 


دیلی استار انگلی س از مذا کرات نمایند گان میلان و 
آرسنال با مسئولان روبین کازان در پنجشنبه گذشته 
خبر دادهاست:مذاکراتی که البته هنوز هیچ خبری از 
آن به بیرون درز نکر ده است.اما این نویسنده شانس 
آرستال‌برای‌به خدمت گر فتن آز مون رابالاتر می‌داند. 
سردار آزمون‌در گفت و گویی بادیلی استار گفته که 
حضور در لیگ بر تر جزیرهدر حد یک آرزوورویا برای 
اوست.این روزنامه از زبان آزمون می‌نویسد:«من 
خیلی خوشحالم که از این دو باشگاه بز رگ پيشنهاد 
دارم ولی حضور در لیگ بر تر جزیره رویایی است 
که در حال محقق شدن است».اما در دیگر سو ودر 
رسانه‌هایایتالیایی هم حضور سردار آزمون در میلان 
مر کاتو در گزارشی دراین باره‌مدعی شد. سردار 
آزمون که به مسی ایران معر وف است به ميلان خواهد 
بر گزار شد که در این دوره کاراته کاهای‌باشگاه 
ورزشی عماد مغنیه تهران منطقه ۱۲ به مربیگری 
آقایان منصور بهرامی و ناصر سلیمان بیگی مقام‌های 
زیر را کسب کردند. 

مقام‌ه ای اول:امیر علی بر زگری.مهرداد بهرامی, 
علیرض اف رخی,فریال بھرامی,پیمان یافتیان, منصور 
بهرامی‌مقام‌های دوم:محمد امید سبحانی.علیرضا 


۷ و وین ۹۳ لمات یکی 


نیز می میرد,باپایان کارھایش در انتظار خداحافظی 
لاعلاجی دارند امادر قفس محبوسند و می‌دانند که 
آینده‌ای برایشان نیست. فقط بایستی 
فکر کنندوببینند كکەچە از دست داده‌اند 
وچه‌از دست خواهند داد تامر گشان 
بااعدام فرابرسد. ریحانه در سنی 
مرتکب قتل‌شده که فرصت چندانی 
717 ایا 
حتی فرصتی برای ابر از احساسات و 
عواطف یک زن... 
خانواده‌محترم سر بندی.در پایان ضمن 
عرض تسلیت. اینکه خود رابه جای شم باداغ 
عزیزی از دست رفته در کنار قضاوت‌های 
درست ونادرست امروزی بگذاریم کار ساده 
ای نیست. فقط از پر ورد گار بعنوان یک هم نوع 
وهم وطن, می‌خواهیم همیشه آرامش داشته باشی, 
بینی آینده نیز آسان نخواهد بود. 


7 کالچیو 
مر کاتوادامه‌داد: کا کا که به تاز گی از مرز سیصد 
بازی در اروپا برای رئال مادرید ومیلان گذشت در 
پایان فصل, فوتبال اروپارابه مقصد امال اس و احتمالاً 
گالکسی‌تر ک خواهد کرد و باشگاه‌میلان می خواهد 
مهاجم جوان ایرانی راجانشین کاکا کند. 

پای‌گاه خبسر ی 15115510112110 [ایتالیا هم در خبری 
به نقل انتقالات این فصل آ.ث میلان اشسارہ کر ده 
وازجدی بودن مذاکرات میلان برای به خدمت 
گرفتن سردار آزمون خبر داده‌است.اين پایگاه خبری 
در گزارش خود از زبان سردار آ زمون می‌نویسد: 
8٣‏ ار 
مذاکراتی داشتند. همچنین من شنیده‌ام که آدریانو 
گالیانی هم مرابرای جانشینی کاما در میلان در نظر 
گرفته است». 

به رغم قرارداد سردار آزمون با روبین کازان تا سی‌ام 
را و 
۷۷۶٣٣٣٣٦‏ د 


سلیمان بیگی, غلامحسین محمدپور اشرف حق 
بردی, ناصر سلیمان بیگی مقام‌های سوم :امیر حسین 
مرادپور بنیامین میر زائی, امیر حسین سلیمان بیگی. 


جنا 
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داش کہ یتو انی به حر کس بگو ہی مثل من ر فتاو کن 


تشت رسوایی فرهاد نامرد هم به زمین افتادو 
تازه فهمیدم عاشق چه کثافتی بودم. 

ماجراخیلی ساده رو شد. من داشتم برای یکی از 
دختران همکلاسیم در آموزشگاه کامپیوتر از فرهاد 
حرف می‌زدم که‌اوبا تعجب گفت: "ولی فرهاد به من 
قول‌ازدواج‌داده." بعدازاویکی دیگر از دخترهای 
کلاس همین را گفت. بعد هم سومی و... و آن وقت 
بود که فهمیدیم با یک زالوی واقعی روبرو هستیم. 
بچه‌ها تصمیم گر فتند از اوانتقام بگیر ند.امامن انقدر 
به هم ريخته بودم که دیگر به کلاس کامپوتر نرفتم. 
درهمین‌ایام.وضعیت عمه روح انگیز روز به روز بدتر 
شد و تازه‌همه باخبر شده بو دند که عمه‌دجار سرطان 
است واین رااز همه پنهان کرده. چه روزهای تلخی 
بودروزهای آخر عمر عمه روح‌انگیز. زن بیچاره‌حتی 
نمی‌توانست ادرارش را کنترل کند. فر زندانش نیز 
او راتنها گذاشته بودند و فقط کاوه بود که بدون هیچ 
حرف وسخن حتی لگن مادرش راعوض می کرد. 
دراین میان خیال آن چھارتاعمه زادہ راحت بود 
چراکه‌مادرش پیش اپیش سهم الارت آنهاراتعیین 
کر ده بود هر کدام یک چهارم از کل دارایی عمه سهم 
می بردند:این در حالی بود که کاوه یکبا رهم بابت 
این موضوع از مادرش گله فکرد و.. تاسرانجام عمه 
روح‌انگیز در یک غروب غم انگیز غروب کرد. 


پدر والبته با کمک کاوه در سطح آبرومندی که عمه 


گزارش خارجی 
EA aA‏ 08 ) 


اوو همسرش اوایل سال ۲۰۰۰ از هم جداشدند 
اماهر گز طلاق نگر فتند وبافر زندانشان به نیو جرسی 
رفتن د وناکاموتوبه عنوان مهن دس نرم‌افزار اداره 
ایکا دوات قد رال مغ ول هار دار 
حمله تروریستی یاز دهم سپتامبر امنیت وار تباطات 
رها کند. آن طور که همسرش می گوید از آن به بعد 
دیگر شغل ثابتی نداشت. وقتی قراردادش رابا ۲۸۸ 
فسخ کرد.به تمپل سیتی بر گشت واز آنجا به بعد. 
بقیه زند گی شخصی و حرفه‌ای نا کاموتو در پرده‌ای 
از ابهام قرار دارد. 

از زمان مطرح شدن بیت کوین تا امروز هميشه 
درباره‌این که مبدع واقعی این پدیده کیست و آیا 
تنها کار می کردا تباطی پنهانی با دولت دان ته 
بحث بوده. ویژگی‌ها وخصوصیات ساتوشی نا کاموتو 
بامبدع بیت کوین.بادورین اس.نا کاموتوءمهندس 
کاسوتے جور درم ایک اقطالےی کےا کموتواد 
نزدیک کار کر ده‌اند به چند نکته اشاره‌می کنند: به 


آرزو داشت بر گزار شد. چهار فرزند دیگرش مثل 
مهمان می آمدندومی ‌رفتندوتنھاناراحتیشان این 
بود که چراباید تا پایان مراسے هفتم منتظر خواندن 
وصیتنامه مادرشان بمانند. ھررچند که آن روز هر 
چهار تا فقط سکته نکر دند. وقتی وکیل عمه روح انگیز 
وصیتنامه عمه خانم راخوان د. همه بهتزده نگاهش 
می‌کردند: "مادرتون چند سال قبل این وصیتنامه 
روتنظیم کردوبه من گفت چون توهمه‌این سالها 
حق برادرم به گردنم بوده‌واون بانجابت سکوت 
کرده. از مجموع همه دارایی‌ه او اموالم که از پدر و 
مادرم به‌ من رسیده‌وطبق شرع بایددوسوم اون رو 
به کورش می دادم, بعد از مر گم وصیت می کنم که 
دو سوم اموالم به برادرم کوروش برسه و بقیه آموالم 
بین چهار فرزندم تقسیم بشه. در مورد کاوه هم چون 
خیلی پرروئڈےاز ارث محرومش می کنم و... حواس 
ون‌گاه‌هر چهارعمهزاده‌ام به پدرم بود وباخشم 
نگاهش می کردند که یک مر تبه قهقهه کاوه‌بلند 
شد: قیافه‌هارونگاه کنین.مادر,نور به قبرت بباره 
که دم رفتن وبرای خودت بهشت خریدی وحق دایی 
کوروش رودادی!" بر خلاف همیشه» خواهر وبرادران 
کاوه‌جیزی به او نگفتند و فقط در این فکر بودند که 
حالا باید به جای شش میلیارد تومان دومیلیاردرابین 
خودشان تقسیم کنند. 


مراسم چهلم عمه روح انگیز توسط پدروباشکوهتر 
از همیشهبر گزارشد. کتایون. کیمیا, کامران و کیهان 
که هنوز از وصیت مادرشان شا کی بودند مثل یک 
مهمان آمدند ورفتند. فقط کاوه بود که از صبح حضور 
داشت وبه پدر کمک می کرد.بعد از مراسم وصیتنامه. 


نظر می رسد که او از دیگر توسعه دهند گان مسن‌تر 
اکت توا کار ہے دا اوه 
روش کار او به جوان‌ها نمی خورد. سبک ساتوشی هم 
درنوشتن کدها قدیمی‌بود.به علاوه کدهاهمیشه 
درست وشسته رفته نبودند.هر کسی‌به آنهادقت 
کند.می‌تواند به خوبی دریابد که کار یک نفر بوده. 
اودر مقاله خودا ز اصطلاح "فضای‌دیسک استفاده 
کرده‌بوده که سال‌هاست منسوخ شده و در دنیای 
نوین جایی ندار د.اندرسون می گوید نا کاموتودرباره 
اینکه طراحی بیت کوین چقدر زمان بر ده بااوصحبت 
کرده و این رامی‌توان به فاصله موجود از دست دادن 
ٰ۷ 9 ارادا 

سکوت سه ساله ساتوشی ناکاموتوبابیماری 
دورین اس.نا کاموتوهم تاحدودی‌جور درمی آید. 
همسرش می گوید: "دوران بسیار سختی بود. او 
مدت‌هاباسر طان پر وستات دست وپنجه نرم می کرد 
بعداز آن هم سکته کرد.اوحتی در چند سال گذشته 
بچه‌هایش را ندیده بود. ۳ 

اندرسون می گوید شاید نگرانی نا کاموتو از افشا 
شدن نام و چهره واقعی‌اش چندان هم بی مورد نباشد 
زیراپس از آشکار شدن اسم.وقتی همه بفهمند بارهبر 
بیت کوین روبه‌رو هستند. تازه ماجرا آغاز می‌شود. 
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اطلاعات ی سارو ۳۹۰۱ 


ر و و 
ماشینی که داشت. یک اتاق برای خودش در تهران 
اجاره کر دہ و تنها زند گی می کند. 

مراسم چهلم که تمام شد. تصمیمی را که در 
موردش فکر کرده بودم.عملی کردم. به سراغ کاوه 
رفتم.روبروی عکس مادرش نشسته بود و نگاهش 
می کرد. کنارش نشستم وبه آرامی گفتم: "یه روز 
بهت گفتم از ازدواج با من انصراف بده.اين کار رو 
کردی و حتی از من نپر سیدی چرا. حالا هم اگه بهت 
بگم بامن ازدواج کن.حاضری بدون چرا گفتن قبول 
کنی؟ کاوه‌نگاهم کرد و گفت: "من‌همیشه عاشق تو 
بودم واگر می بینی از مادرم دلخور نیستم. فقط به این 
خاطره که بر خلاف همه زور گوئیهاش, فقط یه بار 
خواست به زور کاری بکنه که آرزوی من بود.الانم 
ازت نمی‌پر سم چرااما وای به روز گارت | گه حس کنم 
از روی دلسوزی می خوای با من..." حرفش را قطع 
کردم و گفتم: “به خدادوستت دارم کاوه!" 

لبخندی زدوروبه عکس عمه روح‌انگیز گفت: 
خدارو شکر که این آرزوی مادرم هم بر آورده شد! 


ده‌ماه بعد یعنی پس از مراسم سال عمه روح 
انگیزخواهر هاو برادرهای کاوه‌از شنیدن خبر ازدواج 
من وبرادرشان شو که شدند اما ده بر ابر آان.وقتی 
شو که شد ند که پدر زمان عقد.ثلث سهم خودش را 
که‌خواه رش به‌اوداده‌بود.به‌ن ام دامادش کرد و 
گفت:این حق تو بود کاوه... فقط واسه‌اینکه روزهای 
آخر زند گی مادرت دلش رو به دست آوردی. دختر 
عمه‌ها و پسر عمه‌ها وقتی فهمیدند سهم کاوه‌دو بر ابر 
هر کدام از آنهاست. جشن عروسی راترک کردند. 
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مجبوری‌بامطبوعات ورسانه‌ها گفت و گو کنی و 
جواب سوال ‌ها رابدهی. واین با شخصیت و روحیه 
از طرفی به این نتیجه رسیده که پر وژہ بدون او هم 
را ای ها 
سهم بیت کوین خودش رابفروشد. باید اين کار را 
شدن هویت اومی شود چه بسا همه راهوشیار می کند: 
از 1۸8 گرفته تا ۳81 درست است که بیت کوین 
مستعار معامله کنند ولی این معاملات به صورت 
آنلاین و کاملاً شفاف انجام می شود و همه چشم 
آیا آن راخرج می کند یا نه. اندرسون می گوید: "به 
بی نام و نشان بودن نا کاموتواحترام می گذارد.وقتی 
مابرنامه‌نویسان دور هم جمع می شویم دربارہ 
نا کاموتوحرف نمی زنیم. در این باره صحبت می کنیم 
که چگونه می توانیم سرمایه بیشتری ایجاد کنیم. نه 
وھ تح سے موک می ات 
نمی‌دهیم. 5 


در آستانه‌انجام‌یک کاربز ر گ‌هستید, کاری که 
می‌تواند آینده‌ای نام شخص هم در پی داشته باشد.اماا گر 
از درایت همیشگی خود تان کمک بگیر ید بسیاری از اتفاقات 
قابل پیشگیری است. در مورد ماجرای جدید شما هم توصیه 
می‌کنم از همین ارامشی که در خود سراغ دارید کمک 
بگیرید ونگذارید ماجراخیلی پی چ بخور د. نکته نهایی هم 
به خود شمابازمی گر دد به اینکهسعی کنید کاری راانجام 
ندھید که در انتظار قدردانی باشید. همانطور که سابق براین 
هم این چنین مقتدرانه بر عهد خود ماندید واز خداوند 
مهربان پاسخش را گرفتید. 
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روحیه قشنگی است.اینکه توجه خود رابه مسائل مثبت 
معط وف کنید ونگذ ارید منفی‌ها در مقابل ذهن وروحتان 
صف بکشد و عرض اندام کنند. البته می‌پذ یرم که شرایط 
سهل و آسانی راپیش روندارید و گاه‌مشکلات شمااز 
قدرت تحمل هر کسی فراتر است.ولی چون شماهم یک 
فر د معمولی نیستید به طبع باید مسایل تان هم منحصر به 
فرد باشد. بگذریم از اینکه حامی شما هم یک انسان معمولی 
نیست و کاملاً خیر شمارابه هر شری ترجیح می‌دهد. در 
مورد موضوعی‌هم که تصور می کنید در آن کوتاهی کرده‌اید 
هم توصیه می کنم لایه‌های دیگر را هم ببینید. 


کاری را که می خواستید به انجام رساندید و شب و روز 
تلاش می کنید تا آن را به نتیجه قطعی بر سانید و نگذارید 
ضربه‌ای ناخودآ گاه بر آن وارد شود ولی توجه ندارید که 
وقتی خداوند تابه اینجای کار این چنین پر مهر و عاشقانه 
شرایط رابرای شمامهیا کرده یقیناً از این به بعد هم بهترین 
خیر وصلاح رابرایتان پیش خواهد آورد. زیر اهیچ چیز 
اتفاقی نیست. در مورد فر دی هم که نگر انش هستید توصیه 
می کنم فقط واقع‌بین باشید و بپذیرید که برخی از مسائل از 


ید قدرت شما بیرون است. همین! 
از ۳ 
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اگر خوب توجه کنید. این همه جنب و جوش وبالا و پایین 
پریدن برای کاری که قبلاً آزمایش خودش راانجام داده غیر 
منطقی است. هر چند که چاشنی توجیه‌های عجیب انسانی 
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در پی آن باشد. در مورد سئوال ذهنی‌تان هم کافیست آن را 
باچاشنی عقل و منطق بسنجید زیراانجام کاری که بعدش 
پشیمانی داشته باشد هیچ لطفی ندارد هر چند که مسیر در 
خیلی از جهات مسدود باشد.بنابراین‌روی اوردن به کاری که 
قباً در انجامش رو سفید بودید شاید بهترین گزینه باشد. 


از:د کتر نويد خدادوست 


باز هم یک چیزی رارو کردید که در این شرایط بهترین 
بود.چیزی که حواشی بسیاری دارد.اما| گر به ثمر بنشیند 
می تواند تعیین کننده‌باشد.البته باید پذ یر فت که کار ساده‌ای 
راهم در پیش رو ندارید ولی‌با شناختی که از شما وجود دارد و 
باانرڑی ای که‌هاله اطراف‌تان بروز می دهد می توان به آ ینده 
آرام خوش بین بود و گذشته از این قبول کنید که حر کت در 
توفان هم سخت و هم بسیار زیبا و خاطره ساز است. توصیه 
می کنم به کینه تکیه نداشته باشید وسعی کنید اطرافیان رادر 
مورد خود توجیه کنید تا انرژی منفی سمت شمانياید. 
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آزمایشی قابل تقدیر راپشت سر گذاشتید حر کتی که 
می‌توانست نتیجه‌ای منفی در پی داشته باشد و همه رشته‌ها 
راپنبه کندامااز آنجا که خداباشماست به نوعی می شود 
گفت که همه چیز ختم به خیر شد وحالااین شسماهستید که 
باید تلاش کنید از تکر ار خطابپر هيزید. در مور دمساله‌ای که 
فکر شمارابه خودش مشغول کرده هم توصیه می کنم با دید 
مثبت جلو بر وید وسعی کنید در مورد رسیدن به نتایج منفی 
خیلی تقلا نداشته باشید و بعد خواهید دید که آرامش چگونه 


شمارا در بر خواهد گرفت و می توانید از ته دل بخندید. 


درست است که به قول خودتان روزهای سختی را 
پشت سر می گذارید وباید بسیار تلاش کنید. اما بپذیرید 
که رسیدن به بالای کوه‌هميشه کار سختی هست. ولی 
وقتی پابر قله می گذارید. همه چیز را کوچکتر از آنچه که 
هستند می‌بینید. حتی مشکلات راادوست عزیزم در شرایط 
تعیین کننده‌ای قر ار دارید و ذره‌ای بی توجهی می‌تواند شمارا 
کیلومترهااز هدفی که دارید دور سازد.بنابراین امیدوارم به 
چیزی که اعتقاد دارید تکیه کنید و حر کتی را پی نریزید که 
بعد پیش خود تان هم شرمنده‌باشید.حالا همین که می‌توانید 
بخندید بسیار ارزشمند است. 


محکم وبااراده قدم برداشته‌اید وحالا در انتظار نتیجه 


کار چشم به در دوخته‌اید. اما بپذیرید که گاه آنچه‌ما رابه 
حقیقت می رساند خود از آن بی خبر است و وقتی نسبت به 
هم مدنظر قرار دهید واقعیت شرایطی که دارید نه امکاناتی 
که ذهن شمامی گوید باید داشته باشید. دوست ناز نینم !شما 
مهربان.باگذشت ومنطقی و غیر قابل تسخیر هستید و این 
عواملی‌نیست که‌هر کسی همه آنهارادر کنار هم داشته 
باشد. پس قدردان باشید و لبخند بزنید. 


خ۶ 

دوباره‌در کوران کار وزند گی وشناخت اطرافیان خود 
رادر شرایط یک تر دید قرار داده‌اید. تردیدی که ناخواسته 
بود.اما فکر می کنید که لازم است. در حالی که وظیفه دارید 
شرایط ونوع تفکر اطرافیان راهم مدنظر قرار دهید وبپذ پر ید 
که آرامش یک حر کت دوطر فه است وشما هم ابتداباید 
دیگران رابه این موهبت الهی میهمان کنید تانتایجش شامل 
حال شما هم شود. البته از موضوع کاملاً آگاهم ومی‌دانم 
که مشکل شما هم خیلی جدی نخواهد بود اگر به خدا تکیه 


داشته باشید. 


درگیروداریک تغییر جالب هستید. جالب از این 
جهت می گویم که جد ید است و جدید همیشه برای انسان 
پرازشگفتی. بگذریم از اینکه همین تغییر هم با دنیایی از 
مشکلات همراه‌است.اما وقتی خیر در آن باشد.باید شکر 
هم باشد. درم وردموضوعی که در گی ری ذهنی تان رابه 
همراه داشته هم قبول کنید که در گذشته مشابه آن را 


داشته‌اید وبه ساد گی پیر وز میدان بوده‌اید. پس حالا هم 
کافیست به خودتان‌اعتماد کنید ونگذارید حاشیه کاربر 
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یک موضوع سادہ دنیایی از پیچید گی رادر مقابلتان 
قرار داده. ساده از این جھت می گویم که حداقل شما تصور 
سی گنی خیلی‌هابااین شکل آن در گیر نیس تند که‌البته 
برداشت شماغلط است ولی اگر به گذشته نگاه کنیم نوع 
عملکرد شم خوب بوده و تنهاایرادی کے می‌توان به ان 
گرفت بی‌تجربگی است که آن هم بسیار طبیعی است. 
دوست خوبم! طولانی زند گی کردن آرزوی خیلی‌هاست. 
اما خوب زند گی کر دن را فقط عده‌ای معدود آرزومی کنند. 
درحالی که شمابه آن عمل کر ده‌اید و حالابر سر دوراهی 
قرار دارید که تصمیم گیری بسسیار سخت است ولی از آنجا 
که خدارا دارید باید خیالتان راحت باشد. 


یک کار بسیار قشنگ وپسندیده‌ای رابه نمایش 
گذ اشته‌اید و بای دب ه‌این کار خود ببالید ام اچون‌در گیر 
ودار شلوغی‌های زند گی هستید از آن غافلید و متاسفانه 
فقط وجوه منفی کار برای شما آ شکار است. در حالی که 
خیلی‌هادر شرایطی که شماقر ار دار ید نیستند.ولی شمااز 
دید آنهایی که از شماپایین ترند غافل شده‌اید.هر چند که 
می‌دانم در موارد بسیاری هم دستگیر این و آن هستید.در 
مور د قدرت درونی تان هم همین بس که کسی در شرایط 
شمااین چنین شاد و بشاش نیست. هرچند که خود تان هم 
گاه از ان غافل می‌شوید. 


۷وا اطلامات مکی تت0 س 


ار اده ذر وی داد گ 


5 و اس اد آهبا ی است 


که بر 


۰ 


دا کمک آن 


« 


ہی تو اند از شات شگ 
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فو داد گی د خور دا 


د شه 
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9 علی سینا 


محمد حسین پزدان‌پناه 


۶۴ 


محمدمهدی چهل ایرانی 


ایراندخت صادقی‌وند -برلین:سال گذشته 
اجاره‌نشینی ۳ وزير کابینه خانم مر کل صدراعظم 
آلمان. سوژه مطبوعات و برای مردم بسیار جالب 


توجه بود. 

بر اساس اخبار خانم شوزیگ 
وزير اجتماعی المان محل 
اقامت خود را به داخل ساختمان 
وزارت خانواده منتقل کرد و 
خانم اورسولافول در لین وزير 
وزارت عمومی هم در یک اتاق 
حدودا هفت متری تنها با یک 
تخت زند گی می کند . او که ۵۵ 
سال دارد ترجیح می‌دهد در 
وقت رفت و آمد هم صر فه‌جویی 
کند و خیالش از پرداخت هزار و 


لاعات ی ما رو ۳٦٣٣‏ 
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چند یوروی اجاره بها هم راحت باشد. همچنین وزیر 
دادک ری هیکوماس ۷ ساله در کنار وزار تخانه 
ار ری ی سر 


اجاره کر ده و زند گی می کند. 


وزير کار آندره آناحلس ۴۳ 
ساله هم در اتاق ۲ متری در کنار 
ساختمان وزارتخانه‌اش زندگی 
می کند که وقتی از سوی خبرنگاران 
مورد سئوال واقع می شود می گوید؛ 
در عوض می‌توانم زودتر سر کار 
آنهامی‌گویند. این نوع زندگی 
آسان و ارزان و دور از جنجال‌های 
مطبوعات و مردم است و البته زود 
هم سر کار حاضر می‌شویم! 


پیام از شما جاپ از ما 


زیرنظر: کریم‌ملکی ع 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ۹ صبح الی ٦١‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


مہ ۹ ۳ 5 و هه 
شم مص وه کات پوت 


فروردین شکفتنت مبار ک دوستت ستت داریم 
همسرت لاله وفرزندانمان محمد و بهار کاوبانی -اصفهان 
اصغر جان.بهتر ین انتخاب عمرم. ,همراه شدن باتو در مسیر زند گیم است ست ت توتنها 


شاخه گل امید زند گی من هستی .با من بمان و بدان که دیوانه‌وار دوستت تت دارم. 
تولدت مبارک همسفر زندگیت فرزانه قربانی -تهران 
*#سیناو سیروس دوقلوهای عزیز,٩‏ ۲ فروردین هفتمین سال روز شکفتنتان 
مبار ک» دوستتان می داریم همیشه گلهای نازمان 
پدر و مادر تان حامد و فاطمه کیخا-اهواز 
۶ آقا مراد عزیز همسر مهربانم۲۸۰ فروردین دومین سالروز پیوند قلبهایمان 
مبارک. دوستت دارم همسفر زندگیت -لیلا حمودی-خرمشهر 
مهدی جان و عرفانه عزیز, ۱۲ فروردین قشنگ ترین روزی بود که در این روز 
زیباترین گل بهاری (فروین جان) پا به دنیای ما گذاشت تولدتان مبار ک 
پدربزرگ علی و مادربزرگ عشرت خسروی -کرچج 
رهام جان, پسر گلم.با آمدنت به زند گیمان عشق آوردی, نور ولبخند آوردی 
زیباترین لحظات زند گیمان با تو نفس کشیدن است تولد یک سالگی‌ات مبار ک 
مادر فهیمه اختری و پدرت مرتضی کریمی 
امین عزیزم۸۰ ۲ فروردین بهانه‌ای شد که بگویم چقدر دوستت ستت دارم هميشه و 
رین عامیت می‌مانم نامزدت مریم روایی -کرمانشاه 
#۴عمه نا زنین عزیزءسال ٩۳‏ را سال سلامتی و موفقیت برایت آرزومندم امیدوارم 
در سال جدید در کنار همسر گرامیت شاد و خندان خوشبخت باشید 
برادرزاده‌ات هانا احمدی -تهران 
##حمیده جان, خواهر عزیزم۲۹۰ فروردین پانزدهمین سالر وز تولدت رابا تقدیم 
۵ سبد گل رز به شما این روز به یاد ماندنی راجشن می گیریم, دوستت داریم 
خواهرت رخساره و پدر و مادرت مریم شفیعی -ساوه 
##حامد عزیزم.در ثانیه‌های بودنت می‌مانم. در فصل شکست خوردنت می‌مانم 
یک سال نه ده سال چه فرقی دارد تالحظه دل سپر دنت می‌مانم و دوستت دارم. 
تولدت مبار ک 
محمد جان پسرم.زلال‌ترین گل واژه‌شادی راهميشه بر چشمانت وشیرین‌ترین 
تبسم خوشبختی راهميشه بر لبانت آرزو دارم ۲۶ فروردین تولدت مبارک 
مادرت افسانه برذپور -هشتگرد 


نامزدت پر یسا اسکندری -همدان 


و گے 
اولین مو سه ترهیم هو در آنران 
زیر نٹلر متخصص ترعیم عو از کائادا 


ی 


زان خایان ولی کر ۔ حتب ستما افر تفا له سوم ي 


تن ۸۸۸۹۳۱۳۲۳ - ۳۸ 4۹۸ر ار - ۸۸۰۸۴۲۳ — ۳۸۰ ۰ AAA<‏ و" 


آقانعمت» همسر عزیزم.می خواهم بهترین جملات و زیباترین واژه‌ها را 
تقدیمت کنم تا بگویم دوستت دارم ۹ فروردین تولدت مبار ک 

همسرت شراره سهرابی -تهران 
همسر نازنینمءمھدی جان.قد گل .قد تمام عاش قاء قد شب.قد دعاء قد دلهای 
خی سو نیز ء تولدت مبار ک همسرت الناز معصومی -میانه 
ند زند گیم. , لحظه تولد ت تویادآور تمام هیجان وشادی من است,برای 
آمدن‌تواگر چه آنقدر کوچکی که بهانه رانمی‌دانی چیست.ولی برای من آنقدر بزرگی 
که تنها بهانه زند کیم هستی, > تولدت مبار ک خاله آنی احمدی -فسا 
4 قای مهدی مهد نور.سالروز تولدت را صمیمانه تبریک می گوییم 
۱ مسعود امیری. مجید باقری. حسین بخشی -اصفهان 
خانم الهه مراد یان و مجید باقری.موفقیت شمارا در عرصه بازیگری تبریک 


امیر جان.لبخند 


می‌گوییم و آرزوی پیروزیتان را بیش از این از خدای بز رگ خواستاریم 
فخری گل کار -مونس عرب -حسین بخشی -اصفهان 
ادر عزیزم.به‌دامان تومحتاجم برای حس آرامش,بسرای زند گی با تو پر از 
شوقم. پراز خواهش مهربانم روزت مبارک 
۶ آقانصرت عموی مهربان.قدم نورسیده‌تان, زه را کوچولو مبار ک .امیدوارم 
قدمش خیر و بر کت و شادی تمام لحظه‌های عمر تان باشد 
برادرزاده‌ات محمد سروش -گرگان 
#بچه‌های سالن ۳و ۴ سال نو را به همه شما عزیزان تبریک می گویم وامیدوارم 
سال خوب وپربر کتی را در کنار خانوادہ داشته باشید مجیدزارعی 
*#مهربانانم شهناز وزینب روز مادر را به شما دو فرشته آسمانی تبریک می گویم 
وامیدوارم همیشه لبتان خندان و دلتان شاد باشد مجید زارعی 
ڈناصرم »همسر مهربانم خوشبختی من در بودن با توست وروز تولد تو تقدیر 
خوش بختی من است. تو آمدی وعمیق ترین نگاه رااز میان چشمان دریایی‌ات به 
وصال قلبم نش‌اندی, زیباترین گل‌های دنیا تقدیم به تو. بهترین عشق دنیاء تولدت 
مبارک همسرت شهین اکبری -تهران 
##خواهر مهربانم. آزیتاجان.به وسعت هستی و به تعداد ستار گان آسمان برایم 
عزی زی. عشق به تو گرمی زند گی من است تاابد به بودنت افتخار می کنم ۲۸ 
فروردین بر تو مبارک خواهرت ثریا توسلی-تهران 
*#همسر مهربانم سمیه جان.اول اردیبهشت دومین سالر وز پیوند قلبهایمان را 
به شما گل زیبای زند گیم مبارک باد می‌گویم. دوستت دارم تا ابد. شاد. خندان و 
همسرت مصطفی جمالی -رباط کریم 
۶ مادر عزیزم. روزت مبار ک» چشمانت مالامال از صداقت است. دلت اسطوره 
صبر واستقامت. به همین خاطر زندگی در کنار تو برایم سعادت است 
دخترت ناهید دالابی-تهران 
۶ بهناز جان, دوست خویم چه خوب شد که به دنیااومدی و چه خوب تر که دنیای 
من شدی, تولدت بهانه‌ای شد تااین فصل را بیشتر دوست داشته باشم 
دوست همیشکی‌ات سمانه 


دخترت سمانه آمال پژو -داوودیه 


تندرست باشی 


اک کے هر چه فکر 


شما 


دار ت 


کت داشد ده 


همان انداد سو 


ده 


۰ 


ل سض ان احت ام می گذار 


« 


دد 
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پور ۱ و من 
ا اس مرت دا تووواست 


کے سے ۶-۰ . 
بانکداری مجازی بانک پاسارگاد 
€ مشاهده جزئیات سپرده و صورت حساب 7 درخواست صدور انواع کارت 
» انتفال وجه بین بانکی > خصدمات کارت اعشباری 
> افتتاح انواع حساب‌ها ٤‏ خسدسات جسگ 


> درخواست صدور جک بانکی و جک بہن بانگی > برداخت افساط تسهبلات 


اتتضاري 


ہتس افخاری وگو سس 
بانک ماق جمهوری اسلامی ابران در سال ای ا ٢‏ ۲۰۱۳ 


به انتخاب موسسه 8۵۱۱۷6۲ The‏ 
بانک برتر حمهوری اسلامی ایران در زمینه بانکداری اسلامی در سال ۳۰۱۴ 
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اینترنت با مودم رای 
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